NEON rec 


دلتون میخو اد منلیو نر بشین ۱۳ 


ثر جمه : 

چاپ دوم 
ات اول ار ایا ما 
در پاورقی سپید و سياه 


و اميد ایرآن و مجلات 
یگ جاپ شده است ۰ 


حق چاپ برای کتابفروشی فردغی محفوظ است 
جاپ این کتاب در سه هزار نسخه وسر ما وه کتا بفروشی فروغی 


در خرداد ماه ۱۳6۷ در چاپخا نه شرق بطبع رسید . 


بچه تیم نافش را خودش ۵ببره ! 

طنز نویسی بیشك یکی از مشگلتر ین دشته های ادبیات 
جها نیست که کمتر نو یسندهاعا می‌تواند در این راه موفتیت های 
شایانی کسب کند . 

بهمین‌جهت در کشورهای مترقی‌اینگونه نویسند گان‌ادج 
ومترلت سیاری دار زد , و با اینکه اکثر فقط يك یا دو اثر 
خواندنی وجالب خلق نکرده‌انه . ملت هر گز آنهارا فراموش 
نمی کند وبرای تجلیل و بزر گداشتشان هرسال‌سا بقات‌بزد گی 
بین مزاح :وهای جهان تر تیب می‌دهند . 

این مسابقه در شهر صوفیا پایتخت بلغارستان و برای 
تجلیل ازمزاح نویی آنکشور «] لکو کشتا نتینو» که درجوانی 
مورد سوء قصد قراد گرفت ا نجامشد : 

دراین مسابقه سیصدنفر از نویسند گان ملت‌ه‌ای مختلف 
شر کت نموده بودند عزیز نسین و مزاح نویس مشهود آلمانی 
«اریچ کاستتر » نغراول. مزاح‌نویس اسرائیلی ( افرهیم کیشون) 
ومزاح نویس روسی (یوری‌باشکی) نفردوم‌مزاح نویس‌مجارستانی 
(آندراس کودتی) و مزاح نویس یو گسلاوی (ایلیاپو پوویسکی) 
سوم شدند و بدریافت نشان ( خاریشت ) نائل گردیدند . 

این مو فقیت برای يك زو یسنده‌شرقی که جهارمن باراست 
درمسا بات بی‌المللی حائز رتیه اول می گردد خیلی بیشتر آز 
آن است که بتوان تصور کرد ولابد تعجب میکنیدا گر بگو ئيم 
خبر این موفعیت‌ها در روزنامه‌ها و دادیو و تلویزیون [ نکشود 
منعکس گر دید .۰ 


و بالاخره پس از ماهها خود عزیز نسین این‌خبردا به 
دوستانش داد و مدال خاد بشت‌طلائی‌را برای ملتش‌هدیه آورد. 

داستانی از ملل نصرالدین بیادم آمك . 

د ملانصرالدین یکروذ در پیا بان حالش بهم‌خورد گمان 
کردمرده روی زمی‌دراز کشیه ومنتظرماند تا دوستانش بیایند 
وجنازهاش‌را ببر ند. . اماهرجه انتظار کشید کسی بسر اغش نیامد. 
از جایش بلند شد و به خانه‌اش رفت و بزنش گقت : 

من مرده‌ام و توی بيا بان در فلانجا افتاده‌ام ۱ اگر 
تا شب نياگید جنازه‌ام را نبرید کر گها جسدم را میخورند . 

بعداز گفتن این‌حرفها دوباره رفت توی بیا پان‌س‌جایش 
خوابید . 

زن ملا شروع به گر یه و زاری کرد و رفت پیش‌همسا به‌ها 
و با التمای گفت : 

- جسد شوهرم توی بیا بان مانده 

همسایه‌ها برسیدند : 

کی اومذ مردنش رو خبر داد ؟ 

زن ما جواب داد : 

بیچاره شوهر غریب من کی را داره که پیادخبرمر گشو 
بده < . خودش آمد خبرداد و بر گشت سرجاش ! 

عزیز نسین و امثال اوهم‌کسی دا ندادند که بحالشان د 
بخاطرشان یکقدم بردارد و بتول معروف « بچه‌ی ینیم افش 
را خودش میبره » . 

این سر نوشت همه‌ی نویسندگان است ولی تاریخ وملتها 
تلافی خوآهند کرد . دضا همر اه 


چطوزی بعضی ها از هیچ بهمه چیز 


هر سن / : oes‏ 


سردپرر به نو بسنده دستور داد بره بك رپرتازخوب از 
زند کی ده نف از هيلو ار های وطنئی وراه بو ادار شدن آ نما 
که نة 

کار مشکلی بود چون همانقدر که آدمپای فعیر و 
بی‌بول دلشون میخواد از راز بوادارها سر در ببارن وراه و 
رھز بولدار شدن را باد زك . رو تمند ها هم سعی دار ند 
سکوت گذند وان سر ف را کن بروز ندهند . 

ولی بهرترتیبی بود برای شماره مخصوص مجله این 
رورا همبا ست تهیه بشه والا حقوق ناچیز نوسنده توقیف 
هت ومعاوم نبود جواب بچه‌هاشو چی بابد بده ! . 

وسا ئل کارش را تپمه کرد و یکراست رفت ي 
که ازهمه پولدار تر بود . خودش را معرفی کرد وپرسیك : 


۵ 


«ملوتر شدن خیلی کار ءشکلی دس ! چیزی که 
زیاد مشکله جمع کردن صدلیره اول است . حالا من بشما 
میگم چه‌جوری صد ليره اول را پیدا کردم بقیه را خودت 
میفهمی. بست ودوسه سال‌پیش‌وضعم‌خیلی خراب بود حتی پول 
نداشتم تاهار بخورم . توی فکر بیدا کردن دول نانی ازتوی 
بازار ماهی فروش ها رد میشدم اون روزها همه چیز و 
داشت مثل‌حالا نبود که ماھی کر کسی شاد . ea‏ ماهی 
صید مسکر دند کسی بماهی نگاه کرد 
ماهی‌هارودست فروشنده‌ها مانده بود وهر کدام سعی 
همکردند با داد وبیداد وسر وصدا مشتریي های همدیگررا 
«قور» زان این داد میزد د کیلوثی یكلیره» اون‌ینکی فریاد 
میزد «با با سه کیلوش دولیره !» خبال میکردند ا که رووست 
هم بلندشن و توی سر قنمت «-الشان بزئن کارشان بهتر 
ممشه ! . 
وسط های بازار که رسیدم دیدم چند تا از ماهی - 
وھا ماهد نی ها هی ما ند قاتا نوی ورن 
بریزند . ازشون خواهش کردم بجای اینکه بر یز ند وریا 
۹ 


دهد دمن ۰ 

د رك قروش کمتر نمیدم . » 

دو تأماهی‌هم به‌آو ثا فروختم. بك ررد ی آهدو گفت: 

د همه حا ماهی کیلوثی نیم لیر ها سدع تو چرا دول دره 
و نیم میفروشی ؟ » 

بدون‌ا ین کسر مرا بلند کنم ونگاهش کنم جوا بدادم: 

« برو از اونا بخر . کسی مجبورت تکرده کران 
بخر ی ۲۰۰ 

بارو دیگه مکث هم نکرد و گفت : 

2 یکدونه از چاقباش بده . » 

بعد آزرفتن پیر مرد بازم شروع کردم ۹ سر وصدا: 

د کباوئی دو ليره ونیم لا بل علتی داره > کسلوئی دو امره 
ونیم لابد سپیی داره ! . » 

مشتر دبا برای خرید ماهی‌های هن ازسر و کول هم 
بالا همرفتند وچىزی نمانده بود با بکدیگر دعواشان بشه. 
ماهی فروش های دیگه عصبانی شدند و میخواستند مرا از 
بازار ببرون کنند . ماهیای توی سید تمام شد به - 


۷ 


دلتون میخواد میلیونر بشین ...۱۶ 
ET‏ بفرمائمد چطور ترونمند شدین ؟ 
هن از صفر شروع کردم و ب۵ | نحا رسمدم ۰ 
شوخی نکنید . اکر بك میلیون صفر پیش هم 

هیچکس از صفر میلیونر 


به چینند » بازهم صفر ميشه 
تمیشه بس چرا ما میلیوثر نمیشیم وشما شدین ؟ . 
برای اینکه من کار کردم وژحمت کشدم : 
عمجت ! . کی کار نسکنه ؟ 
توسنده هفت تیری آزجبیش درآ ورد و روی پىشانی 
ملیونر گذاشت ملیونر بگمان اشکه طرفش بای کات مر 
است بدون اینکه خودش‌را ببازد شروع به چانه زدن کرد : 
- چقدر بول میخواهی ٩‏ . 


۳۳ دول نمیخوام ت 


- بس این کار چیه ؟ 
- بايد راستشو بگی . چطور ملیونر شدی . 
خیلی خب میگم .. هفت تیر دا از دوی پیشانيم 
ا ۱ ۱ 
و سنده هفت تیرش را غلاف کرد ! وهلوار بزرگ 
شروع به شرح ماجرا نمود . 
سید ماهی را گرفتم و رفتم کی کوشه ای نشستم و 
شروع به داد وفر باد کردم : 
« آهای باسلیقه‌هاش بیان ! کیلوئی دو لیرهو نیم ماهی 
ماهی خوب میخوای با اینجا ۱ . » 
دونفر جلویم استادند ومدنی به‌ماهی‌ها نگاه کرږند 
بعد یکی به دیگری گفت : 
بین انا خوین‌ها ! تازه ! . تازه ! . 
دومی جواب داد : 
اینا بزر کتر هم هستن ! . 
در ضز که باماهی‌های دیگه هیچ‌فرقی چ 
نداشتند . ولی چون من کفته بسودم کیلوئی دولیره ونیم 
۹ 


بنظر شان میا مد که ماهی‌ها هم تازه ار وهم تن ۱ 

کی شان گفت 

2 ا که کیلوئی دولیره حساب میکنی 

- چانه نداره قیمت ما مقطوعه ! , 

دومی مثل کسی که ممخواد مجانی بره باصدای‌ملایم 
وترحم آمیزی ؟ لفت : 

- بده دیگه منم میبرم ۰ با اله معطل نکن 

- آقا جان ا کر صرف میکرد میدادم ! 

راهشون را ترفتند و رفتند . منم اصلا بروی خودم 
تیا وردم ومشغول «داد» زدن شدم : 

د آهای ماهی خورهای باسلیقه . کجائن ! . کیاوئی 
دو لره و نیم . به به . ازاین ماهی ! 

بکمرن ویکزن آمدند جلوی بساط . زن به‌ژوهرش 
کت 

- این ِ خوبه . از اسجا پگیر . 


مرد گفت : 


است مک 
سس راسي یکی 


کک رائی بی‌حکمت» ایو گفت و باا نگشتش یکی از ماهیها را 
Ne‏ ° 


2 هم بچ ارزانی بی‌علت تاس و ھچ 


نشون داد « اینو بکش ۰ » 
ترآزوی بغل دستی‌مو گرفتم وماهی را وزن کردم و 
دادم بپشون . وقتی پولشو میگرفتم اون دو نفری هم که 
قبلا قیمت کرده و نخر بده بودند بر گشتند . بازهم خواستند 
چانه پزنند کفتم : ۱ 
ماهی فروش پغل دستی کفتم : 
« با شر یکت بشیم . ٩‏ 
:ارو قبو ل کرد . بهن جت ماهی‌فروش‌ها نتوانستند 
ازانجا برو نم کنن . چیزی نگذشت که سید ماهی رفیقم 
را هم فروختم , ازاین معامله صد و بيست لنوه گیرم آمک. 
قبلا که به شما گفتم بولدار شدن تا وقتی مشکله که صدلیره 
اول جەح بشه . بعد ازاون پول سنرعت اضافه میشه . فقط 
آدم با ید نقطه ضعف مردم را بیدا کنه . دیدید که از صفر 
شروع کردم ؟ وهنوز هم درهمان راه ویش میرم ! 
نوسنده با خوشحالی خدا حافظی کرد ورفت م راغ 
دومی که یکی حاجی آقای بازاری بود و پرسید : 
REIT‏ چطور ملیونر شدید ؟ 


5 


حاجی اقا که ارون دین دارهای هتعصب بود جواب 
وأو ٤‏ 

- آقا جان من ازراه راستی ودرستی پول پیدا کردم. 

ی پیشتر توضمح ول بل ؟ 

_ کار کردن وازراه راست منحرف نشدن . و پشتکار 
داشمن ! : 

نو سنده حوصله شنیدن این کلمات قلابه وسلنبه را 
نداشت ومدانست حاجی|ةا طفر ه مره و تمیخواد حقیقت را 
a‏ 

چرا مبان اننیمه مردی که از صیح تا عصر کار : 
میکنن وجون میکنن فقط بعضی‌ها ملیوثر میشن ؟ 

ایب اا . فط کار کردن‌کافی نس . باید هم کار من 
وم خداوند بر کتش را بدهد . 

نو سنده‌دید اینجور ی فا بده نداره . هفت‌تیر را کشید 
و گذاشت روی سنه حاجی آقا . 

- اینجرفها را پنداژ دور . 

حاجی آقا که خیال کرد گیر بکث راهزن افتاده 

۱۲ 


دستپاشو بلند کرد و دفت ؛ 

۱ _ هرچی میخوای بہت میدم آتیش نکن ! 

دو لت مال خودت . راستشو بگو چطور تروتمند 
شدی ؟ 

5 عرض کردم که ازراه راستی وا کی ٤‏ 2 با مد 
اول ان راهپا را خوب شناخت ! . 

بعله بنده هم آزصفر شروع کروم چند سال پیش بیکار 
بودم خیلی :عم بد میگذشت بقال سر کوچه ی ما داش بحالم 
سوخت حساضر شد یکمقدار جنس بهم بده پیرم بفروشم و 
خر جی زن و بچه‌هامو در بیارم» مقداری روغن ارژان قیمت 
وچپل تا تخم مرغ کهنه خاش ازش گرفتم و گذاشتم و 
یکت سبدی ومىان کوچه ها راه افتادم : 

« آهای روغن خالص ؛ تخم مرغ تازه دادیم ۰ > 

۲ا جنس‌هارا فروختم فوری بردم حساب بقال‌را دادم 
و همین درستی و با کدامنی من باعث شد که بتال هرچی 
میخواستم i‏ فسبه مداد ۰ 

فردای آن‌روز مقدار بشتری روغن وخم مرغ وشره 


۱۳ 


از بقال گرفتم وافتادم نوی کوچه‌ها : 

« تخم مرغ تازه . روغن دهات > شمره اعللا . » 

هرروزی يك طرف میرفتم ومواظب بودم دو دفعه از 
وك کوچه رد نشم تا اونائی که قيا ازم جنس خریدن و 
موضوع را فهمیدن بقه‌ام را بگیرن ۱ . 

نمیدانم چطور شد از یکسا دودفعه رد شدم . بنجره 
یکی از خانه ها بازشد و مرد کردن کلفتی صدام کرد تا 
دیدمش شناختم که قبلا بهش جنس فروختم . خودم را به - 
تشنمدن زدم و راه افتادم > ولی پارو از بشت سر هی صدا 
و 

قدمپاهو تند کردم , اما پارو ولکن نبود با دم‌بائی و 
پیزامه پرید توی کوچه و دنبام در ديدم اکر بچنکش 
بیفتم با حسابی کتکم میزنه با بنام کلاهبردار هیده دست 
بان > شروع کردم نه دو بدن . آوتم دنبالم میدو ید . مثل 
باد میا مد جلوی در يك آبارتمان بهم رسید از ترس داشتم 
سکنه میکردم افتادم به الماس . «واله . باله . من تقصیر 
ندارم غا ؟ ردم به بخشید نفهمیدم . 

۱ 


, 
ارو دهعت ٤‏ 
ج ۰ 5 
با با جان چرا داه نیامدی سراغ ما . چشم‌ما هموزر 
دقمال اون تخم مرغ و روغن نو مو ژد . بشه میم از او نا ۱ 
دار ی ؟ . » 
آرم ر خت ونه ساور مشتر دا سر کشیدم ۳ بعد کار م 
9 م 
طوزی ک قت که دوسه‌تاهم ۳ رد استخدام کردم وهمینطور 
: و 0 
رور رور ارو آم زياد شد آما هر در از راه دا کی و درسی 
منحرف شدم! وهنوزهم برمان کار مشغو م هر هفته«م سە‌ھزار ` 
حل روغن خااص و سنصد چہارصد هزار م مر غ تاژه 
ده و شید کان تحو بل ممدم . ۰ 
نوستتده رفت پیش سومی : 
ا چطور ترو تمد شل رد 
۰ همیم هد دیگران ازصة شرو کردم ! همیشه . 
همم ممل دے ر روع در د 
حرف تودهنش ما ند و آزد.دن او له ھەت تر خدال کرد 
م 7 
3 بك ا طرف ات 1 نو سد مهلت نداد ملونر 
۱ ی 
چزی دير سد ەت : 
م . خی 
نت 1 در ی وری‌ها را بگذار کنار راستشو بحو . 


۷۱۵ 


ت حق‌قش انه که من ازفدیم کارم فروش فندك ¢ 
۰ 1 و aE‏ 
د کمه سردست و خودنویس و ابنجور چیزها بود و زند م 
a e‏ ۳ ۴ ۰ 
سحمی مب‌ددشت ۱ مدرور بعك ازظپر که هرقم مئزل توی 
7 ا ۰ ۰ ۰ 

راه ساعت جیبی‌ام را درآوردم نکاه کنم » دیدم یکنفر از 
دلوم رد شد وآهسته در سمد ۳ 

د همشہری ساعتت قاچاقه ؟ . 

اول خیال کردم پلیس مخفی‌به و کمی ترسیدم ولی 
جون مطمتن دودم فاجاق ئس برای انکه دسنش بندازم 
حوابدادم : ۱ 

آره قاچاقه . 

- مىفروشش ؟ ۰ 

بت بعله . کارم آنه 

ساعت را ادن کر وت و کمی حلوی توش نکه 
e‏ 

معلومه مال قا جافه ۰ فوشت کار مسکنه 2 

ال جلو وعقب تمیره ؟ . 

در حشفت هم ساعتم خیلی ميزان کار میکرد؛ همیشه 


۷۱۹ 


شش دفقه عقب میماند ! نه کم ونه ژباد ! . ساعت‌را پنام 
قاچاق به سه چهار برابر قیمتش فروختم . چون این معامله 
خیلی بدهنم مزه کرد عبنك آفنا بیمز | از جییم‌در آوردم گرفتم 
دستم و مك گوثه ای استادم »> و مثل کسی که میشواد سر 
بزر گی را فاش کنه سرم را بیخ کوش عابرین هیبردم : 

«مال قاچاق ! . عنك آفتابی . خودنوس قاچاق ۱.> 

«نجد قبقه نگذشت که عینکم وخودنوسم ر اهم بقیمت 
خوب فروختم . ویولی را که مدت پنجروز نمی‌تونستم در - 
پیاورم کیرم آمد . 

از فردا راه‌کاررو فپمہدم مقداری‌فندگ . قلم داد که 
سردست . خوداو یس کنار پیاده‌رو پهن میکردم وبنام اجناس 
کویت میفروختم . 

مشتری هام روز بروز بیشتر می‌شد بکروز یکی 
مقر پائ فضول: بدوستش گفت : 

« بابا اینا قاچاق‌نس . مردم اخلاقشان فاسد شده و 
اجناس وطنی را بام قاچاق مفروش ۱ » 

حفیقت هم همین دود ۰ 9اچاق‌چی بودن و مال قاچاق 

۱۷ 


هس . اما اجناس وطنی‌را بنام قاچاق بفروشیم 
فساد اخلاق است ! 

بوا با همین وضع راهم را گرفتم ورفتم . چون نقطه 
ضعف مردم را پیداکرده بودم خیلی زودېمراد دام ریدم و 
ملیوثر شدم . حالا هم دارم همین کار را میکنم و هیچوقت 
تقسیر شکل تمیدم ! 

نوسنده رفت سراغ چمارمی که صاحب بك کار خانه 
بزرگ پارچه بافی بود اینهم از صفر شروع کرده و باینجا 
رسده بود . ! ظاهر خوبی داشت بهم ه كمك میکرد. بفقرا 
لباس مہ داد درسازمانهای خبر به عطوفعال بود . ازش‌برسید: 

چطور تروتمند شدید؟ . 

اینهم مثلدبگران زياد کار کردن و درستی وبا و 

و بعدن ازراه راست وبر کت خدارا برخ ج او کشد. 

ولی وقتی لوله هنت تیر را دید ماسکش را کنار زد 
و حقمقت را کفت : 

- بیکار بودم . پولي نداشتم . خیلی پیش بك قواره 
بارچه گرفته ودم چون پول نداشتم بدم خباط بدوزه باخود 


۱۸ 


کنتم بمرم بفروشم و بایو اش جند روزی امرارمعاش کم ۰ 
بارچه را روی دست گرفتم و کنارخا بان در جمعع‌ی استادم. 
«مکنفر اهت درسید : 

چىك ؟ . 

چون میخواستم زودتر بفرو شم از فیمتی هم که خر دده 
بودم ده‌لیره کمتر کفتم آما بارو سر دو تکان داد . 

ص 

وچ , خبلی ڈرونه ! . 

ده لبره هم آمدم بان تر " ایا جوابم‌را نداد ورفت. 
یکی د که سو ال کر د : 

جد .¢ 

جون اسنکاره مودم وخا أت میسکشیدم دست فروشی 
کنم میخواستم زودتر بار چه را بفرو شم و برم دی کارم . اف 
۳ ۱ سر ۱ 
قستی که خر بده بودم دم او نم روت . 

حس مسکردم که همه مردم ممدوان بار چه خودم را 
میخوام بفروشم ۰ ازخحالت سرم را انداخته نودم ياين ۰ 

بازم یکی ی 

- جنده ؟ ۰ 


۱۹ 


این دفعه یکسوم قیمتی که خر يده بودم گفتم و رش 
خواستم زودتر کلکش کنده بشه و برم . 

ارو كفت : 

و آدم ازمن ها لو تر بیدا نکردی ۹ 

- چند میخری ؟ 

جوایم‌را نداد و باعصا نیت راهشو کشد ورفت . بک 
دیگه آمك : 

ه جل ! . 

آدفعه ازناراحتی وعصبانیت دو برابر قەت پارچهر| 
کفتم . پارو بکخورده استاد و پارچه را دستمالی کرد و 

هت : 

- گرون فیس . ؟ 

- چه گرونی آقا . مفته ! . خارجی‌به . شما که 
پارچه شناسی . انگلیسی پشم خااصه ! . 

وقتی اسم «انگلیسی» ازدهنم مخ بارو بشتر دوقت 
ی پارچه‌ها بك علامت هائی داره مال من 711۰ 
یعنی محصول وطن داشت ترسیدم پارو این مارا پیبنه و 


۳۲۰ 


کگندش دریباد اما اصللا نگاء E‏ ورسد : 

آخرشن چند؟. 

در این موقع دو سه تفن دور مأ جمح شدند . وقتی 
مشتری چشمش به رقیب‌ها افتاد هول شد . زود پول درآ ورد 
وار . 

رفتم با ههان پول بکث قواره دیکه پارچه ,خر بدم 
آمدم سر خیا بان ابستام وداد زدم «انگلیسی به, پشم خا لصه» 
فوراً اونم فروختم . ,واش بواش‌کارم گرفت پارچه‌های نخی 
وعلفی را بنام پارچه های انگلیسی بمردم‌قالب میکردم !. 

درادن موقع برك کار گر کشتی کد متا روی کشنی 
های خارجی کار کرده و چا کامه ز بان خارجی میدانست 
برخوردم فورا با او شريك شدم . پارچه ها را میدادم دست 
اون وبنام خارجی که قاچاق‌آورده وارزان مىفر وشه خاق اله 
ا شنت ان 

بعدها ابتکار جالبی کار زدیم » دارچه های وطنی را 
میکرفن مارك آن‌را از ین میبردیم و يك‌نوارمارك انگلیسی 
به له آن می‌دوختيم . البته این کار را بةدری با مپارت و 


۳۱ 


خوب انجام میدادبم که ۳ مهندسین خود کارخانه بافنده هم 
میا مد ند ممکن نبود بتونن تشخیص بدن ۱ . 

البته من یك‌قدم ازراه درستی وبا کی منحرف نشدم! 
اما یکوقت بروش آمدم ودبدم رفیةم کی سرم کلاه گذاشته. 
ارش جدا شدم وبه تنهائی بکار ادامه دادم . 

خداوت م کمک کرد کت کارشانة کون 

بافند کی راه انداختم . از تیکه پارچه‌های وطنی فاستونی 
خارجی درست میکردم وعیفرو خنم . ملاحظه میترماشد که 
هن بدون انکه از بشم و كرك مملکت استفاده کنم وسرمابه 
ملی را بپدر بدم » ازبنجول ها و چیزهاشی که مردم دود 
میر یختند برای مات پارچه درست میکردم بنام‌محصول‌وطن 
هم نمیفروختم که آبروی خودمان بره ۰ بلکه دبگران را 
بدنام میکردم . 

بپمین جهت هم بود که دوز بروز کارم برتر شد والان 
درحدود دوهزار تاکار گرشب‌وروز کار میکنهو بارچه‌انگلسی 
ببازار میفرستم . میخواهید رك قواره هم بشما بدم ؟ . 

نو سنده خند ید : 


۳ 


نه بابا مال بد پیخ دیش صاحبش ! 

نفر پنجم یکی از مالکن بزرگ و زمین خوار های 
معروف بود » نوسنده پرسید : 

- چطور دوادار شدید ؟ 

وقتی این هم ازخدا وپیغمبر ودرستی و پا کی حرف 
زد و سنده هفت تیر را کشد و عجبورش کرد حققت را 
بگه : 

- من اول‌ها تاجر بودم . کارم‌را ازفروشند کی شروع 
کردم . اونم بك‌فروشنده دوره گرد بعد قاب عکس طلائی 
مار ر بای را که روی دیوار بود وداخل‌آن بث‌ده‌لیره‌ای 
گذاشته بودند نشان داد : 

- ایو مسینی سر ملیونرشدن من توی این قاب‌عکس 
طلائی به وهمون ده‌لیره‌ای ! ۰ بکروزتوی بازاره‌یودفروش‌ها 
بر تقال میفروختم . نمیدونم چطور شده بود که اون‌روز کسی 
آزمن برتقال خر بد . کفرم در آمده بود ۰ بقدری عصبانی 
شده بورم که زد کف بود کر به کنم 0 

بعد آزمدتی بكنفر آمد بپلوی من و یرسید . 


۳۳ 


ت در تقال‌ها دانه‌ای ول ؟ 
یر ۰ 9 ۳ ۰ 
نداهی به دود و بالاش کردم و از ر نش #رمددم 
- 4 ۰ ¢ ا =a‏ ۳ 
در تقال بحر نەس . رزوی همول نار احتی که داشتم م 
۳ انا ب۵ درد او نمیخوره ۰ راهت را E‏ و برو ۰ 
تو ممه و نی اسارا بخوری ۰ 
خیلی بهش برخورد ډرسید : 
چرا.؟!! 
و 
با بیجوصلکی جواب دادم : 
ود و اد ۰ 
۳ در و ه . دزد و أممحوره و جان ۰ 
آخه چدده قنم‌تش ؟ 
من بخاطر لجار خبلی گران‌تر ازقمت اصلیش گفتم. 
بارو که به رگ غیر تش برخودده بود گفت : 
ده ۳ ده .۰ 
ے مت 
دشت سر اون یکی دده امد : 
- جاك برتقال‌ها $ 
دون انکه «صور اش نگاه کنم گفتم 
کے 
- گرانه ۹ درد شما ەہخورە !! 


۲ 


مشتری‌ها ازاین نصحت‌های من که بوی‌آما نت میداد 
برشون برمیخورد ومیخواستند خلافش‌را ثابت کنن بهرفیمتی 
که میگُفتم میخریدند . این همان ده ليره ای بود که روز 
اول ازمشتری گرفتم. هنوز نگهش داشتم. و گذاشتمش نوی 
قاب طلائی که رمز کار همچوفت رادم نره . 

هنوز هم من از همین راه پیش میرم . مدتهاست کارم 
خرید وفروش زمن وساختن آبارتمان های عالی و خوبه . 
ماهی دوبست سیصد تا آپارتمان میسازم ومیفروشم . 

بعك آشاره به‌ما کت بزر کف ساختمانی که کنار اطاقش 
دود کرد : 

- به بین این نقشه وبلاهائی است که تازه شروع کردم . 
هرچی بخواهی دراین ساختمان‌ها ساخته شده . وقیمتش هم 
خبلی هتاسبه ! 

نوسنده که سالها درد کرایه نشینی کشیده بود از 
دیدن تشه و یلا های مدرن آب از کنار اب و لوچه اش 
سراز بر شد : 

۔ خیلی عالیه خب قیمتشون چنده ؟ 


o 


۳۳ 
ملیونر بزر که نگاهی به ددلیره‌ای توی چپار چوب 
طلائی کرد وجواب داد . ِ 
- به درد تو امیخوره ۰ تو نوی این وبلا ها نمیتونی 
یی 
له مه له 
ڏو «سّده بقدری دلخور شده بود که فمو سەت ر بر تاررا 
مام کند این ج ۳ را بر ای نمو نه ور ی و به سرددر 
۳ ۰ یک ۰ ۰ ۴ 
او ست هر جمد ۳ دده داد ین ازروی همین‌ها بو سین چون 
همشون سر وته یکت کر باس و همه ازراه در سبی ۱ وبا کی / 
وطنیر سئی ۱ بو ادار شده اند د هر گز از راه فان ملحرف 


ی 
و ردیده آند ! ! 


۳۹ 


ماجرای احزاب سیاسی | 


ور این روز کار که همه درپناه دمو کراسی و پاسم 
آزادی صاحب همه چیز شده‌اند من بچاره نتوانستم به اهر 
خدا و بیغهیر چ بك زن, را مد خودم دربياورم وصاحب 
خانه ور له کین بشوم , 

زنی که قرار بود بگیرم ازاشراف « آق‌سو» و دختر 
حمزه افندی بود . ازخوشگلیش چه بکویم ! ممگر زبان و 
کاغن وقلم متوانند این‌همه زیبائی‌را برای دیگران دوشن 
کنند ؟ ! 

ا هیچ چنین‌چیزی شوک فت 

توی قروه‌خانه عثمان بیکی کک عکسی بدیوارزده‌اند 
که میگوینه ملکه زیبائی دنباست به شرفم قم این ملکه 


۳۷ 


زیبائی دتا باید آب بریزد روی دست نکار من . هیچبکدام 
از خوشگل‌های دنا گرد خاكپایش هم نمی‌شوند میگوبند . 
شیرین زلیخا . لبلی زا ودند . ۳ تکار مرا ند دده 
بودند :| خجالت بکشند . 

کیس‌های پافته‌اش تاپشت پایش میرسید . هر کانش 
مثل تیر دلدوز به قاب آ دم فرومیرفت ابروهای کما نیش‌ما نند 
زه کمان هیماند . بدنش مشلا بر یشم .. بوی تنش چون‌سنیل. 
حرف زداش که دیگر چه عرض کنم . بلیل چیست ! خال 
بالای ابش که واو بلا . 

نهاش کف «نکار ی» زائیده بوږ که لسکه‌اش تا بحال 
نیامده وتا آخر دنیا هم نخواهد آمد ! انگار خمیرش را با 
روغن وعسل درست کرده بودند . دهان و دندان های 
مروارید . چشم آهو وقتی میخندید سنبل از دهاتش هی - 
ریخت . راه رفتنش مثل کیکث . وای نگار من . وای . چرا 
بیخود معطلشان کنم . بائوشتن که نمیتوانید اورا بشناسید . 
طوری به عشق او مبتلا شده بودم که بکدقیقه آرام و قرار 
نداشتم . روز بروز که مثل‌شمع آب میشدم وتحلیل میرفتم. 

۲۸ 


هر کس هرا هید ید > هی‌فپه‌ید چه دردی دارم . دیدم دارم 
زین می‌روم . تصمیم گرفتم یگ نامه ای برایش بنوسم . 
هرچه بادا باد . 

روی کاغذ يك برنده کشیدم . زیرش هم عکس یك 
دل تىرخورده را نقاشی کردم ٠‏ بچ سکار چزدحای 
کاغذرا سوزاندم وسوراخ سوراخ کردم تا بفمد چطور برایش 
می‌سوزم ۱۱ وقلبم از عشق‌او چطور سوراخ سوراخ شده ! 

زیرش فقط این خط را نوشتم . 

د آتش هتی . نگار هستی . بگو بمن دارم‌هستی؟ 

من که ازعشق تو می‌سوزم تو برای من هسوزی ؟ » 

نامه را بامك ششه کوچك عطر کل توی بكدستمال 
ایر شمی دمچ.دم ۳ ددر زنی که توی خانه آ نا رفت و 
آهد داشت براش فرستادم . 

عصر جوا بش امد او هم شعری برایم تشه نوی که اه 
وناله من ړلوی اش عشق او مثل بخ بود ! نوشته بود : 

وا نیستم ونگارم ۰ منم برای تو کہا بم» «هما نطور 
که تو میسوزی. منم میدوزم . » « نو آمید منی .تو معبود 


۲۹ 


منی . جز نو شوهر دیگر بمن حرام است ۱ > 

نامه را که خوان-دم انگار آش زیر لیاسم روشن 
ری نتواستم کا آرام نک ومثل اسیهای‌سر کش 
به کوه وبیابان زدم . هی شعر خواندم و هی کربه کردم 2 
هی خندیدم وبا خودم گفتم . 

- دختر بلا بجونت بیفته که بلا بجانم‌زدی . مه ٿو 
این زبان شیر ین را کجا باد گرفتی ؟ 

شروع کردم به‌ناهه برانی . یکی صبح 1 یبکیعصر . 
یکی شب ! هر نامه‌ای که هبرت و میا مد آتش.هن تدد تر 
میشد . ازپدر و مادرم گذشته تمام اهل کوچه وخیابان هم 
جریان را فهمیده بودند . 

مادرم رفت بش مادر نگار خواستگاری بابای هن‌هم 
رفت پیش بابایاو او اش کمی‌فك ونوك کردند و لیوفتید بدند 
کار ازاینحرفها گذشته راضی شدند . قرار گذاشتيم خرهن‌را 
که برداشتیم عروسی‌را راه بینداز یم . بالاخره حشن نامزدی 
را گرفتیم . چه‌جشنی! دوستان تماشا کنند ودشمنان حسرت 


پخور ند ! 


ببرم خیلی خرج نامزدی ها کرد اما همه جا میگفت ۱ 
بخاطر يك‌همچه عروسی ۳3 مام دارائم راهم بدهم ارزش 
دارو . در نگار هم از بابای من خوشحالثر بود . و بخاطر 
دامادی من <-اضر بود زد کین را خرج کند . سال بعد 
تزدیکیم‌ای خرمن برداشتن وافعه عجیبی اتفاق افتاد . 

کجی کار را ببن توی آ بادی ما که تا آن‌وقع نه 
حزبی بود واه «پزبی» بکدفعه دمو کراسی قد عام کرد و 
کفت مات با بد دوقسمت بشود اختیار انتخاب کردن همدست 
۳-3 امود خودشان آمتاند ساختند ودرست کردند ومردم‌را 
تقسیم کردند » از بدبختی پدر نگار افتاد بك طرف . بابای 
من افتاد طرف دیگر . هر کاری کردم بابا بدرت خوب » 
مادرت خوب ما دوتا را بگذارید نوی ك‌حزب ولی‌کار از 
کار گذشته‌بود و با بای نگار وبابای من دوعضو مخا لاف از آب 
راهدنك وجلوی روی مت یکر استادند ! 

ددر نکار بیغام داد : 

- هن دخترم را به سر اون مرتیکه نمیدم ! 

پدرم هم جواب داد : 


۳۱ 


- منم دختر بك عضو حزب مخالف را بخونه ام راه 
نمیدم . 

ند ۳ . تف باین شانس . ترا بخدا بدبختي ما را 
تماشا مییکنید ٩‏ مگر میشد باين مردها حرف زد ۰ اکر 
دوسه روز قبل از آمدن دمو کراسی به محل ما ازدواج کرده 
بودیم کار به اینجاها نمیکشید . 

ای دسر کراھی ٭ کر سا ای اهدفت: کاشکی 
بات نة وی و به ولاەت ما تمیآمدی ۱ تن اسشمدت 
که ما بیو زند کی میکردیم چه عسبی داشت ؟ ! نباهدی 
نبامدی . حالا هم که آمدی انور . نگار م از من بدتر 
بود . شبها دبر وقت توی تاریکی میرفتیم ميان بشه و درد 
دل فیکردیم . 

|خرکار ما چی شه ؟ 

نمیدوام وال . 

- ك فکری بکن انحور که نمشه من دارم آژین 
Eg‏ 

س منم از نو بدترم . ولی چه میشه کرد . 


۳ 


۹ ل 

- بیا به دزدم برهت . 

میدو نید جوابمو چی داد : 

فن برخلاف مسل یدرم کاری ثمی کنم i‏ 

ص 

باس آو مہ فی حاضری در راه عشق‌من حانت را 
فدا کنی ؟ 

- حالاهم حاضرم مدرم ۰ اما حاضر بەر وای نیستم. 

نار مل شمع مسو دت و از ن ىرۇت دم مثل 
پروانه اطراف او هی چر خردم و مادرم ازیکطرف به بابایم 
التماس میکرد من از بکطرف التماس میکردم که بيا و برو 

۳ ۳ یر 
تو حزب أ تارف اما هدر یدرم راضی مد . 
ا ° ۸ اپ 

مادر نار هم از شوهرس خواهش فو حز ش را 
عوض کند و لی او ام رأضی (مشد وداد هیکشد ۱ 

۳ زئبکه مگه دیوانه‌شدی ۰ تازه میخوام از با نك وام 
کرم ۰ روسای حزب تول‌دادن تا آخر سال مون ترا کتور 
بدن چرا حزبم را عوض کنم ؟ 

بکروز رفتم سرراء پدر نگار یقه‌اش را گرفتم وچاة 

رور رمم سرراه پدر نار ههاس را رقم وچاډو 


۳۳ 


را گذاشتم روی فلش و کفتم : 

- بخدا هم تورا میکشم . هم خودهو . 

ددر نکار خبلی ترسید . زبانش بند آمد و بریده - 
بر وده کف : 

ای . سر . حون .۰ نکن . عاول . شو . دختره 
مال‌تو!. رك کمی صبر کن به‌بینم وضع‌حزبچی ميشه تاروز 
انتخا بات بمن ملت بده اکر حزی‌ما بر نده نشد بپمش هی- 
ز نیم ومام تو حزب شما . 

چاره‌ای نبود بابد بکسال صبر میکردم . تاانتخا بات 
تمام مشود . 

بدر تکار اون‌طرف و پدر من این طرف با تمام قوا 
می کوشید ند اشخابات را یمر ند ! 

وقتی انتخا بات بنفع حزب ما تمام‌شد و کا ندبدای ما 
رده کرد ردنك کار بدتر شد بدر NE‏ انکه بدر - 
کذتگی با ما بیدا کرد ح اضر تبون سر به تن ما باشد چه 
برسد با دن که دخترش را بمن بدهد . 

دیغام فرستادم 


۳٤ 


بابا پدرت خوب . مادرت خوب . اینقدر لج بازی 
قکن a‏ انتخا بات ارث ددرت بوده که ما بردم , جرا 
تاراحت شدی . ازخر شہطان با بان . 

بدر نگار بابش را توی يك کفش کرده بود و جواب 
وأو : 

- من دخترم را به پر یکت آدم نانجیب که توی 
حزب مخالف است نممدم | 

رفتم پیش و کیلی که از حزب ما انتخاب شده بود ؛ 
وامی‌را که قرار.ود حزب بدر تکار بش بدهد براش‌درست 
کردم وپیغام دادم بیا تو حزب ما اسم بنویس وپولرا بگیر. 

ددر نکار بالاخره راضی ز مد و آمد تو حزب ډدر من 
اسم نوشت هن خوشحال وخندان رفتم خانه که این خر را 
ی دیدم بابایم خیلی عصبانی است پرسیدم : 

چی شده ؟ چه خبره . ؟ ]| 

ددرم مثل کوه e‏ فان مدفعر شد و کگفت : 

- چی ممخواستی بشه . بعد ازاشهمه زحمت . بدر _ 


ر امد تا وکیل ازحز ب ھا انتیاب شل هر چ ی داشتم خرج 


۳۵ 


کردم یک ماه روزوشب نخوابیدم وسگ دو زدم حالامزوش 
ها ات ان وان 

ا چطور شده ؟ . 

- قرار بود منو رئیس یکنن احمدبی را اتشاب 
کردند > هنم بدرشون را در آوردم ۰ 

- چکار کردین ؟ 

- استعفاه کردم ورفتم تو آون حزب . 

وای . بدرم و فد ها درختی که با ش‌اره گذاشته 
باشند روی زمن خم شدم وبا کربه کفتم : 

- بی‌هروت . میخواستی دو روز دیگه استعفاء کنی . 

یدرم که خبال میکرد من از این مژده خوشحال 
میشوم وقتی حال مرا دید با تعجب پرسید ٩‏ 

س طوری شده ٩‏ 

- حمزه افندی ازحز بش استهفا کرد و اومد تو حژزب 
شما حالا تیف چیه ؟ 

س هیچ با مد کاری بکنیم حمزه افندی وو باره بر گرده 
“ر چاش 


۳۹ 


اما گر اینکار عملی ميشد بازهم هردوتا بهم اج کردند 
و هیچکدام حساضر نبودند بر گردند سر جا رشان حتی کار 
جحائی رسید که حمزه افندی به وخترش كفت : 

| کر بشنفم پیش ناعزدت رفتی‌شکمت را پاره‌مکنم. 

کار طوری مچیده شد که أھہد ا نما نده بود بد 
تکار بغام دادم : 

- تکلیف چیه ؟ 

وان هاش 

با هنو به دزد بر ۰ 

قول وقرارها گذاشتيم بناشد کف شب نکاررا از توی 
اطاقش بدزدم ببرم» اصف شب با ساقدوشم راه افتادیم . بك 
اسب ید کی هم برای نگار بردیم ۰ با هزار ترس وارز دفتم 
بشت پنجره‌اش دررا باز کردم وبه تکار گفتم : 

۱0 

تمنام ! 

چرا ؟ مگه خودت راضی نمودی چطورشد لزحرفت 
بر گشتی ؟ 

۳۷ 


محمون حجان هن از حرفم تن ددرم تخر عشده 
دا ده ۰ جون جرب شم «پش وم ام نداده دار ود ز استعفاء کرد 


و رفت توی حزب خودش و ما دیگه احتیاج ندار تم فرار 
کنیم . 
فردا صبح زود با خوشحالی رفتم فش بدرم که 

هردو نوی رك حزب هستند کار عروسی‌را نمام کنیم ۰ وقنی 
جربان را بپدرم گفتم بصدای یامد خندید برسیدم : 

چرامخندی ؟ 

- آخه منم دیروز حزم را عوض کردم . و کیل ما 

اومد ازم معذرت خواست وقول داد کارم را کوش ها هنم 
رفتم تو حزب خودمون ۰ 

استغفر اله . توبه . بین کار ما چقدر ناجور درمیاد 
آخه با با میخواستی دوسه روز ر کن ۳ 

رش سفیدها دلقان برایم موخت رفتند پیش پدرم 
وساطت کردند : 

- نکن بابا.. اینکارها خوب‌نیس . خدارا خوش نمياد 
دوتا جوان را ازهم جدا کنن . ۱ 

۳۸ 


بدرم جواب داد : 

شماها ازدمو کراسی سر درنمیارین اگر هن دختر 
بك مخالف را برای پسرم بگیرم. ازحزب اخراجم هی کنن! 
دختر گرفتن که سپله . سلام دادن بمخالفین حزب هم 
ی 

چیزی نمانده بود که دراثر این مخالفت‌ها ز ند کی‌ما 
ازدست برود گفتم : 

ددر من خودم را میکثم ۱ 

بحایانکه داش رحم بماد خبلی عصبا نی‌شد ودادژه : 

کر کک ا کی کی کن کد ا و 
که تقاضا کردم بگیرم زمین‌هايم را بقیمت خوب بدولت 
بفزوشم کار گاهی که قرار است باارز دولتی بهم بدن تحویل 
عون اونوفت دك‌شفکری ھی کنم ۱ ۱ 

تا اینکارها انجام گرفت انتخا بات دوره بعد نزو مث 
شده بود وقلی به پدرم: گفتم جواب داد : 

.- یك کمی.دیگه هم صبر کن این انتخا بات تمام 
بشه » بخدا بعد ازانتخابات کارتو درست میکنم 


۳۹ 


- آخه چقدرصیر کم . تکار در هشه و تممتونه بچه 
بز اد منم مثل کدوتخمی فقط طاهرمعا نده و از :و خالی شدم! 

اما چاره چی بود ؟ صبر کردیم انتخابات انجام شد 
انندقعه حزب «خا لف برنده شد وحزب بدرم باخت واویلا . 
حزب مخالف که چپار سال سکوت کرده و همه طعنه ها و 
نمشخند هعای حزب بدرم را تح‌ل کرده بود یب مار جان 
3 فت و کار ازه‌خره کردن ومتلك گفتن بدفحش و كتك - 
کاری کشد . ۱ 

بابای نکار يك جوری به ددر هن یکاہ هکرو که 
انگار بابای اورا کشته و خورده ! پدر تکار وك نطقی کرد 
که بابای عن یکر به اقتاد من باشنیدن این نطق فهمیدم که 
Ee‏ اکر زمین به آسمان بچسیدکارمن و نگار درت شدنی 
سق a‏ هم فیمیده بودکار و شدنی ثیس يغام داد : 
دمحمود آمشب بيا منو به دزد ببر . توی اطاق پپلوٹی نصف 
شب منتظرت هستم " چراغ لامپا را هم کشیدم بائین . » 

۳ درست. شد باید زودتر تاپشیمان نشده کارا ته‌ام 
کنم بعد ازهشت سال آشنائی درحالیکه من سی وشش ساله 
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بودم ونکارو سی ودوساله کار میخواست جور بشود نعف‌شب 
پاسافدوشم سوار اسب شدیم ورفتیم جلوی‌منزل تمزه افندی 
9 5 جر و 
آسمپارا دادم دست‌رفیهم وحودم مل در یه بر :دم روی‌دبوار. 
ورفتم توی اطاقی که نشانی داده بود خیال میکنید توی‌اطاق 
۰ ۰ ص a‏ 

ى را دددم 1 از بخت دف بحای ندار مادرش منتظرم نود 
لباس دو شمده و قجه رار بل حاضر د افا استاده دود تا 
چشمش دمن افتاد کھت : 

- با اله زود باش بریم . 

کا ؟ ! 

ت ف فر ار مود فرار کنیم ۱ 

هدم همخو اهد آزمن حرف بکشد کفتم و 

چە فراری ۱ مکه دیوو نه شدی ؟ 

زنکه خحا ات تکشد دست انداخت کردن من ومرا 
وسيك . بعک تکدفمه خودشو کشد عقب. و گنت ۱ 

۳ به بحشد ۰ من خبال کردم شما محمودی ؟ 

5 ن کی هسم 0 

اا 1 ۰ 
A‏ سما در محمود نسمی ؟ 


٤١ 


- خفه شو زنیکه > برای خاطر دخثر و من بچاره 
باین روز افتادم . 

دختر هن کیه ؟ 

نکارو میکم ۰ 

نکار خودم ! 

- قسم بخور . 

- به دینم . به مذهیم وسم برای خناطر پسر تو هن 
بان روز افتادم . 

هردو تا فرمد یم که چه اشتباهی کردم او هرا بجای 
بدرم گرفته :ود ومن اورا بحای مادرش . 

ا بان موم انسیا راومه 

آمدم بیرون . ازخجالتم پیش ساقدوشم هم نرفتم پای 
بباده بطرف پر راه افتادم بعد ازسی سال هنوز هم پا توی 
«آقسو» نگذاشته ام وروز و شب به این دمو کراسی لعنتی 
تفر ین مكنم 

درحا لکد همه بام دمو کراسی‌صا حب همدذچیز شد ند 
من بخاطر دمو کراسی حتی زنم را هم ازدست دادم . 


4۲ 


یازه‌ ی درست / 


سا ایا از ازرواج ۳ E‏ < اما هنوز نو سمه 
بود.م دو تا اطاق بىدأ کنیم وشیا توش بخوابیم 4 امدمان 
داشت فطع همشد که وسله یکی أزدو سا نم با کامل بر 
اشنا شدم ۰ 

. کامل بنك صاحب بك خانه سه طبقه بزر گف ومشحر 
بود که ازهات دشت دش بش ارث رسده‌بود؛ وعجب انکه 
حاضر شد خونه باین بزر گی و خوبی را با اجاره به خیلی 
کمی دراختبار ما بگذاره ! 

من و رام چ.ری نما نده دود از خوشحا ك وب‌طخا بان 
برقصیم ! کامل بی گفت : 


و3 


- وظفه هر اسا نی ابنه که هموع خورش خدمت 
کته . چه بپتر از این که خانه‌من آشیانه وك خانواده باشه. 
اصلا خانه مال من س . مال خودتونه ! اجداد من ازدو 
بادشاه . وهفت صدراعظم درست شده . در بزر گی عای من 
درسه جنگ بزر کف کر کت اش ها ند . بدرم درهمین خانه 
ازاردوئ اشکر نجات دمو کراسی پذیرائی کرده . ابشاءال 
که شما هم نوی این خونه اجرای قانون جدبد استخدام . 
ومقررات بپنود آب وبرق واشفالت را به‌یشد ! 

خنده ی بلندی کردم وجواب دادم : 

- او . هو ! ا که صدسال دیگه‌هم زنده باشم اتارو 
نمی بینم ۱ 

- | بشاء ال می‌پینید ۰ این خونه بمشتر ازاینا استقامت 
داره . بك کمی دندان روی جیکر بگذارین وصبر کنن 
همه چیز درس هشه . 

پیش خودم گفتم : « عجب آدم‌های خوبی تو این دنا 
بدا هشه ! > 

بدون اسنکه خانه را دیده باشم از ترس اینکه هادا 


31 


صاحبخا نه پشیمان بشه و ار نود خونه بان خوبی و ارزانی 
را ازچنگم در بمارن؛ هرچی خرت ویرت 5ا بل‌فروش دأشتیم 
3 بول معاوضه کردم و ابه بکسالش را بردأختم 

همان روز غەر هم بقمه اساب 3 اتانبه را يار کاعبون 
کردم ویمبار کی وهممعت خا ته جد رد رفتیم ۰ 

کامل‌بی گفت 0 

“ شما مدا سن این خونەرا مدو ن ۰ . بعدها مان 
خا زد در سمی ومستقل جعدر خوبه , خدا ازش راضی با شه 
که موفع انات وی اوعد و به | كمك کرد والا مہ موتكم 
دشت در .۰ هر کاری میکردام وفل در حاط را باز کنیم 

کامل بی که دود مثل ناودان عرف از بیشانی ماحاری 
شده آهد كمك و کشت : 

» انجوری (دمشه .€ باشو کذاشت روی بك وله 
تخته ای ب ن .وا یوان کرو رشن در ۰ ك مبله آهنی 
بزد گی را بیرون آورد . 


زم که 5 رت نگاه هکرد در س.ف : 


۶۵ 


- با این مسله اهنی میخواه وزرا باز کنه: ؟ 

زن بچاره‌ام در عمرش خانه دربستی و مستقل ند يده 
بود و نمیدانست درا جوز خونه‌ها را چه‌حوری باز میکنن. 

کامل بی سر میله آهنی را گذاشت زیر در » دوتا 
سکف بزر کی هم ازتوی کوچه پندا کرد و گذاشت زیر مله 
آهنی تا حالت اهرم بیدا کنه . بعد باتمام زور وبازوئی که 
داشت روی مله فشار 

در حاط ناله بلندی کرد و « تق فی » باز شد هنو و 
زنم ازاین فن صاحبخانه خیلی تعجب کردم . 

کامل ك كەت : 

- هم آسونه وهم مطمئن ! ضامن‌هم داره ! اگر اين 
ممله آهنی نباشه » يك لشکر م نممو نه وارد خونه بشه ! 
حالا ميل خودتونه اگه اینو نمی بسندین .. بدین يك در 
آهتی براتون درس کنن ؟ با بك قفل حسابی برای این در 
بخر ید . ازامروز خانه مال من نس . مال شماس ! اصلا از 
من سئوال نکنید » هرطور دلتان میخواد بکنید . 

ازاسرمه بزر تواری و سخاوت « کامل سک > غرق 
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لذت شدم > وحظ کردم » رفتیم وی خونه . ز بر دالان‌سکه 
تار يك بود هیچ جا دیده نمیشد . 

کامل بى گەت : 

د خانه بخودتون تعلق‌دارد. براش برقهم تسه کنید» 
هره سیم کشی رو به عکنفر کنتر ات بدید ارزان تر تمام 
هشه . > 

زیر نود شمع با دستمامان اسباب ها را میآوردیم تو 
وبا زبانه‌ان ازکامل بی تعر یف میکردم : 

دراستی راستی چه آدم خوبی ده . شوخی شوخی 
خانه‌اش"را بما بخشید . » 

اون هرچی حرف میزد من بیشتر باد میکردم . اصلا 
از اولن ددار فېمیدم چه آدم خوبی به و الا خانه اش را 
اجاره تمیکردم . 

کامل کت گفت : 

۳ هبخواستم اطاق را ببتون نشون بدم » ولی توی 
تاریکی خطرنا که ! بپتره امشب کک کوشه ای E‏ 
بخوابید » فردا روز روشن اثاثیه را جابجا کنید . 
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او خداحافظی کرد ورفت . ما هم توی تا ییکی وز 
نور شمع رختخوابمان دا پهن کردیم و خوابيديم ؛ ولی 
خوابمان یرد از خوشحالی اینکه خا نه‌مستقل پیدا کردم 
ذوق زده شده بودم 

تمام‌شب دراین‌فکر بود ہم که ثاثا کدام اطاق‌بیر م 
ولا برق حاط را کجا نصب کنیم . ۱ 

بالاخره صبح نزد رکه شد وهوا ا 
خوابه‌ان برد . تکدقمه بصدای فر باد زنم از خواب بر بدم . 
زم داد می کشد : 

- اجا چیه . چه جور اطاقی به ؟ ! 

خواب آلود به اطرافم نیا کردم : راستم میگفت . 
اینجا نه‌اطاق بوده » نه راهرو بود » نه به آشپزخانه شاهت 
. داشت نه به‌حمام میماند» مکی چپار دبواری عنهو خرابه - 
های «شام» ! 

بادست حلوی دهان نم را گرفتم و گفتم 

داد نزن . مردم‌را ازخواب بیدار مییکنی که چی ؟! 

- آخه این کجاش اطاقه ؛ ! 


5۸ 


چه عیبی داره ؟ چرا شلوغ میکنی ؟ ! 

دستش را انداخت بگردنم و گفت : 

مغذرت مرخوام آسم‌خانه مستقل‌را شنیده بودم »و لی 
تا بخال ند نده بودم . 

جواب دادم : 

- تداشسن عب امس عز بزم ۰ هر چی نءیدونی از هن 
بپرس ۰ أبن خانه‌های قدیمی همه‌شون اینجورن ! 

| نگاه مخصوصی اطراش رانگاه مسکز ده و لی 
معلوم بود چیزی سر درنیاورده ! دراینموقع‌کامل بیکث مثل 
حضرت «خصر» وارد شد وپرسید : 

۔ خب . خوشتون آومده ؟ ۱ 

زام با خنده ی وارفته‌ای جواب داد : 

خیلی متشکریم . .. خانه تان خیلی خوبه .. 
اما ...ا 

کامل بيك حرف زام را فطم کرد : 

۔ خانه هال هن دس .. مال خودتونه . خن همه جا 
را کشتن ¢ ! 


4۹ 


نخر . 

- بائید من اطاقپا را بهتون نشون بدم . 

از این اخلاقش خیلی خوشم آمسد . بین چه آد 
نا نبنی به همش بفکر راحتی ا دن شه ! 

مراسم بازدید شروع شد . کامل يىك گفت 

- به‌پشید . اینجا توالت است 

زنم هرچه اطرافش و کشت ازساختمان «توالت» خبری 
نمود . جائی راکه کامل بيك نشان میداد مکش مرغدانی 
تنگ وتار یک بود . 

کامل بسک قضیه را فیمید . خنده‌ای کرد E‏ 

- البته ر باد تعر یف نداره» میتونید بعداً كت توالت 
تو براش ساز بد ! خانه بخودتون تعلق داره ! 

فن از بزر گواری صاحبخا نه غرق‌حیرت شدم .ا بحال 
آدم به این خوبی وخوش قلبۍ ندیده بودم . 

جواب دادم : 

اشکال نداره » خودمان درستش میکنیم ! 

کامل بك ما را بقسمت های د برد» طبقه اول 


۵ ۰ 


رک راهرو تار یکت وطولانی بود گفت : 
متك . اجا اطاق خواب ! ا کر مایل هستید 

هتو نید ٫ك‏ دیوار وسطش بکشده فا اما وت ا 
خونه مال خودتان . بمن هر بوط یس ! 

زم حرف صاحبخانه را تأ وك کرد : 

- همثه سه چپار تا اطاق ازش شک 

به طبقه دوم رسیدیم » کامل باك پله‌ها را نشان داد: 

- موقع بالا رفتن ازانن پلها کمی دوقت کنید» مبادا 
دوتائی با هم از بله‌ها درد بالا . 

زنم با حيرت پرسید : «چرا!+» 

و چون بله‌ها را ظر یف ! ساختیم وتاب تحمل دو نفر 
را نداره و خدای نکرده خراب هشه ! 

بعد بر گشت بطرف من وادامه داد : 

من ار جای‌شما باشم, اولا کت موزاشکی 
میکنم » هرچند خانه مال شماس و بمن ربطی نداره » ولی 
برای انکه اتفاقی رخ نده بیتره بلهها را خراب کنید و با 
: تبرآهن ومحکم ساژ ید . 


۱ 


و نم ۰ 

برودی رم نکاه کردم و با خنده کفتم : ۱ 

- بابا » این آقای کامل » انسان نیست, فرشته اس . 

۳۳ بعلة در سته ۰ خونه‌اش را درست بماً بخشد ؛ ا گر 
پول داشتیم وتمام انائی‌رو که میگه درست میکردیم» حوب 
ا 

- ززم درست میکنیم 

- از کیا پول مباری ٩‏ 

- جپمز ده ترا میفروشیم وكا تهای درست ميکنيم 
که طب دلخواهمان با شد ۱ 

رم ازروی صفای قاب خدده بلندی کرد و گفت : 

3 توم فر شنه‌ای ۰ 

روی طمقه سوم کامل کت گفت : 

حتما این سقف را عوض کنید » اکر زمستان برف 
باد؛ دقف خراب همشه . باز هم مل خودتو نه ۰ بمنر بطی 
نداره ۰ خانه متعلق يخود شماس باغجه را هم لايد هی - 
خواهید نشد ؟ 

رم مهلت نداد کامل بسک حرفش را تام کند 6 
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وه کف 

لله ... بله.. 

کامل بك لبخندی پیروزمندانه زد و گفت : 

- دخترم خودت برو بنجرهرا باز کن . بشرط اینکه 
روی پنجره خم نشی . خیلی احتباط کن چپار چوب پنجره 
شکسته و مرک بہفتی آوی باغ ۱ 

من خواستم برم وپنجره را باز کنم کامل بيك دستم 
را کرفت ونگه داشت : 

- نه . صلاح نیس تو بری جاوی پنجره . 

زنم بااحتاط رفت جلو بنجره را باز کرد . ومشغول 
تماشای باغ شد ! 

ازش پرسیدم : 

- عزیزم خوبه ؟ ! 

- بعله . ولی شیاهتی‌ماغ نداره . کامل بيكبصدای 
بلند خذدید و کفت : 

البته فعا درخنماش خثك شده ؛ اما شما هیتوند 


of 


باغ‌ر | آ باو کنید! و بسلامتی و خو شی‌سا اپای‌سال توش زند کی 
رن ۰ 

۲ اقماً که چه آدهای خوبی توی این دنا ببداهيشه. 

o 0 

درست هشت ماهه که این‌خانه را گرفتيم : امایکروز 
هم توش ننشستيم . اله تقصیر صاحیخانه ادس ! تقصر خود 
ماس که زن وشوهر باهم رفتیمتویآ شنز خا نه . کف شپزخا زد 
طافت ناورد وخراب شد ! دیوار هاش هم خراب شد وی 
خانه عمسایه ! هر صاحیخانه وکر 9 صداش درا مد 
و بدر مستا جر را درمیاً ورد ۱ ولی کامل بك هیچ‌اعتنا ثی‌نکرد 
وحتی خم به ايرو ناورد ۲ باه ا ۱ 

خانه مال من تس . مال خودتونه . همتونید از 
بانگگ وام بگر بد وهمه جا را طبق.واخو اهتان ساز ید ! 

دوا تیر چوی بما داد» بز تم زیر ساختدان تاخراب 
نش . 


2 واقعاً که چه آدم خو ده ! » 
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برای تلافی خو بای صاحیخا نه, ما لبات‌خانه اورادم 
پرداختیم ! حالا مدئیست ساختمان اصلی خانه تمام شده 
زو کار قوف اوو اھ او ها دی 
تمام هشه . 

تدما از مك چہز ناراحت هستیم . تا اون موقع مدت 
اجاره‌ی ما تمام میشه. میتر سیم صاحبخانه هوس کنه خانه را 


دك مشر ی جرب آر از ما اجاره دده . 


۵ ۵ 


چه آدم خوبی به 


رسه اهل يك آ بادی بودن . هر سه تا هم ا هم فوم 

وخوش بودن : چند سال پیش که رفتند بشپر ۰ یکی شد 
آشپز والی . یکی باغبان قاضی ؟ یکی هم مستخدم در اتاق 
شهردار 

اتافاً بعد از پنجسال هرسه تا با هم برای استفاده از 
مر خصی بدهات بر کته بووند ! . 

عکروز هر مه توی قرو خانه 1 بادی دور هم جمع 
ده وازه‌حسنات ر ا ن صست طبر دند . 

چند نفر آزدهانی‌ها هم اطراف 1را جمع شده و به 
حرفباشون کوش مدادند . 

۳ والی قوطی اق را ور آورد وه کسا نی که 


Ca 


اونجا نشسثه بودند تعارف . کرد . باغبان فاضی فهوه‌چی را 
صدا زو ؛ 

دفارداش بومه بچدها یك چائی تازه‌دم بده . > 

کدخدا به باغبان قاضی گفت : 

- خب ۰ بکخورده ازاین فاضی صحبت کن به‌بينيم . 

باغبان مثل کسی که در دك مسابقه بزر کگ بر نده شده 
با آب وتاب شروع کرد : 

- قاضی ما خیلی با وقار وبا ایپته . 

ان حرف اورا فطع کرد 

- به اندازه والی ما نیس . اکر اون جواب سلام 
مردم را به زحمت هیده ! . به والی ما کی جرأت تمیکنه 
لام بده ! . 

باغبان سرش را حر کت داد . 

- به . چی داری میگی. ! . والی پپلوی قاضی ما 
بوچه . هر کس نو اطاق فاضی واری بشه از ترس هثل بمد 1 
ارزه مىافته ! . 

اه تاه موی کرو 
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- س ثو والی ما را ندیدی » همچنن بسر هردم ا 
میزنه که هوا رعد و برق مشه 1 . 

مستخدم اثاق شپردار چیزی تسکت سا وه 
بود وبحرفهای این دوتا کوش میداد . 

کدخدا کھت . 

- تو چرا حرف نمز نی ؟. رئیس و چطور آدمی بد؟. 

- رئیس ما خیلی آدم خوبی به ! . 

ِ آدم خوبی به که حرف نشد . 

شد با نشد . خیلی آدم خویی به . 

قروه‌چی که داشت چائی‌ها را قسمت میکر و گفت : 

لاد کد خدا ك چیزی میدونه که میگه. وت ما 

ند گدای خوب بیدا مشه . نه شپردار خوب اینطور نیس 
کدخدا ؟ , 

راستی در دنیا کدخدای خوب . والی خوب . و 
ا خوب ددا نمیشه | میرسی چرا؟ . کارهائی که‌اننا 
هيکٽن با هردم می‌سندن تا نمی سندن .| ۳13 وس وا زک 
صداشون در نماد وا کر تیسدد ند نک و لکن معامله بستن . و 
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چدان سر و صدائی راه مرنداز ند کد آون‌سرش تاداس ! . 

مستخدم شهردار لبخند مخصوصی زد . 

ولی شهردار ما ازاینا نیس . آدم خوبی به . کاری 
تمیکنه که صدای کسی در بیاد . 

۱ کدخدا کمی عصبا نی شده : 

۔ تو مك مستخدمی از کجا میدونی شهردار خوب با 
بده ؟ اله بیار تو آدم خوبی مه !. 

باغبان فاضی تصدیق کرد : 

. حرف درستی زدی کدخدا . حق پدر تو بیامرزه. 

آذپز والی هم دنبالشو گرفت : 

- انگار ما هیچ شهردار ندید م . اونی که خوبش 
ددا نممشه شیر دار اش 

مستخدم روا و و 9 

۔ شما درست میگین . منم اوائل میدونستم شهردار 
خوب بیدا نمیشه » ولی این یکی خیلی آدم خویی به ! . 
وی شهر هردم به من که هستخدمش هستّم احتر امىم گذار ن 
کک از اشتاف رھ مها و اهورین درت 
0۹ 


بجان شهرداد دعا میکذن؟. دهن ٣ر‏ سرا باز کنی‌تعر بش 
میکند 2 جه آدم خ<وبی a‏ . »2 بحال «عجه آدم خویی 
a‏ دنا نبامده» کدخدا با سخره گفت ۳ 
- هردم این زمانه #مشون انجورن 2 کسی سر کار 
هس تعر بو مسکنن ولی :محص انکه از کار افتاد یا و 
سن عويب سرش چی‌ها مب ۰ 
قروه‌چی تکدفعه ازر بانش دررفقت و گفت : 
- کدخدا ,۵ ارواح ددرم بعك از هردن تو ؛ ما بازم 
دهاتی حائی که روی سکو اند سره دو ی نك صدای یلد 
خند دند و کدخرا خیلی «دمق» شد ! 
قرودچی که روك بد<وری بعد را آب داد برای ۳ 
اینکه وه را ماس ما ی کند روشو کرد بمستخدم شیردار 
م 
و ەت . 
E‏ ص 
د اخه . بااين کرانی‌اجنای . بااین خرابی اوضاع. 
کجای این شپردار خوبه ؟. 
مسنخدم شهردار 3 دده جواب داد ؟ 
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البته نمی‌خواستم این سر را فاش كنم . ولی حالا 
محجنورم ۰ اوای شهردار ala®‏ ای دوسه روز اسه داره > در 
این جلسه تمام روسای ادارات گر وق میکذن ۰ 

کھی اوقات جلسات آنا سەچہار ساعت طول می - 
کش ,وٹ و کفت گوی i‏ اشر اوقات بدعو | و مر افعه 
و سر وصدا هعمی م.شه ۰ 

اوائل من کاری با ین کارها نداشتم : دن جه مر بوط 
بوږ که سر چی کشمکش سکن ؟ ۰ 

و لی نگروز باو گفتم د کوش بدم ميم دعوا ومر اقعه 

جر و بحث بن‌ر ئیس‌اداره‌برق باشم‌ردار :ود حرفماشان 
را درست نمی‌فمممدم ووي می‌شنردم که شهر دار می گفت : 
« بنجاه فروش اضافه . » 

رس «رق رر بار نمیرفت ۰ مکی از اءضاء هم‌خیلی 
عصبا نی اود می کفت : 

« همش اضافه میکنید . اضافه . اضافه . آخراینکار 
جا هدر سه ؟ ۰ 
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شا همش مرو اهید ی خودتان‌را زباد گنرد 1 
با اضافه کردن قيمت‌ه! کار درست مشه !> 

آفای شهرداد کوشش باین‌حرفیا بدهکار نبود واصرار 
واشت د بابك واه فروش اضافه مشخ ! € 

۲ شب همی‌طور ن آنا ان بود . بالاخره هم 
حرف آقای شهرداررا فبول کردند . 

فردای أ نروز وقتسکه روزنامه ها نوشتند قیمت برق 
هر کیاووات پنجاء‌فروش اضافدشده قیامتی بپا شد . انجمن‌ها 
روز نامدها ۰ ردم . به ریس ادارد برق <ملد کردند اهر چی 
۰ ازفام ودهانثان میآمد برئیس اداره برق گفتند ونوشتند !. 
کار کا نور ها تی ازش کشدند که یک : فحش‌های بوش‌داد ند 
که چه عرض کنم ا 

شکارت بشهر دارهم شرو عشد ادن‌هشت ههد .ون - 
دسته رفت . 

« امان جناب شیر دار ۰ به دادمان برس آفای 
شیردار 4۰ 

چهار روز از این ضيه گذشت ۰ روز پنجم شهردار 
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روزنامه نوس‌ها را جمع کرد و گفت ؛ 

دمیلغی را که اداره‌برق اضافه کرده بیخود به . اشتیاه 
کرده . اشتباه برهیگرده . ما همیشه رفاه و آسایش هردم 
را میخواهیم | . » 

مدای ازاین حرفپای شبر دن و خوب زد و در ځا تمه 
گەت : 

2 بهر کىلووات برق ده فروش اضافه ميکنم C.‏ 

روز نامه نو س‌ها با کف زدن از حذاب شهرداد تشکر 
کردند ومتفرق شد ند أ ندیه عکس‌های بزر کی شیردار توی 
روزنامه‌ها چاپ شد وان افدام وطنیر ستا نه آورا باتیترهای 
درشت به اطلاع عموم رسانندند . 

توی انحمن‌ها . توی ا توی خ-انه‌ها همه از 
با کی ودرستی شپردار حرف می‌زدند : 

د خدا بدرشو بمامرژه خبلی آدم خوبی بد . » 

فا کر وار وی اواره رورا ف فت اد 
می‌شد .ام & 

کد خدا و اونافی هم که توی فېوهخا نه بود ند شروخ 


۳ 


۰ ۰ ه = ۳ 
در دند از شر دار تعر یف کردن ۰ 


دزنده باشه انو سکن آدم خوب . > 

« عجب آدم خوبی ید . » 

فوط باغمان‌فاضی واشپزوالی حرف نمیزدند. مستخدم 
شبردار ادامه داد : 

له وت غه ن با رئیس اداره آب شروع شد 
بازم ھی شنیدم کھ ودار مسگفت ۵ باود سی وروش اضافه 
با دیگر آن دخات میکردندریسادارهآبمی کف : 

دما هرماه ميلغ ز بادی روی آب فع هی کنیم» چرا 
قبمت اب را الا ببرم ؟ > 

شهردار دوی حرفش ارستاده بور : 

« تمام لوله های اف و شمر های انذعاب را میخواهم 
عوض کنم . میخواهم آب‌را او نطر ف شهر ببر یم این‌مخارج 
را از کجا باید بياریم ؛ . 

جر وبحث آنا تا شب طول کشید و فردا روز نامه ها 
توشنند : 
« هر اتر ات دا نرده فروش اصافه شد ! , » 


٤ 


اگر بمب و سور مقر هی شد هردم اسنقدر دحا 
نمیخو روق که از گر ان شدن مهای اب متجبر شدند ۰ سر 
وصدای «ردم در امد : 

« عنی‌چه ؟ . چرا با مد آب گران بفه ٩‏ . ل 

روزنامدها برس اداره آب حمله کردند ووشتند.: 

ظ 5 ول اما بو . » ۱ 

سه روز از این .۵ کشت شهردازی ك ا 
بر وزنامه ها داو و 

» حون اناف بای آب عاولانه نمود؛ س از بررسی - 
های لازم تصو دب دد فوم ده روش بای آب اضافه گردد Ce‏ 

مر دم باز هم بر ای سلاهتی شیر دار دعا میکردند . 

2 خداو ند #مر و عرت آقای" شیر دار را زباد کند ۰ 
واقعا چه آدم خوی به ! .. » 

1 اگر شهر دار بفکر ۳ ما شد روسای ادار ات ۳ را 
سچاره میکندد ۱ C,.‏ 

کدخدا که ا دقت وش میداد گفت : 

1 راستی راستی هم خدا ددر شپردار را بسامرژه که 


“o 


۰ ص 
حلوی احجحاف دبدران را کرد 1 
قرط دهاتی‌ها م اجر توت سر حرف‌های کںخدا را 
تا مد می کردند ةط اشير والیو باغبان قاضی تا توو 

مسخدم شهر دار اداعه واو : 

2 ازدهن‌ملت مك « قای‌شهرداری» در میامد که هزار 
من و واشت . همه هردم کار و کاسبی‌شان را ول کرده 
بو د ند . از بدی روسا واعتای انجمن شر 9 از خوبی آقای 

ص 
شیردار خت ممدر داد ۰ 

« تروخدا می‌بینید این روسای ادارات چه بسر مردم 
هارن ؟ . »؟ 

» اکر شهردار نماشه يہ مات را م چا ږن | . » 

ص 7 

2 انو هدن هرد . a>‏ آدم خوبی به .¢ 

باغبان قاضی که حوصلداش سر رفته بود گەت : 

1 فا مده‌اش جمه آدم دو رو باشه وحرفی را که همز ذه 
نمو نه انجام بده ؟ . مرد قاضی‌ماست که وفنی رای داد دچ - 
و جه عوضش تمیکنه ۰ 

والي هم تصددق کرد : 


۹ 


۳ ی ۰ 
2 والی la‏ م همتطور . وق فت باد اضافه بثه 


ص س 
|5 


دیگه حر فشو دس نمی ره ۰ ۳ دا خراب وه حرش 


ج ر 
ارد ور درد زداره و با ید اضافه شه ٍ“ 


ایدم سرد دار دل ول و گفت : 

همین که ۰ <جمی که ر وی سر دس که از 
والی تعر بف کنه ولی‌همههیگن «شر دار جه ادم خو بی به .€ 
والی 2 اگر فردا صبح ءوض وش اب ازاب تکان اہ وره 
و ای شهردار ما 3 #مین سات وور تأد نبا دناست بدععر 
شهر دار ی سید د وتان نمخوره همه دم اه : 

د خدا حفظش کنه ا نی آدم جوبی !¢ 

رد عد ا وباغيان م با سار دن هصدا شدند : 


« ز زده باشه . ج اد حونی به !« 


وک 


اخلالگر 

دها تی‌ها روی مگ وی حلوی فرودخا نے شس مد دوو ثل و 
به فص شر ون یکی ازهمولایتی‌ه۱ کوش مہ دار زک صدای یله 
۱ ۳ و جرق جرف استکان چانی ممل موز «ك شاوی وم را 
بر کرده‌بود نکدفعه چشمذان به کدخداافتار که مشلا دم‌های 
پا سوخته «ورجه ورجه» میکرد و بطرف فپوه‌خانه میآمد . 

عمو خدر | فېقړه بلدی داد کشد ۰ 

بب کیا کن داها تو (i>‏ سی 1 ؟ 

کدخدا بدون نوجه بمعلث عمو خدر ,ا نةس های 
بربده جواب داد : 

س اخبار :دی ز س شه اب 

صدای خنده‌ها ا فطع ثل عمو خدر درسد : 


۹۸ 


چیه ؟ چه خر شده . 

- میگن غدیر آقا میاد . 

سکوت سنچینی همه جا را فراگرفت سلیمان بقال 
همانطور که دسته ترازوی قدیمیش را بالا.نگهداشته بود 
بحر کت ما ند داودقروه‌چی هما طور که سینی‌چای رودستش 
بود خشدش زد . 

دس ازمدنی عمو حدر در ند : 

کی ھیاں ؟ 

الان میرسه . به ژاندارم‌ری تلفن ژده . 

حلسه دهاتی ها et!‏ خورد دوسه نفر ازحاشان بلند 
شد ند وهر کدام از مك طرف دررفتند . 

کیخدا اشاره به یکی ازجوانها که داشت از دشت 
دیوار فروه‌خانه فرارمیکرد داد کشید ؟ 

ك آهای . کیا داری درمیری ؟ برو به بابات ۳ 
ەك کوسفند بباره جلوی عدر فا سر بره . 

چشم کدخدا ۰ 

بعد کدخدا روش را کرد به دأود قروه‌چی که هنوز 


2۹ 


با هینی جای سر وا استاده بود گفت : 
E‏ و هم یکی را «فر ست اه رف بباره عرق ھا 
با ود سرد دأشه» ا گرعرق غدبر آفا خذك ونباشه و ھ۔جی! 
داود فیودجی سر عت راه افءّاد ورفت عمو خدر ك ِ 
۰ ۱ 4 ؟ ۳ 
خورده ودس را جم وجور درد و (عت : 
ای واد و يدان دعك ازاون سن وسال باز با مد آوارة 
کوه وبیا بون بشیم چرا وایستادین پاشین . . 
بقیه دهاتی‌ها هم از جاها بشان باند شدند وهر کیام 
مك طرف فرار کردند کدخدا دو باره داد رد : 
عمو خدر "و هم بر و ساز ودهل را حاضر کن ۰ 
سلمان بقال خیلی عصبانی و ناراحت دود وبالاخره‌هم 
نتواست خودش وا کل دید و گفت 
ف آخر فک اس غدد رآ قا کید ؟ چرا ها با ید بخاطر 
او خودمان را بر حمت دازم 
ىخا حرف اوراقطع کرد و گفت 4 


ماست ۳ 


e‏ مالك وها ته 5 مالك ما که درس ووت أ ن‌هارت و 
جي مر 

ډورت‌ها ده لد‌سیه . 

کدخداچشغره‌ای بەس امان بقال کرد ودندان‌ها اش 
را علط غار داد بت هم روش را کو فک از دھا تی ها 

ل 
و دەت : 
۲ هد ج 

دسر تو هم شو برو به حن | فا معلم دو مدرسد 
را تعطیل کنه و بجهها را بباره کذار جاده ۱ 

2 آب :شیر 5 ك دهنده رو کو 5 غد در ۳ 
ما لکش بعل از مدتما ه.خواست ا با ك ۰ 

انتظار دهاتی‌ها خیلی بطولاتجاهند . بچه‌هایمدرسه 
که دوطرف جاده صف کنشیده «و د ند از خستگی و نار احتی 
مرن از با درمی | مدند ۰ بسشتر شان ممل الا كلك هر نب 
این یا و اون‌ا. همشد ند ۲ نكت دستشان را با گر فتند: 
» ا ما بر ۰ » اما معام اشاره هی درد : 

» خود تو نو K€‏ وا الآن ماد c.1‏ 

نزدیکی‌های غروب] فتاب وکماشن جیب ازدور وا 

شد عد بر آفا همیشه با جیب میامدت صورت های همه اخمو 


۷١ 


شدہ زیر لب شروع به غروغر کردند هیچکس او را دوست 
نداشت › اما چه کنند همه ازش می‌ترس‌دند واز ترس به - 
دشو ازش ا ۳ ودند › ور گەت : 

- مواظب باشن آمد . خودتونو جمع و جور کنن : 

عمو خدر اضافه کرد 

بابا وك کمی بخندین . ' 

اما خنده ,صورت هبچکس ننامد بعضی‌ها نزديك بود 

دنه کنر » چون غدبر فا عادنش بود تاواره می‌شد همه 

را می‌بست به فحش : 

ا آدم نمی‌شین ۰.۱ . خیلی مانده شما تمدن داد 
کوان کافت‌ها اشعا جرا او 

ازوقتی که وارد میشد تا موقعی که مبخواید بکسر 
زر .زر . شی کو فحش‌میداد . بخصوص وقتی ءصیانی‌هی‌شد 
شمر هم جلودار ش نبود فحش ک که میداد هبج هر کس هم که 
دم دستش میرسید کنك میزو ! 

جیب نزد مك شد کدخدا به دهل رن دستور واد : 

- با اله . آهنگی دشو از بزن . 


YY 


دهل‌زن و زررنازن شروع بزدن کردند جیب ایستاد 

و مکنفر ازش آمد بائن ولی شباهتی به غدیر آفا نداشت 
سلیمان بقال كفت : 

- کد خدا س تو گفتی غد بر آفا مار ؟ 

کدخدا هم با تعجب مدتی خره به شخصی که بیاده 
شده بود نگاه کرد و گفت 1 

که این در 1 1 

م له ابا هة نمی‌بینی داره می‌خنده ٩‏ غدیر آفا 
کی می‌خندید ؟ 

کسی که ازجیب پیاده شده بود شکل غدیر آقا بود 
ولی با او فرق داشت تا یاوه شد دست انداخت تردن عمو - 
خدر واورا پوسد وپر سید : 

حالت چطوره عموخدر ؟ چطوری‌خوبی . سلامتی. 

عمو خدر مثل ی که جن توی حمام دده باشد 
بهش زد واز تعجب دهانش باز ماند . غدبر آفا اصلا پروی 
خودش نیاورد » عمو خدر را ول کرد و کدخدا را چسیید 


۳ 


Yr 


بمدش با سلیمان بقال وداود فهوه‌چی وحسین.فعام روبوسی 
کرد ! 

حاوی بچه های مدرسه که رسد دست ز بر چانه 
آنا ژد وهمه را یکی بکی نوازش کرد !. یکن از بجدها 
را که می‌وسید آب دماغ به خوراش ماده شد وای 
غدیر آقا آهءیت نداد . 

داود فهودچی آزراننده پرسید : 

- خىلی عجسبه > چطور شده غدیر 1T‏ اسقدر عوض 
ده و ۰ ۱ ۱ 

عد در آقا از جاو و دهاتی ها غیت فیرش دهل زان 
بطرف قپوه‌خا نه رفتند درحالیکه غدیر آقا بك لحظه خنده . 
اژصورتش محو نمی‌شد وقبافه فرشته‌ها را پیدا کرده بود ۰ 

عمو خدر گەت : ۰ 

_ نکنه ا تخا بات د 2 

حسین معلم <واب دأو + 

_ اتخابات و این حرفما نیس اما بايد دیف فوضوع 
چید . ۹ ۰ 


Yt 


۶د بر آةا شبات روی. سکوی قروه‌خا ز4 و گفت براش 


ا 
7 دی 


ببارن دهاتی‌ها هم که اولن ار بود ار با بشان‌را اینطور 
مپر بان وصمیمی مید دند دورش جەح شدند وصحتم] ی[ نیا 
کل انداخت هر کس مك تقاضائی داشت راجع به « بذر» . 
دآن» . «جاده» . « حمام ٩‏ صحبت شد و عغدبر- ا5ا با کمال 
صمعمیت وعده داد که a‏ همه را راشان ثهیه خواهد 
کر 
بعد هم از حاش بلا شي و 
از دیدن شما سیر نمیشم و لی چون کار دارم اجازه 
بدید مرخص بشم ۰ 
کد‌خدا هاج واج پرسید : 
- ای دادیداد Ey‏ شب يجا ثمیما نید ؟. کوسفند 
کشتيم > عرق‌ها را توی بخ گذاشتيم . 
غد بر آقا خندید وبا مهر بانی جواب داد : 
- زنده باشین بجای من خودتان نوش جان کنید !من 
باود برم دوسدتا ده که سر بز نم شماها تشر رف پار مد خونه 
مفصل صحبت کنیم روز سه‌شنبه منتظر تون هستم . 


Yo 


همه تعجب کردزد » هیچکس از این موضوغ سر در 
نمی آور د که چطوز شده غدبر آفا اینقدر تغییر کرده . 

غدیر آقا دوباره کرار کرد 

- همه‌تون روز سه شمه بباشد پیش من بادتون ره 
هر کس نیاد ازش ر 

موقم حر کته ۾ دستش را گذاشت روی شانه‌عای رل" 
یك دهاتی‌ها و گفت : 

- شنیدین چی کفتم همهتون بايد پان 

کی خدا برسند : 

- بچه‌ها هم بیان ؟ 

- بعله همه‌تون از بر هردها گرفته تا جوان‌ها و ها 

بعد هم روی همه را او ودست همه را قشار داد و 


آخر سر دست عمو خدر را پوسید ! 

ونی سواز ماشن شد وراه افتاد پشت سرهم تکرار 
مسکرد سه‌شنبه اوتون نره . > 

بعد آزرفتن او عمو خر که 


Y٨ 


ت عجب ادم خوب وبا صفای شده ۰ 
حن معام اضافه کرد : 
عبر ص 0 

۳ اصاللایکلی ءوض ده آن‌دار ندانخار که بادهاتی‌هاس 

صحمت مي کرد 1 . 
اه ۳ 
داود پوه چی م دەت : 
صر 

- بخدا انکه نداره ! اکر توی مملکت ؛ ما دو تا 
آدم اینجور بیدا دش قجا کت کل تان همشد ۱ 

از همه خوشەزە ر فافه سلیمان بقال بود اونکه ۲ 
جرد ساعتی بیش دشمن خونی عدار ۳ دود حالا کمی تعر 

۳ مج 
عو دە داده دود وەت ۰ 
ي 7“ م I‏ 

۳ بخد | ۱ در عدر |15 «من یھ مدر فوراهیمیرم! 

زور سه شمه بح روز مو نده‌بود . وی ابادی جنب 
وجوش عجسی بچشم م.خورد ۰ دهاتی‌ها ازانکه «همم‌ما نی 
ار باب می‌رفتند ذوق‌زده شده بودند بعضی ها لباس‌هاشو نو شستند 
ومر کردند عده‌ای رفتمد دشر لباسهای دوخدد۵ خر «د زد ۰ 

روز سره شمه ص خیلی زود تمام مردهای ده بطرف 
مر کز بخش راه افتادند فقط زن‌ها وبچه های کمتر از هفت 


۷۷ 


سال وی ده بای ما ند ند ۱ هر کس اسب داشت » با اسب ۱ 
هر کس گاری داشت با گاری هر کس‌هم جمزی‌نداشت ډیاده. 

نزديك ظهر رسیدند به مر کز بخش ویکراست رفتند 
به قلعه «اریایی» وددند ز بر تمام در خت‌ها و کنار جوی‌ها 
دهاتی‌های دهکده های ههسابه نشسته بودند و ساط عيش و 
نوش برفرار بود ! 

بمجض اینکه آنا تردءكث شدند سی‌چپل‌تا از نو کر- 
های ار باب بمثو از شان آمدند : 

- بفرمائین . بفره‌ائین " خوش آعدن 

زیر هردرختی بکدسته ساز ودهل میزدند عدهای‌هم 
هروص دنك . 

کدخدا از جلو وبقیه هم پشت سر او رفتند جائی که 
برای آنها تعیین کرده بودند کنار استخر ز بردرختها بهترین 
جا را به انا دادند بمحض که روی فرش ها نذستند 
سینی‌های خورا کیو شمشه‌های مشروبراجلو بشان گذاشتند. 

- بفرمائئن . نوش جان کنن . 

فن کي یك‌بطری را کرفت ورفت بل . تايك بطری 


Y۸ 


خالیهیشد مستخدم‌ها فوراً بك بطری پر جاش ہی گذاشتند. 
وزو و حور وید وخوز داد اا ن اف ول شت 
حسن معلم تا حالت مستانه داد کشد ۱ 
- من لیکور میخوام . . 
۔ آقا جان چه لیکوری میخواین ؟ 
- ه«رچی باس ! . 
کدخدا ا دستش مم و شا نھ حسن معلم : 
- پسر خير نبینی؛ تو اسم ابنارو از جا اد گر فی ؟ 
یکی ازو گرها جوا ری کور گذاشت تجاوق 
حسن معلم ¢ ۱ ۱ 
- پفرمائن . ` 
سل مان بقال هم واو 
ا من «فود کا» میخوام . 
- چشم الان ميارم . 
عمو خدر شراب ۳ مخاوط میکرد ومبا نداخت 


الا "وی دهات زسم ات بچة ها لوی ردرشان حەی سرود 


تاه و لی نوی وله ار داب رو بروی هه 4 بو ی نک a‏ 


2 


۷۹ 


هشروب ممیدوردند | 
. داود قروه‌چی برد : 
- بچه‌ها مشروبی هست که اینجا نباورده باشن ؟ 
پسر سلیمان بقال جوابدای : 
- بعله هس ولی این‌<ا بدا ثمسثه ! . 
- اسمش چیه 
۳ 
داود گروه‌چی داد زد : 
کان فوراً سه بطری فیسکی بيار . 
دد ا فورا بطر ی های وسکی را جلوی آ نپا 
گذاشتند انگار اداره رسومات فقط برای غدیر آقا کار 
میکرد هر چی مہ پمان‌ها میخواستنه حاضر میشد . 
بعد ازظهر غدیرآفا آمد . ازدر که واروشد بصدای 
بلند گەت : ۱ 
- خوش آمدین دوستان ! 
دهاتی‌ها بها حترام او بطری را فام کردند اماخودش 
استکان ها را پر کرد و داد دستشان : 


۰ م۵ 


- بخورین سلاعتی دوستاتان . 

همه با هم داد کشدند : 

- سلاهتی . 

امان بقال که هنوز شور باطنش‌کار هکرد زير لب 
فحش ر کیکی داد ۲ ۰ 

- ر ددر دو اعنت ! » 

دسرش ازآښکه بد ددر 1ا توهین شده بود آ نشی شد 
و لقت : 

a! ۱‏ دیگه‌یشت سرغد بر آ فا بدبگی با چا 9و مىز نمت؟ 

و خدر و کدخدا هم ياو كوقان شد حسین معام 
ب فهقهه كەت : ۰ 

- ای جانمی‌ها بپرید سر و کول همدیگه ما یک 
تماشاٹی بکنيم . . 

داود فبوه‌چی حالش بوم خورده بود ودأشت استفراغ 
می کرد - در آقا رفت روی بك چپار با یه و گەت : 

- هموطنان عز دز 1 


۸۱ 


همه بلند شدنه واستادنه » غدیر [قا اداعه داد : 

- ماهمه دوستیم و براددم ؛ تباید اجازهبدم دشه‌نان 
ما بین ماها تفرقه بیندازند ! . 

داود رەچى کت : 

غدیر خان ۰۰ هر کی دشمنه 9 ا خوش را ' 
بر یز دم ۰ ۰ 

یکی و داد کشہد : 

- دشمن غداار 1 دشمن همه ي ماست . » 

دراینموقع صدایهاشن شنیده‌شد سه چهار تا اتوه‌سل 
واشت مامد از :وی حمعت مخنفر فر باد شید : 

دشمن دارد مآ بد > حمله کند و 

دهاتی‌ها بکباره بطرف ماشینها حمله کردند دهل - 
زنان شروع ند هل زدن کردند بازهم از وی حمعرت عددای ` 
عله.[ نپا شعار میدادند و دهائیها را تحریأث میکر ود . 
مسافرهای ماشین هاج وواج ما نده بودند» ذوسه نفرشان شروع 
بصحیت کردند وچیزهانی مسگفتنه ولی سر وصدای دهانیما 


A 


وونأث ونك دعل‌ها نمم گذاشت داشان و کا در س 
عد بر ۳۹ را اشاره دست دها تی‌ها را باکت ود و در دیس 
آنهائی که توی ماشین‌ها بودند گەت ِ 

رتس آ پا که خملی عا نی شده بود واو 9 : 

7 

_ ما ماءوز م وضع ا پارو درست نیم E‏ 

و بسا در ی اشاره کرد باده شو ند اما همنکه بداذه 
شی نك وها ترا بسر شان ر تمد و جنگ ودعولی دی و 
افتاد هر یکی از انا ۳ ده نفر گرفته بو داد و مر داد ۰ 

بالاخره کار بحاهای بار «كث غد ژادارم ها مور 
شدند از ادك اور استعمال كناد جچہد نقر م قار خوروند 
روز رول تمام دهاتی‌هار | بازداشت نمودند و زندان انداختند 
وش کی بر و نده و بازحونی وما کمه دھا تی ها مش از بك . 
سال طول ک۵.د دراینمدت غدیر آقا با خیال راحت تمام 
زمن‌های ددرا شخم‌زد 3 ومحصول را برداشت نمود 


همین عمل کرد تکاله سل ومدر لك تصرف ملکی او گردید 


Ar 


وهنگام تقسیم املاك چون زممن‌های‌غد بر فا در تصرف خودش 
2 .ص 
دود از تقسیم مچ ق درد دد 
البته غدیر آفا آنطور که شما خیال می‌کنید آدم 
بیو جدانی ثمست! وقول‌شرف ادهاش بعک ازآزادی دها تما 
سیم آن ها را باشر احط مناسیی 1 بخودشان وا گذار ھا بد 
شرط اصلی این معامله اینست که دهاتیها بعد از این 
هشروب قاطی دور ند وازاخلالگری دست بر داز ند تا کارها 


ازاین ۳ شود 0 


۸ 


يك داستان عشقی و ی 


من میدانم شما تا شستر ادن داستان را بخوانید مثل 
وقسکه توی خانه رو رو دختر همسابه را به بشد که وی 
اطاقش لخت شده و بارش رفته پرده را بکشد چشمهایتان 
کشاد میشود .باعلاقه و اشتیاق ز بادی‌شروع بخواندن داستان 
میکنید ۷ به پینید وسنده انتقادی شما چطور شده داستان 
عشقی نوشته أست . 

البته حق با شماست ولی ازقدبم گفته اند هیچ کار ی 
بی د لدل ست . ۱ 

یکماه پعید مانده یکروز سردبیر محله بمن گفت : 

گوش بده برای شماره مخصوص شب عید بايد بك 
داستان عشقی و ي دنو سی 


Ao 


من روم نشد بگویم بلد نیستم داستان عشقی بنویسم 
وناچار جواب دادم 

- خیلی خوب . 

ولی همش بیش خودم فکر میکردم داستان عشقی 
سک ی بعنی چی ! 
هفته بعد سردییر آزمن درسند : 
خوب داستان عشقی را نوشتی ؟ 
جواب دادم . 
آخ ا ی فراموش ك رده بودم » خوب شد ۳ 
اتداختن » همین هفته هیئوسم . 

ولی بازم دادمرفت دراطراف این‌واستان فکر کنم 
دوسه روز بعدش سردیبر با مك کمی اوقات تلخی ورسد : 

دس واستا نت چی شد ٩‏ 

حون خودتون ن ادم هره . 

آخه دبرمیشه ... باید زود تر شماره مخصوص را 
حاضر کنم . 

کاری نداره بکروزه هیذو سم.. 


A“ 


البته سردبیر فانع شب که واقعاً داستان عذقی نوشتن 
برای من‌کاری ندارد ولی خود مانیم اینکار برای من واقعاً 
مشکل بود . 
سر هفته که همش دانزده روز بعید داشتیم سرد بىر 
حسابی کفرش درآ مده بود و بسرمن داد زد : 
عمك آمد؛ توهمش قول میدی که داستان رابئوسی 
اما خبری نیست محض خاطر تو که ما نمیتونیم کارهارالنکک 
کیم : 
در جوابش کفتم 1 
- عصبانی نشو بمر گ خودت فُروا صیح حاضره . 
همانروز عصر با سه چپار:! از رفقا راجح به انواع 
داستانا بحت و کفتکو کردم اما ازحرفهای آنها هم چیزی 
وست‌گیرم نشد ونتوائستم بفیمم که داستان عشقی وسکسی‌را 
چه جوری بابد نوشت . 
شب کمی‌با کاغذ ومداد ور دفتم چند خط نوشتم‌دو باره 
خط زدم وخلاصه ةدر سهچپار تا داستان احتماعی وانتقادی 
خوت فده اها چہزی از کار درنیامد اقرا میداستم 


AY 


که نوشتن بکداستان عثقی وسکسی آسانتر وراحت تر از 
داستانهای احتماعی‌است چون داستان‌اجتماعی گذشته ازهمه 
فن و فوت‌ها احتیاج به سوژه قوی دارد ولی نمیدانم چرا 
هرچی جون میکندم آن ملاحت و کیرائی که نوشته های 
دیگران دارد درداستان پیدا نمشد . 

فردا صبح برخلاف فولی که داده بودم و قسمی که 
خورده بودم دست خالی به دفتر مجاه رفتم . سردبیر نگاه 
تندی به ود وبالایم کرد و پرسید : 

مش کو داستانت ؟ 

بای وای ... رومیز هذزلم جا موند ... ادم 
رفت بیارم . 

درست است که من سعی کردم طبیعی دروغ بگویم 

۱ 


وای سردییر هم آدمی نیست که کول بخورد او ا گر تواند 
راست وددوع مرا تشخص بدهد چطور موأ ند اخبارورست 
ونادرست وئوشته های خوب وبد را بفیمد . درحالکه از 
عصبانست گوشهایش قرمز شده بود گفت ِ 

اه نمیو نی داستان عشقی بنو سیر ویوست کنده 


A۸ 


بگو نا بکس دیگری سفارش بدم . 

تمام تنم ارزید ۰ .. این تهدبد سردبیر ععنی از 
نون خوردن افتادن » به تندی کفتم : 

- اختبار دارین ... داستان عشقی نوشتن کاری نداره 
مبخوای بجای یکی ده تا پنوسم . 

سرددہر خاده آی کرد که اسان تا فحش بد ر بود 
كهت . 

- میترسم آ خرشم‌کارو لنگک بذاری . 

- مکه من زنده نباشم که کار شما لنگث بمونه . . 
همین فردا میرم تا به‌بینی چه داستان خوبی نوشتم ۲ 

و آنشب من واقعاً تصمیم کرفتم هرطور شده داستان 
را بنوسم . 

از بسکه خانه ما شلوغ است من ازاول عادت کردهام 
درهروضعی باشد بنو سم.حتی سر وصدای پنج‌شش‌تابچه‌های 
ود و نیم قد وغرولند مادرشان ما نم کار من نمیشود باوجوداین 
بپتر ديدم که خانم ویچه‌ها را به ببانه رفتن سیدما ازسر باز 
کنم : بآ نیا کنتم : 


A۹ 


- ببائن این بيست لیره‌را خدا رسونده که شما بر بد 
فیلم 2 زند کی بی بد وبار » را بیش . 

چند روز بود که دختر بزد گم نق‌میزد تاپولی بگیرد 
دبرود این فیلم را به‌بیند پمحض ایشکه این حرف ازدهان 
من برون آمد ئل ترقه از جایش پربد و کتاب تارپخش 
را برت کرد ته اطاق و گەت : 

س مرسی پایا . . خبای از . 

اما زنم چنان چشم غره‌ای باو رفت که حیوونکی 
حرفش ناتمام ماند و ,مدش م مثل کسکه حرف توهن - 
آمیزی بهش زدن بسر من بیچاره داد کشید : 

- مرد حسانی اخه عقل هم خوب چیز یه ... همش 
ده بانزده روز بعد مانده وما هیچی ندارم ۰ سینما چیه؟ 
اون بيست لیره‌را بده تثبان برای عالیه . بده چهار پنج جات 
جوراب برای بچه ها ۰ نه چای دارم ۰ نه قند دارم » 
نه بر نج دارم » نه ذغال دادم ته يك تسکه اباس دار بم... 

داشتم از ءصبانیت مذفحر میشدم ۰۰ . این کار مشکلی 
داد بودند واینهم سخنرانی جالب خانم ... بالین 


۹۰ 


حرف‌هاش هر کی م دوق و احساس درقلبم جمع کرده «ودم ۱ 
از دن رفت درست مّل مرغ « کر کی» که بنداز ش توی‌اب 
و۳ ۲ 

سرد و با توپ پربادی که کک سوزن بهش بزنند سر جام 
«کر» کردم ۰ 

الاخره برای اینکه جلویش را بکیرم تا بیشتر دود 

۱ ۹ 

ت سار حوب هرغلعلی دلون مبخواد کید ۰ بر بل 
اون اطاق ۳ من کارهامو انحام بدم ۳ 

خا م نگاه تعجب‌آمیزی بهن کرد و گفت 1 

‌- چطور شده ٩‏ این چه‌کار به که ما مزاحمیم 0 

ت مخوام عکداستان عشقی فا کون بو اسم 1 

دخترم که عصب نی و اراحت کان دبوار استاده نود 
از این حرف خد بلندی کرد و زنم که هنور منظورم را 
تفده دود افش 

e کد۳‎ 5 

ب آخر سر ری ومعر ده یری ۰۰۰ هوفع عشق و 
عاشقی مغو و او دیگه گذشته ۰ 

- چی‌چی میگی زن ؟ اینو سردبیر سف-ارش داده و 


۹۱ 


ول ی هد 
ن اخلاق زن‌را میدانستم اسم پول که شش ۳ مد 
دهاش سنه میشد آنروز هم کت : 
- پوس بد بينم ما که ازداستان‌های اجتماعیت‌چیزی 
نمی‌فهمیم بوس بهم این یکی چی ازکار درمیاد ۰ 
- و بچه‌هارا آرام کن تافکرم جمع شه و بنوسم.. 
خانم و بچه ها ازاطاق خارج شدند من در اطاق را 
بستم و شروع بنوشتن کردم . هی نوشتم وخط زدم ۰.۰ هی 
کاغذ عوض کردم ۰۰ . من روی صندلیم وول خوردم تسا 
بالاخره يك چیزی سرهم کردم . 
فرداصبح بمحض ورود به‌دفتر داستان‌را جاوی‌س‌دییر 
گذاشتم . اون چاره که ازس مقاله خوانده و ا 
نای حرف زرن نداشت تووماغی گفت : 
- بخوان به‌پینم چی نوشتی 
من اینطور شروع کردم نه خواندن «دراطاق او کس 
کشتی»کاری کری » نشسته وچشم به ساق های سفید وز یبای 
ت آشوب ری دو خنه بودم توی سالن نوای موز مك 
۹۲ 


دل‌انگیزی بگوش می‌رسید .» 
مرس ی اختبار کفت:: 
- آفرین برداشت خوبی کردی . خوب بعد ؟ 
« اندام خوش تراش او شیاهت به مجسمه‌ای مر مر ین 
داشت که بدست ی ی توانا الب ر یزی شده باشد . > 
_ احسنت . . . خیلی عالیه . .. خوب ؟ 
دولی او کوچکترین تسوجهی بمن نداشت و چون 
مار کان درخشان درفضای بی‌انتهایعشق جولان گرد .» 
- باركاله »> خوب نوشتی . خوب بعد ؟ 
۱ 2 احساس گنت و همممی آزارم میداد ی اشتاق 
وعلاقه‌ای درفلیم در میکشد که با أو صحبت کنم و از لمان 
| باقوت فام او سخن محبت بشنوم . 
سرد بر رو صدد لاش حر کمن کرد و گفت ۱ 
صدافر ین e‏ شاهکاری کردی .و واقعا نا بغه‌ای! 
خوب بعك ؟ 
« عشق آفرین من ازجاش بلند شد من نبز چون بچد 
آهوئی که مسحور چشمبای عقاب تبز بری شده‌باشد بد نبا لش 


۹۳ 


کشیده‌شدم روی عرشد تاه ونگاه مغه‌ومش را به‌موج‌های 
دریا دوخت حر کاش نشان میداد که غمی بزر کک درو نش را 
رنج میدهد . 

با زحمت خودم را به‌آن ژن رساندم و ارام برسیدم: 

- چرا اراحتن ؟ 

نگاه عق 1 لودش را برویم دوخت وجواب داد : 

چطور ناراحت نباشم ! در این دور و زمانه ف 
کسی پیدا میشود که غم نداشته باشد . . . ؟ 

زیر چشمی نگاهی بصورت سردبیر انداختم . 
قبافه‌اش کمی اخمو شده بود ولی با دفت کوش میذاد : 

حوب بعد ؟ 

ازدخترك برسیدم چه ناراحتی دارین ؟ » 

دخترك اه بلندی کشید : 

> تیر سین oe‏ 

- بگید خواهش میکنم ... شاید پتونم بشما کمکی 
بکنم . 

- چه کمکی از دست شما برهأ د ۰ سصد لیره 


۹4 


اجاره مددم ۰ اوه ماهی هزار لبره دول غذام هىشه ۰ 

با تعجب پرسیدم : 

" بخنفری هزار لبره ؟ 

۳ بله هزار لبره چه a‏ ,ك ماتك لہس سره 
ات وه مه هشه انروزها زد ی کر ۰ هر چزری 
ده برابر شده ... وج خوب اصللا بیدا نمء‌شه ۱ 

از صداي « بغی » که از دهن سردبر کر آ فد فم‌حمیدم 
خط کردم زیر چشمی نداهی باو کردم خیلی ناراحت و 
عصبانی ده بود گفت 

۳ این‌ها a‏ ج.ه 0 او اش حوب دود ولی | نڪا را 
خر اب کر دی توجه که همه ج.ز کر و نه . 

من خشک‌زد نمیدا فستم بقیهر | بخوانم 3 a‏ و لی‌سر دیسر 
ص : 

دمت : 

+ حوب :دش چی‌شد ؟ 

» ازدختر 2 بر سدم در آمدتان جطوره ٍ 

جواب داد : 

۳ چد در آمدی ۰ A‏ مدل من وفتی‌مبخوان 


۹۵ 


صد لبره خرح کنند <و شون درمیاد ۰ 

سرد سر که طافش تمام شده بود واد زد 

۳ این مز خر قا چیه a‏ بخوان به رین آخرش چی 
ده ؟ 

من انطور ادامه دأدم : 

2 خالاصد ما شروع کردم یه چا نه ردن و ازصد ره 
ددم د4 مج لبره ,€ 

سرد بر صداهای عب وغر_سی ازدها نش درمباً ورد 

۰ ی 7 
وهن بازهم ددر چشمی نکاه کردم . سرس را مل داندول 
ساعت تکان میداد و«لوج» «نوج» میبکرد. فومیدم که ندش 
در وت وین يك ذه نان م شب عدی از دها نمان افتاده 

م 
اسر د نر دهعت : 

- این چیه نوشتی آخرش را باود عوض کنی ... برو 
وك کمی دیکه روش کار کن . . . 

۰ ا ی 1 =o‏ .۴ 

باور کنید | کر بم میگفتن بك چاه بکن آسانتر از 
اشود که داستانم را درست كنم ۰ 

سردبیر برای اینکه مرا تشویق کند کفت : 


۹ 


۔ اگر درستش کنی پنجاه ابره بهت میدم . 

بادم افتاد که به ز ام فول داده‌ام پول داستان رابگیرم 
وببرم تا برای ظهر غذا پزه . 

با احتاط جواب دادم : 

- همینه تا نصفه چاپ کنید و بيست ونج لیره بدین. 
چون من هرچی هم زحمت بکشم نيتوم داسان عشقی 


بو سم 9 چطور هه ادمی که رور و شب هزار جور 


2 
ص ۳ ۰ ۰ ۱ ۱ ا“ a‏ 7 حور 
درفماری وعم و عص وارد دمو نه داسسان عشعی دمو سه ماه 


ی 
تمدن ده مدن : 


« از کوزه همان برون تراود که دراوست » 


3 


۹¥ 


چر | کارمند‌ها فاسدمیشن ا 


راستش را بخواهید » حقوق من باندازه نصف کرابه 
خانه‌ای که توش نشسته‌ام یس ! 

ن ماهی دو ست‌لیره حقوق میگیرم درحالبکه سیصد 
وهشتاد لمره کرایه خونه ممدم . با پول آب و برق وتلفن از 
چرارصد تا هم همزنه بالاتر ! 

لا بقبه مخارج زند کی من از کیحا تأمین مشه ٩‏ 
داستان مفصای داره که باید حواستان را خوب جمع کنین 
تا براتون تعر یف کنم . 

من‌کارمند اعتبارات رك باتك هستم ... بدون اشکه 
به‌منافع با نا لطمه بخوره حتی باانحام خدهت بشترروزانه 
دکلی» واھ دارم ۱ 


۹۸ 


قبل از منم کار مندهای ین قسمت «درآعد» داشته‌اند. 
کار او نا هم ممکنه برای با نك ضرر تداشته اما طرزعملهان 
طوری بوده گسه ما صله دوسه ماه روسای بانك میفه‌میدن و 
و کشان میکردن » اما بنده ورفقام در حدود چمار سال سر 
سقره نشسته‌ام وهئوز که هنوزه موضوع «درژ» نکرده ! 

برای‌تأمن این «رر آ مد کارمندهای قىلى به‌هشتری‌ها 
می گفتند : 

« هنوز موافعت نشده ! » 

مشتری هم که مسلماً از تجار آبرومند بازار است 
و برای فيل اعتبارش حاضره در کسه را شل کنه با خنده 
حواب میداد : 

« خواهش میکنم بك کار ی مکنمد 1 

بالاخره هم متصدی مر بوطه بخاطر اشکه دوسه روز 
زووتر کاررا انجام بدهد و با دوسهر وز عقمتر بیندازد به« نوادی» 
می‌زسد . وگاهی هم گند کار کنا 3 

اما «شگرو» کار ما با اونا فرق داره . . ما بدون - 
اینکه بگذاریم حق کسی از ببن بره . . خبلى هم با سرعت 

۹۹ 


موافقت تمام کار ها را از بالامی ھی گیریم ۰ بااره بانه!. 


ودراین میانه پول مثل ریک جلوی پامون مير يزه کوش هم 
از کوش خبر مشه 
طولانی شدن انجام وظیفه ما در این قسمت يك 

دلل دیگه‌ای هم داره . . همه برای‌هم قسم ناموس خورد.م 
که پنکدیگر «نارو» ترنیم . طبق بك فرارداد دفیق وروشن 
کار و سیم هر کسی را معاوم کردم . بزد کترها و 
کوچکترها کمتر هم ر راضی است هم کارمند . هم 
مستخدم . درآرنصورت هیچوقت اختلافی پیش نمیاد . 

کار ما طوری است که | کر کسی روسه روزهم سر 
کار ش حاضر نشد حقش محفوظ است ! 

حتی وقتی مکنفر ازما بمرخصی هیره سهمش را کنار 
میگذارم . 
مزان « حق » مثل تعرفه شهرداری مشخص است › 
نه کم هسشه وئه ز باد هیشد که کسی بتونه به رفقا « كلك > 


او ته ها 
.2 8 


برای معامللات کمتر ازوه هزار مره قبمت حى » ۳ 


۱۰۰ 


پنجاه ليره مقطوع است . 

ازده هزار لیره تاصد هزآزلیره هرهزاری پنج‌لیر ه.. 
وازدوست هزار بالاتر هزاری سه ليره می گیر یم 5 

کاری هم که انجام میدیم خبلی ساده است . 

تجاری که اعتبار بانکی دارند سفته هائی را که در 
مقا بل فروش اجناس از دیگران گرفته‌اند امضاء میکنند و 
به با نك ار ائه میدهند . بانك پس از کسر میلغی وجه آن‌را 
۳ به تاجر می‌بردازد . وبدهکار اصلی در ا مدت وجه 
سفته‌را ببانك مدهت . بدیهی است این‌عمل با نك در شرفت 
تجارت بسار مؤثر است . 

اما چون انروزه کارهای تجارهم مثل بیشتر کارهای 
فلکت ساختگی‌وظاهرسازی‌است ۳-9 بلکه تام سفند - 
هائی که ما نات ارائه میدهند «دوستانه» است وبدون اشکه 
کالائی فروخته باشند سفته های بکدیگر را امضاء میکنند 
هنتهی هر کسی سفته‌اش‌را بیکی از بانکها میفروشد . تاقضیه 
آفتابی نشود ! غافل ازاینکه با نك‌ها هم‌کاملا از ته و توی‌فیه 
خبر دار ند ولی تاوفتی هشتری خوش حساب باشد باصل ثضبه 


کاری ندار ند ۰ 
۱۰ 


با نتر تیب بدهکار اصلی ۱ ف نه سفته ها خود 
فروشنده سفته مسا شی که با مد درر اس دنت ۳ لان را نبا نك 
بپردازد . 

چون با خرابی وضع اقتصاد و کمی پول در بازار تهیه : 
این پول برای تجار مشگل است و ازطرف دیکر تا حاب 
بدهی مشتری وار دز شود بانكث وام حد دی به او پرواخت 
نمیکند درچنین موقمیتی است که ما نقش اساسی خود را 
بازی می کنیم . 

چند روز قبل از موعد برداخت بدهی مشتری ا 
جدیدی از او ھی گیریم ۰ خوب در اطراف آن تحقیق 
ميکنيم . . وقتی کاملا خاطرجمع شدیم که هیچکونه‌اشکالی 
ندارد بدهی قبلی او را یکی از شر کاء ما که خودش دلال 
معاملات باك است مبپردازد وما همان‌روز جمعه سفته‌جدرن 
را بحساب مشتری می گذار بم ۰ ۰۰ در واقع دلال بابك با 
برداخت این پول برای چند ساعت بك سم از «حق» رامی- 
برد . وما هم به نوائی می‌رسیم درحالی که نه حقی از بانك 
سلب شده ونه مشتری بزحمت افتاده . ۱ 

۱۰ 


قبل ازاینکه من باین قسمت منتقل بشوم زند کیم ده 
وفقیراند ای داشتم . . این «نان» را یکی ازرفقای صمیمی 
توی دامن‌من گذاشت . کرچهچبارهزار لبره ازم «سرففلی» 
گرفت ! ولی خوش حلااش باشه . 

وقتی مبخواست ازا کارا به‌حای دیکه‌ای مممقل بشه 
آخت هی من . . رك و بوست کنده موضوع را مطرح کرد 
و ات : چون دام برات می‌سوژه » این خدمت رابت 
میکنم : » 

من با اینکه دولی در بساط نداشتم فرصت را از دست 
ندادم و قوش ا خانمم معامله را انحام دادم . 

ازوقتی به اجا آمدم درژند کم تغبر ات ز بادی‌داده 
شده . . ژن و بجدام شروع کردن بد چاق شدن !.. از خودم 
دیگه ثیرسید ... کمر بند شاوارم رو که ره از 
هیچلیاسی را هم دوسه ماه بیشتر نمی‌پوشم . 

زنم که درمدت بست سال ازدواج ما شتت اق 
تشه ی Yi‏ هر ما هی دو کہلاو E‏ ممثه ا 

هممنطور که لياسپاهو ن تنگ می‌شد خانه م بر ها 


وت 


تنگ ما مد ! خانه بزد گتری گرفتيم دختر بزر گم که‌موقم 
شوهر کردنش گذشته بود وروز بروز پلاسیده میشد یکدفعه 
آب ورنگی بدا کرد ! ۰ وبطوری پیشر فتش‌سر یع شد که 
هوس شر کت درسابقه زیبائی سرش افتار . 

از تغییرات ژیادی که درژند کرم دارم چی بگم 
همداش شنیدنی به ۰ . حتی حزبم را هم عوض کردم ی 
و خودتون بقیه‌اش را حدس بزنید . . 

آما رت روز اوضاع بکلی عوض شد . . با آمدن 
کارمند چددی باداره ما کارها بك دفعه متوقف کک ۳ 
چطور ماشینی که باسرعت دوست کیلومتر توی حاده صاف 
هره نکدفعه پنچر ميشه ؟ . . ما هم آونجور شدیم ۱ .. باز 
دا ېمون رحم کرد که 2 چهه » نشد . . .. دست و 
بامون را جەح کردم تا به بينم ین «ارو» .۰ . چند مرده 
حلاحه ! 

نمیدونستیم این حیدر آقا را کی فرستاده باون قسمت و 

دونش کی به ؟.. قیافه‌اش اخه‌و بود .. قدش لاغر و کشیده 


و 


۰ ۳ ۰ ی ۰ ۰ 4 ُ ۰ 
عمپونی فلران ۰ انذار دوسال چہز ی ندورده ۱ بیش‌خودمان 
نی ۲ 

دهم 

درك ماه ن کشه‌او م ۳۹ چاقوخنده رو هشه u.‏ 

أها , . نه... چاق که ذمی‌شد هیج ۰۰ . لاغر تر 
م ممشد ۱ و ۰ 

روز سومی که آمده دود رس قسمت از ما در سید : 
2 سیم او جقدر تم ؟ ¢ ۰ 

دس از رك مشورت کوتاه تصویب کردم صد‌ی 5 رده 
بیش ببدم ۰ ۰ حساب کردم سم سه روزش صدو چېل وشش 
لدره e‏ ډول را داد ند بمن که بوش پر سوام 2 عصررفتم 
بپلوش و گفتم ۳ 

- حال شا چطوره حدر بك ٩‏ 

جوات در ستی تداد و ا اشازه سر تشکر کرد ا 
دول را که نوی ك دا کر بود گذاشتم روی ميزش درسید : 

- ادن چمه اه 

- «ول ۰۰ et”‏ سه روز گماست 1 


ص a>‏ سرحی ؟ 


\ °0 


. خندیدم .۰ . وقتی آدم مك کار علطی مسکنه و گیر 
میافته , . کرو کر میخنده ! . 

با شت دستش با کت را درت کرد و گفت : 

- هن سم ۰ ۰ مهم ۰ . نممخوام ! 

پا کت را اززمین برداشتم وبر گشتم پیش رئیس ۰ . و 
جریان را کفتم . . رئیس خیلی عصبانی شد و كفت : 

- این احمق میخواد نشون بده آدم درستی به . 

ج یکی ازرفقا گفت : 

اد کف و ؟ 

صدی نج به سمش اضافه کر دم . اسشدفعه یکی 5 
۱ دیگه ازرفقا دولرا برد بهش بده . بازم با کت‌را برت کرده 
و گفته دود : 

اکر ایندفعه ازااینکارها بکنید پمدیر کل گزارش 
هیدم , !»> 

قضیه کم کم داشت بغرنج میشذ . | کر حیدر ببکك‌سمم 
را قبول تمسکرد همه ی ما بز حمت می‌افتادیم ۰ دوسه روز 
کار را تعطیل کردیم ولی از طرف دیگه خرابی بالا آمد . 


۱۰۰ 


مشنری‌ها وتجار که عادت کرده دووند :دون زحمت ودردسر 
کارشون انحام بک شروع دمک وک و تطمیع ما گردند ۰ 

دیدیم C5‏ 5 تحار ام اگر A‏ 2 و کان ¢ را 
تخته کنیم نها م تجار وت ممشن . «نق‌شان» بالامیاد ۰ 
تا راه وجاره هعحصر بفرد ان بود که حدر یگ را از سر 
وا کنیم . ۰ اما اما چطور ٩‏ وید و اسمیم . عمك نود که حبدر بگی 
كلك ما را نکنه ۰ 

دراین صورت زند کی برای ما غر فا ل تحمل هنشت , 
آدمی که عادت کرده چاق دشه لاغر شد اش مشکلهخداو زد 

توت ما را ور | گر فته دود . ہی ار سے دم از 
اون الا ك بازررسی رستٌد ۰ و کار ما را کنترل کنند 1 ر 
می‌توستيم وك ا بابا بدیم کار تمام بود . 

با ص 

رد.س دەت 

مت اسنطور معلومه ادن با با اتتظار داره تمام بول‌را باو 
E‏ 

¬ جم ۰۰ 0 کېغته ھر چی در آمك دار م‌پدیم 


باو ! . 


تصمیم گرفتيم یکی از مشتری‌ها را بفرستیم پیشش و 
پول را باو تحویل بده . . شاود نمیخواد ازوست ما بگره . 

همین کار را م کردم ۱ رفتن مشتری پیش او و 
بد ناش یکی شد ! با دلخوری آمد پیش ما و گفت : 

- اين چه آدم با ئاموسی به , . بمحض این که پول 
را بهش دادم ازشدت ترس وناراحتی صورتش مثل لمو قرمز 
شد . . طوری سرم داد زد که پرده گوشم پاره شد . 

فهمیديم که از این راه نمیشه رامش کرد . فکر 
افتادیم یك کلکی دستش بدیم . بعد از دوسه روز راهش را 
پیدا کردیم ه 

یکی از آن آدمهای دهفت خط» که در دنا جز پول 
هبچی نمیشناسه تعد کرد که اکر دراستفاده شریکش کنیم 
حدر یگ را رام کنه . 

قبول کردم ۰ ریس گفت 

- توکاری بکن که ازاینجا بره .. ما حرفی‌ندار یم... 

قرار ومدار کار را گذاشتيم ۰ یکروز که توی اداره 
مشغول کار بودیم «جلیل» از در وارد شد وباما سلام وعليك 


۷۱۰۸ 


کرد و بمحش ایشکه چشمش بحیدربگ افناد با صدای بلند 
وخلی خودمانی گفت 4 

هوم ؟ . جناب حیدر آقا ۰ . ۱ 

و بدون وجه بحیرت حیدر یگ دوید بطرف او و 
صورتش را بوسید . 

حردر یک که هاج وواج نده نوی کف 

- من شما را جا نمیآرم ! : 

۔ خوب فکر کن تا بادت بیاد . 

حدر یگ باز کمی نکاهش 3 د 

_ خیلی معذرت مبخوام نشناختمتان . 

همه ی ما از کار دست کشده واین بازیمو و ره 
را تماشا ميکردیم . جلبل جواب اد : 

- چطور بادت‌نمیاد ؟. باهم توی آ تکار | . آوی‌چیز !. 
۳/1۳ بادت آمد ؟ ۱ 

معلوم بود حبدر یگ چیزی بادش نیامده !مات وخیره 
بهورت جلیل نگاه مبکرد . جلیل ادامه داد : 

تو مك اختلاس کوچبك کرده بودی !. توی زندان 

۱۰۹ 


بودی ۰ الا بارت آمد ؟ 

حردریگی خیلی ناراحت شد : 

- اشتباه گرفتی آفا ! . 

جلیل خنده مخصوصی کرد : 

- مك ؟ کمی فکر کن ٠‏ آزبانكك با نزده‌هز ار لبره بلند 
3 بودی . . حال بادت 99 

حیدربگه بقدری عصبانی شده بود که سر تاپاش می - 
لرژزید داد زد : 

- برو بی کارت آقا . ن اصلا تورو تمیشناس . 

جلیل با همان خنده ؟ ش دار نکاهی بما کرد وادامه 
داد : 

- شاید از آقابان رودر بایستی داری ٩‏ . , بكر فاصه‌ای 
میا ید توی زندان ملاقانت بالاخرهم اون e‏ را داد 
وخلاضت کرد ! . حالا باوت آمد ؟ 

حیدربگ که از خجاات رنک میگذاشت و ریگ 
هیگر فت کمی مالایمتر گەت : ۱ 

- اشتباه کردی آقا جان . . . . من اهل این حرفپا - 

۷۱۹۰ 


نمسم ۵ ® ۰ ۱ ۱ 
أسندفعه جال رست ادم‌های عصا نی راگرفت 
ا e“ ۱ o.‏ داره روبروی هن ]شا هسکنه ۱ رمث 
درو نده رشوه هم داشتی ۰ حجمی بك وخر را هم ی ناموس 
. کرده دودی و را «ادت تست 5 ادا مکی . 
ص 
حدر گت که مل دہ میلرز دد ۱ مشت مجم زد رویه-ر 
- چه رشوه آی ؟ ., جه دختری ۰.۰۰ بر ودی کارت 
مرتسکه ۰ 
دوسه‌تا از کارمندان قسمت‌های و هم باشنیدن‌آین 
سر و صدها وارد اطاق شد اد د حلبل که از شممدن فحش 
دمر تسکه» | تشی‌شده کف محکمی صورات 9 بکگ‌انداخت. 
ہے تف ۰ . حرف ازاون زحماتی که برات کشیدم .. 
خودم سرما مبلرز ددم و موهو مبدادم بو ۰4 ۰ هر چی‌سذار 
وھہوه برات اوردم زندان حرامت با شه ا 
حیدر بکک دز بد وی ۳ کرده بود وصااح دید 
ساوت کرد ۰ جال که شکاررا دز تررس هد بک باوقاحت 


عجعی كەت ۱ 


حالا بادت آمد ؟ ... بابا جان اینکه حاشا نداره! 
برای هر کسی دمکنه از این ائفاق‌ها بیفته . . چقدر خوبه 
که آدم عبرت aS E‏ بک نکنه ! 

ما طبق فرار قبلی شروع به پچ و پچ کردیم ۰۰ و 
حدر یگ که نم تواست نکاهپای تقر مىز مارا تحمل 
کنه ازجاش بلند شد وازاتاق بیرون رفت .. وقتی داشت از 
در میرفت پیرون رئیس ما با فیافه حق بحانیی کفت : 

د دیدن چه جا نمازی آب می کشمد ؟ 

یدو با همان بائی که ازاتاق رفت برون هنوز 
هم‌دأره‌میره. حتی از استا نیول‌همرفت وماازشرش راحت‌شدرم. 

جلیل ازآن روز شريك رسمی ما شد .. البته پولی 
که برش میدیم زیاده ولی خوش حلالش» هرچه باشه مااز 
صدقه سراو داریم استفاده می کنیم . 

+ 

حالا فهمیدین چرا کارمندها فاسد میشن ؟ . . توی 
هر اداره‌ای که یکی ازاین باندها باشه .. بهیچ قیمت‌نمی - 
گذارن دیگر ان سالم پمانن ۰ . تنا راه اصلاح جامعه أنه 
که ریشه این پاندها را قطع کنن . 

۱ 


بخوآب عزیزم ۱ .۰ 


همد ئی از صف شب می‌گذشت ۰۰ باانکه رختخوابم 
۳ ۳ 
درم وشکمم در دود ؛ نمیدانم چرا خوابم نمسرد.. محله‌ای 
را که بالای سرم بود برداشتم ودر تور کمرنکه چراغ خواب 
شزوع بخو اندن داستان‌های ان کردم تاشا مد خوابم بره ۰۰ 
اما داستان‌های محله تمام شد واز خواب خبری نشد ۱ . 
فکر و نار احتی هم نداشتم ۳ چر | با مد بخوابی 
بکشم ؟ . سممده دودم اشخاصی که دجار سخوابی مشن اکر 
افکارشان را برای شمارش اعداد وش 35 کنن خوابشان 
میبره . منم شروع کردم « يك ۰ دو ۰ سه مج . ده . صل 
هزار ۰ 
از درون صدای بچ و بچی شن دم ۰ در اطاق آهسته 


۱۳ 


باز شی . تمام آهل خانه وحتی همسایه ها آ مدند ! . معلوم 
شد از سکه صدای بأد اعداد را هی‌شدردم داوابس شده ۰ 
امن سنن موصوع چده 2 

گفتن : «یکساعته پشت در به‌حرفرات گوش میدیم .» 
من که يه عدو «شعصل هزار و فرصل وهفاد ودو رسیده بودم 

4 . ا 

ییون م 

«هس . حرف از این . اشتماه میکنم ۰ بعد به‌شمردن 
اعداو ادامه دادم ( ڈص هزار و ترصف وهار وسه . ۲ 

چم های همه از ترس و وحشت درشت شله نود ا 

یر 

عالت ترس دمن فاه میگرو ند e‏ ۱ 

« تاراحت نشین . من دیوونه نشدم . برای امشکه 
خوابم سره امنکارو مكنم سک 

گفتن 

2 جه خوابی باب ۰ ساعت ۵ ص<ه CC.‏ 

۰ ۰ وی ۹ 

۱ از بنحره نگاه کردم برون ددم درست میگن. آفتاب 
امده اوو ر دبوار وهن هنور داشتم اعداد را هشمردم 0 
خوایم سره ! . 

۱۹ 


بعد از او نشب دیگه هر کاری کردم خواب بچشهم 
شاعد ! . یش چند E‏ رفتم . همشون با دارو های 
مسکن وخوات آوز بم دادند . بابرنامهه‌ای تمرینی ودوش 
آبگرم و آب سرد و ورزش های مخصوص تجویز کردند . 
هر چی دوأ ممیخوردم حالم بدتر همشد . تەر ن‌ها و ورزش‌ها 
هم اثر نمیکرد . قرص‌های خواب آوررا مثل نخودجی توی 
جییم هیر بختم ومیشوردم ! . ولی بیفا بده . 

د کتر‌ها هم کیج شده بودند و دیگه کاری ازدستغان 
برننامد ! . ششمین روز بمخوابی را هم گذراندم از خستگی 
وناراحتی ثمیتو نستم ا کار برم اما خوا بم فمیبرد که نمسبردا. 

سایق براین هرجی لازم داشتم خودم میخر ,دم وهی د 
آوردم انيار زام گفت : 

« یس تو بچه را نگردار تاعن برم بازار خر بد کنم c.‏ 

سرمان بازده ماه داره . خیلی‌هم سالم وسرحال است 
وقتی خواب و خورا کت بچه منظم باشه نگهداری او کار 
راحتی به . 

تا بجال من گر به کردن «علی » را ندیده‌ام . همش 


۱۹۵ 


با خوابه با شر ممخوره » با بازی مسکنه گفتم : 
د سیار خوب » که میدارم . » 
زنم تمام کارهائی را که باید اثجام بدم برام شرح 
داد : 
« بچه شرش‌را که خورد مبخوابه . دوساعت وگ 
ببدار ميشه . هیچ کارش تداشته باش ستا نکش را بگذار 
جلوی دهنش . خودش توی کهواره‌اش بازی میکنه . وقتی 
خسته شد بازم میخوایه . تا او توقت هم من هيام . » 
کفتم : « خودم میدانم > خدالت راحت باشه . مکه 
من على را نمی‌شناسم .€ 
رم از در رفت بیرون ۰ هنوز به در حياط پر سنده 
بود بچه شروع کرد به زر . و » زر ۰ « چیزغرییی به !. 
این چرا صداش دراومد؟. » زرزرش کم کم تبدیل به گر به 
شد. و گر به‌اش بکماره به‌جیغ‌های وحشتنا کی‌مبدل تردید! 
انگار ك تیکه از کوشت تنش را بر یدند | من دست وپامو 
E N ST‏ 
2 چیه سر جان ؟ چی شد؟. » 


۱۱۹ 


هر کاری میکردم ساکت پشه بیشتر جیخ میزد | 
دنکنه جانوری . . چیزی . . نوی لباسش رفته ؟ ۰.۰ » 
لباسشو کندم و با دقت همه جا را نگاه کردم ۰ . هیچی 
نبود . . . اما نمیدانم بخ یه لخ ارام رة 
کفتم : 

شاید کرسنه اھچ بو رن او بر نامه غذائی‌هر تبی 
داره ۱ ۱ .. بالاخره بادا باد بش غذا مىدم . » 

ششه شیرش را آوردم بستا نك را گذاشتم روی ششه 
وتا آمدم برش بدم» چنان با دستهای کوچکش زد ز بر دستم 
که شیرها ريخت روی‌لباسپام وروی فرش واثاثیه اتاق .۰ . 
خودش هم دو باره شروع به گر به کرد ۳ 

دخداا چه گبری کردم . . این بچه چرا اینجوری 
شد . ٩‏ .. نکنه آب میخواد ۱ ...> 

لیوان کوچکش را پر از آب کردم و جلوی دهنش 
گرفتم ولی آب را هم ریخت رهین و صدایش را هم دوبرابر 
۳ 

هرت تالف ور a‏ یره اما 


11۷ 


از وین ار فش بغل و شروع به بازی دادش رده : 
دل .ل هوپ تیلی و تیلی ۰ برش میکردم هوا و 
گر فته‌ش اما مکه کر بهاش قطح هشد ؟ 1 . 

چندنا مجله و روزنامه ریختم جلوش . موقع پاره - 
کردن‌روز نامه‌ها کمی‌سا کت‌شد» و ای باز دوباره شروع کرد. 
این دفعه رفت‌طرف گلدان‌ها . کفتم : 

د جهنم . بگذار کلها را بکنه . لااقل آرام بشه . » 

اما اینم موفتی بود . شروع کردم به مسخرهبازی !. 
روی نافم براش دنبك زوم ! .دستهامو گذاشتم روی زمین و 
چرار دست ويا راەرفتم نوازشش کردم 1 روی کولم سوارش 
کردم . صدای حیوانات درآوردم ! ولی بغایده بود ! . 
هر کار تازه‌ای کردم ا آرام e‏ و منخندید ولی 
دوباره شروع به گربه میکرد . 

وقتی اون داد می کشید هيفي‌میدم ,ایت کار تازه ای 
بکنم . هرچی بنظرم هی‌رسید انحام میدادم . دلةك شدم . 
رقص کردم . دهل زدم ۰ آنواع واقسام هثرهارا نمایش دادم. 
اکر أن‌هنرهارا وی صیحنه نشان هھ دادم ك بر نامه کمدی 


۹A 


خوب از آب درمیآمد ۱ . 

درحدود سه ساعت با این بچه سر وکله زدم . من از 
نان داشتم می‌افتادم , اما «علی» که اجهمه «زر» زده 
بود.ءن خبالش نبود ! . 

خواباند‌ش توی تختش وششه شیر را بهش دادم 
ایندفمه ا لگدز د ششه‌را بر ت کرد ۰ سایق‌تا دی کا 
نوی رختخواش فوری میخوابید؛ ولی ابندفعه هر کاری‌می - 
کر د از خو اب خبری نود ا هم از روی تخت ورش 
داشتم خواباندمش روی زانوهام 9 شروع کردم بجر 3 
SS E KS‏ 

« بخواب » بچه‌ی عزیزم . . لای . .لای ...لای 
بخوأب شیر ین پسرم .. ای لای .. لای .. عز یزم .۰ بخو اب 
دیگه و , لای و ی E‏ ِ 
پیش ۰ . پیش ۰ . سرم ؛ ماهم بخواب . .لای ...لای . 
لای . . خوشکل سرها بخواب . .لای . .لای . .لای 
بخواب بدرسوخته لای . . لای , . لای د بخواب . » توی 


روح ‌مادرت ۰۰ اال ۰۰ 4 ۰۰ ۶ب «جه‌ی هز < رفی : ده 


۱۹ 


ها !.. بسرمن آدم ارد کی ۱[ 
سر من ادم مپمی مقه ۰۰ لای N‏ ی ۰۰ ع ززم .. 
د .. بخواب . . لای .. لا . .ی ۰ . وقتی بسرم بزرگ 
بشه دست با باشو ھی و . لای کب و مور 
همانجور که من دست بایامو گرفتم !۱ . لای . . لای . , 
لای . هرروز پسرم هیاد احوالپرسی باباش .. لای .. لای .. 
لای . . همانجور که من به احوالپرسی پابام میرم ! لای . 
لای .. لای .. بخواب ویگه بچه .. لای .. لای . . لای .. 

من به يسرم افتخار میکنم کم 
پسرم آدم می مىشه . ees‏ ی ول . آفایش 
به ا باش رفته ! لای .۰.۱۷۰ .ی ...ی . .و بخواب 
يجه ! . ..» 

ده جوم به‌لیم رسیده بود . . ازس که لالائی گفته 
بودم وهم خسته شده وسرم به دوران افتاده وو ! نگیداری 
بچه واقماً چقدر مشکله . . تا بحال خیال میکردم بچه ها 
خردشون بزر گه میشن ۰ . همین .كلحظه که لالائی‌را فطع 
کردم صدای تعره‌علی بلند‌شد ومن مثل «اشین‌های انوماتدك 

۷۰ 


که دره‌وفع ازوم خودبخود بکارمیافتند فوراً باهام‌بحر کت 
زا ودهانم مشغول لالائی کفتن شد ؛ 

«پیش.. پیش ..پیش.. بخواب قر بونت‌برم .. بخواب 
عصای دستم .. بخواب فر بادرس زمان بیری م ! اه 
لای . . لای 6 

نمیتوانستم ده پشت سرهم لا . . لائی بکم e‏ 
خسته شده بودم .۰ . دهانم کف کرده بود .۰ . بازم سکوت 
۹5 > بازم علی نعره‌اش بهوا پلندشد ! بقدری عصیانی‌شده 
بودم که میخواستم بکوبمش زمين وله ولورده‌اش کنم . 

« آخه اونت نبود ۰۰ آبت نبود ۰: بچسه درست - 
کردنت چی بود ؟ ۰۰۰۰ بدون اختبار سرش داد زدم : 

۵ س چه مر کته ؟ ! نمیخوابی ۰۰٩‏ 

اتکار علی با من مسا بقه گذاشته بود چنان نعره ای 
که که راستی راستی ترسیدم و فکر کردم دست و داش 
زخمی شد وازجا دررفت ! برای‌آرام کردنش دو باره شروع 
به لالانی گفتن کردم : 

و . شوشی کردم ۰. بخواب » لالای . . 


۱۱ 


لای .. لای وقنیبزر گ مشه تیا ناش کی که کن 
به بابام چقدر كمك کردم ؟ که اون بمن كمك بکنه . 
لای.. . لای . . لای .. د بخواب عز بزم ... حالا کجاشو 
دبدی ٩۰۰‏ این بچه بدرتو درمیاره ئ DED‏ بان 
حالا معلومه‌چقدرلج بازه..لای.. لا.. لاء. عز یز من بخواب.. 
تصدفتم بخواب لا ۰ .لا . 

سر من با باشو دوست داره .. لا ۰ . لا ۰۰+ وفتی 
با مك دختر مامانی عروسی کرد معلوم ميشه منو دوست داره 
اه .لا .۰ .لا ۰ . بسرمن اژاوناش فیس ۰۰ لا ۰۰لا .. 
صبر کن بزر گ‌بشه .. لا.. لا .. لا .. اوم مثل‌خودم پول- 
های با باشو همدزده ۷.۱ ۰ .. از«عر» زدنش معاومه 
چه جنس خرابی داره . . لا ۰۰ لا ۰۰۰ بخواب عز یزم ۰.۰ 
خرن 4 

باهام از درد داشت میتر کید ... من باینکارها عادت 
نداشتم ۰ الالائی می کفتم خوب بود ۰ بمحش اینکه وا 
میا ستادم نعره‌اش بلند میشد .. دستم رفت عقب که دوسه‌تا 
سیلی بپش بز نم . . اما حال كتك زدن اورا هم نداشتم ۰۰ . 


1۲ 


ات زهوارم دررقته بود و داشتم می‌افتادم باین 
حال خراب دوباره شروع کردم به لالاثی گفتن ۰۰ . 

« پیش ۰۰ یش . .لا . .ی .. لای .. 

همینطور که بچه را تکان م دادم و .نی میکفتم 
خودم خوایم برده بود ۰۰ على که متوحه شده بود من خوابم 
برده ازروی زانوم بلند شده و نوی‌اتاق راه افتاده بود . هرچی 
بد دستش رسده شکسته وباره کرده دود ! . 

وقتی زم کا رت بچه داشت آخرین صفحات 
داستانی را که ماهبا رخ و نوشته بودم داره دی - 
ق زنم فر ماد کشت : « این چه وضعی به ؟ ...> 

من ازخواب بر .دم و بخبال انکه‌علی بود تعره کشید 
باهامو حر کت دادم ولالائی گفتم : «بخواب عز دزم Noe‏ 
CTE,‏ 

زام بیشتر عصبانی شد وداد زد جت شده ؟ .۰ » 

تازه فرمیدم موضوع ازچه‌فر اره !. علی داشت‌داستانی 


را که تازه و شته بودم باره میکرد « ۳ همخت رل ۰۰ 


۳ 


گرچه داستان تازه ام حیف بود » ولی سکث خاصیت 
مهم داشت .. مرض بی‌خوابی‌ام را که با اینهمه دوا خوردن 
ود کتر رفتن درمان نشده بود » شفا بخشد . . 

ازاون روز » بیعد هروفت بیخوابی اس E‏ ون ۵ 
دعلی » را بغل هیکنم و براش لا . لاثی میکم من خوابم 


مدره واونم کارشو میکنه ! ! 


۱۹ 


چطور باید شهردار شد ؟ 


انتخابات شهرداری قرار بود انجام بشه , دوتا حزب 
رویروی هم صف آرائی کردند . کاندبداها باشنه ها را ود 
کشمدند . ازاین انجمن به اون انجمن . ازاین خونه باون 
خونه . ازددن این اقا بملاقات اون ریش سفید . 

قول و قرارها گذاشته شد . کار از جلسات خانگی و 
صحبت درفهوه‌خانه ها گذشت و بین کاندیداها در هرمنطقه 
روی دو نفر توأفق‌شد یکی‌ازحزن ۷ فتاه نکن ازاقلہت. 
در ولات ما بشن افندی ازحزب اقات و کاظم بقال ازحزب 
| کثر بت مہ فی شد ند . 

ا ق ووا 


\Yo 


ما دعوا ومرافعه مردم را حل وفصل میکرد . دوبار هم تا - 
کنون شهردار شده‌بود وهمه مردم اورا بخوبی می‌شناختند. 
۱ کاظم بال گر چه سواد درستی نداشت وخواندن و نوشتن را 
درست بلد نبود ولی در پشت‌هم اند ازی و حرافی توی تمام 
بازار نظبرش یبدا نممشد . 

همین جهت هرچکس نمیدانست دراین انتخابات برد 
با کیه و مردم بلا تکلیف بودند و نمیدانستند اطراف کی 
جەح بشن ! . ۱ 

که طرفدار بشبر افتدی بودند و بکفده دوستدار 

کاظم بقال ! ولی تمام نما مثل خود کاندبداها حفظ ظاهر 
می کردند ویرای روز مبادا گاهی به‌تعل و کاهی به‌میخ‌هی - 
زدئد و هردو ا را نکه مىداشتند تا هر کدام بر نده شد‌ند 
او نطرف بروند ! 

چند روژ بسه اخذ آراه بك جاسه سخنرانی توی 
مدان بزد گی شهر در E‏ دند تا هردو نفز کا ند بدا بر نامه 
خودشان را برای هردم شرح بدن . 

میز خطابه را حلوی شہرداری گذاشتند ومردم ارين 


۱۳۹ 


و جوان و کوچك وبزرگ توی میدان اجتماع کردند . 

بعد ازمدتی انتظار دوتاکاند‌داها مثل دوبرادر در - 
حالنکه ات نکد یکر را گرفته بودند بکنار مز خطابه 
آمدند. تن افندی که خودش‌را در هر کاری مقدم هدید ر 
شهردار شدن را حق مسلم ووش انت اورا قارف 
به کم بقال کرد : 

« بفرمائید کاظم افندی اول شما و ونان € 

کاطم افندی خودش را عقب کشید و 

» استغفر الله | بل شما حسارت نمی کنیم .“ 

مشیر افندی رفت بالای کرسی . معلومه د یکه ك 
وکل دعاوی تخصصش درخوب حرف زدنشه . بخصوص که 
انحرفپا باعث مىشد چپارسال با خیال راحت روی صندلی 
شپرداو به نشند وریاست وآ فائی کند . بااعتماد و اطمینان 
کامل شروع به صحبت کرد : 

د هموطنان عزیز . از انکه دوبار مرا به شهرداری 
آتخاب کرده ای خبلی از شما ممنو نم ور مدت سی 
کردم این وضفه وحدانی را که به من محول کردبد ۱ 


۱۳۷ 


کمال صدافت ودرستی انجام بدهم وهمه ی شما شاعد هسئد 
که مش از ایچه معدور بود خدمت کردم ا نون انتخا بات 
جدید درشرف انجام است . من داوطب فبول این مسئوامت 
بزر کی نیستم . همه میدانید کارهای زیادی دارم . خيلي هم 
خسته شده‌ام ولی بااصرار همشهر ام ویر م ودستور | کید 
EE a‏ 

زیاد هم اصرار ندارم مرا انتخاب کنید . این سته 
واه هو تیه کا رخف یر کی وون سا 
رای بدید . ٩‏ 

بعد ورحا لبکه ز بر چشمی به رقیبش کاظم افندی نگاه 
کن د ادامه واه : 

دمن وظیفه دارم تا آنجائی که عقلم میرسد و زبانم 
باری میکند شرابط بك شپردار خوب‌را براتون شرح بدم. 
تصمیم گرفتن وانتخاب کردن بعهده خودشماست. اولاشردار 
باود دثبا دیده وسرود کرم روز کار چشیده باشد واما متوحه 
باشید که شکار بر ده وکین ونیم از همه کس ساخته 
نیست وآدم‌هاثی که سنشان ازشصت سال گذشته و موهاشان 


۱۸ 


ر ته ودندان‌هاشان عار به است وصاحب نوه و نتیجه هستند 
به درد اینکار نمیخورند ! » 

صدای خنده تماشاچیان و بچ و بج آنا بلند شد . 
چونکه کاتلم افندی سنش ازشصت سال بیشتر بود » موهاش 
ر یخته ودندان عار به داشت . 

شر افندی بدون توحه به سر وصدا و خنده مردم 
ادامه داد : 

دهمشهر بان عزیز کسی که قانون بلد نیس چطور 
می‌تونه منافع شما و شیر شما را حفظ کنه؟! من نمیگم 
بمن رای بدید ولی توصیه میکنم کسی را انتخاب کنید که 
خواندن ونوشتن‌را لاافل خوب بلد باشد. » 

هر دم که میدو نستند کاظم بقال سواوش خنلی کم بلندتر 
شروع بخنده کردشد و بشر افندی بدون اینکه بروی 
خودش بیاره با حرارت بیشتری بسخنرانی ادامه داد : 

د هموطنان عزدز . شهردار بامد همه جا رفت و امن 
کند . اکر از آداب معاشرت اطلاع نداشته‌باشد . راء‌ورسم 
لباس پوشیدن وصحبت کردن بابزر گانرا بلد نباشد دوشاهی 

۱۹ 


ارزش نداره و به درد انکاز نمیخوره ا .۰ 

تمام مردم که توی‌میدان بود ند سر شو نو بطرف کالم 
بال بر کردا ند ند و بقه‌باز وشاوار بدون‌آطوی اورایسکد یگر 
تشون مداد زد اما کاظم بقال عن خبالش ىود . 

دشر افندی نطق خودش را 5 ین‌حمله تمام کرد : 

«ههوطنان کرام ۰ من اصراری ندارم et!‏ رای بد ون . 
۳ مواطب اد کن را انتخاب کد که باعث أفتخار و 
سرأفر ازی‌تان وا شد Co‏ 

دشر افددی ارس آمك دان و مردمی که وی 
مبدان وت دود نف با کف‌ژدن تشو هش کردند وداد کشدند 
« درست میگه a‏ 

ایندفعه کاظم بقال رفت بالای کرسی اول سینه‌اش را 
صاف کرد ۰ جد دقمقه وی چشم مرد؟ نگاه کرد ۰ وفتی 
سر وصداها خوایند و همه ساکتشدند خہلی‌ساده وخووما ی 
كفت : 

آقا بان همه میدائید که من سواد درست و سا ی 
ندارم و نمیتونم دو کمه حرف بز م من جرت ز بادمزاحمتون 


۱۳۰ 


تيشم . بشیر افندی همه‌چیزرا شرح داد شرایط یك‌شهردار 
خوب راگفت اما دوسه نکته را فراموش فرمودند . » 

بعد در حالیکه با دست اشاره به دندانهای طلائی 
رفقش میکرد افزود : 

« شهرداری که انتخاب ھی کثرف با رد دندان های 
جلوئیش باشه . چشم‌هاش آیی باشه ! » 

ایندفعه مردم واقعاً ازروی دل وبصدای بلند شروع 
بخنده کردند . چون چش‌های بشیر افندی آبی بود ۰ بشیر 
افندی ازطعنه‌های رقمش ممل بر تبر خوزده بخودش هی - 
مچد . اما کاظم بقال خی خونسرد بود و با انگشت خال 
بزر گی را که روی گونه دشر افدی بود نشان داد و گفت: 

« شهردار شما باد روی گونه‌اش خال داشته باشه . 
دستش mE lae‏ واسمش هم دشر افندی > . 

کاطم افندی توی خنده وسر وصدای مردم از TT‏ 
آمد بائن > بعضی‌ها از شک خمد رده بودند دلشان درد گرفته 
مود . بشیر افندی ازعصا نیت تاش هثل ببد میلرز بد . حلسه 
موند برای‌فردا . هردم دوقسمت شده بود ند . شکفده طرفدار 


۱۳۱ 


جدی مشیر افندی بودند و نکعده هم طر فدار کاظم بقال . 

میارزه آ نپا وارد مراحل جدی وخطرنا کی شده بود 
و ای بااست بپرقمتی باشد درمقا بل هم با ستند . 

شیر افندی تصمیم 3 فت نزا کت سیتاسی را کنار 
بگذارد و قاط ضعف رقیش دا روی دابره بر بزد . 

فردای آن روز جمعیت توی میدان دوبرابر شده بود 
بشیر افندی مثل روزقبل جلوتر آزرقییش و بدوناږنکه بهاو 
تعارف کند رفت بالای کرسی وبا ءصا نیت شروع به صحیت 
کرد : 

« هموظنان عز یز مجبورشدم سکوت رابشکنم وآنچه 
را که نباید بگویم برای شما فناش نمایم ! آ یا میدانید 
این مرتیکه درمعاملات بازارش چه کثافت‌کاری‌هائی کرده؟ 
میدانید این هرد بام کسب چه اجناس بنجول و کثیفی را 
بخورد شما میدهد ؟ خدا میداند تا بحال چقدر پول شما 
راغارت کرده ۱ با همین دول های خودتان میخواهد آراء 
شما را بخرد ! سال کنشته چند تاجر را که ازمر کز آمده 
بودند درباغ بزر کش میهمان کرد و دوشب و دو روز اهینه 


۱۳۲ 


رةاص را جلویآ نبا رقصا ند .1 چنینشخصی به‌وردشررداری 
میخورد ؟ » 

مردم همه يك دا کته ۱ وال راست مسکه و 
بیدا درست . ما اههد بودم . ۴ «شمر افتدی ازاینکه‌مردم 
حرفپاشو تصدیق میکر دئد بمشدر بسحان آمك و کھت : 

٥‏ مدأ نيك وجوهی را که سال پیش این شخص نام 
کمك به زاز له زوه‌ها جمع کرد بدچه مصرفی رسا نید؟ ۳2 
بگویم از خیحالت آب میشود ! خودتان قناوت کنید مردی 
که چپار زن عقدی دارد وتا چند سال پیش فقط يك د کان 
بقا ی واشته درمدت دهسال این‌همه ثروت‌را از کجا آورده؟ 
جز ازراه تقلب و تزویر ؟ . همه میدوئید که من حتی مك 
خونه کوچك‌هم ندارم . هر کس پولی ازمن سراغ داره‌مال 
خودش » 

همه مردم یکصدا گفتند : « راست که € 

بشیر افندی که از س جیغ زده بود صداش گرفته 
ود اف ِ ۱ 

« هموطنان خبلی خبلی محثرم ۰ گفتنی زباده ولی 


۱۳۳ 


هن نمیخوام مر ازاین آبروی رقم را n‏ بعر ام 
خاتمه میدم . حالا خودنان میدانید میخواهید بمن ری 
بدهید . هبخواهید په او بدید ۱ . » 

بشیر افندی از کرسی آمد بائن . صدای کف زدن 
مردم فضای میدان را پر کرد وغوغائی براه افتاد . 

حالا و مت کاظم بقال بود . او خبلی خو سرد در - 
حالنکه لبخند هزد 5 ,-الای کرسی هشل اینکه توی 
قووهمخا نه میخواد برای رفقاش قسه بگه شمرده و آرام شروع 
بحرف زدن کرد : 

د رفقا هرچی بشیر افندی کفت همش درسته ! بشیر 
افندی سی‌سال دراین‌شهر و کسلدعاوی بوده. دودوره شپردار 
شده اما همانطور که خودش گفت و همه‌ی ها میدائیم ئه 
یك خونه داره نه‌پول داره ونه ملك وآ بادی داره » حتی| گر 
ك میمان غریبه تو خونه‌اش باد نمیتونه ازش بذیرائی 
کنه . شمارا بخدا کسی که عر ضه نداشته لااقل وضع خودش 
ووضع زن وبچه‌اش را درست کنه چطور میتونه وضع شهر 
شمارا درست کنه ؟ هوم ؟ € دگ چراحرف نمیز نین؟! 

۱۳۶ 


همینطور که ایشان کفتنذ من تا دهسال پیش فقط 

,ث‌دکان بقا لی دأشتم شکر خدا که دراین مدت صاحب همه - 
چمز شدم , هشتاوتا ده شعدانگ دارم . دوست | خانه و 
کا لمه وکا کین مستغلاتی دار م ولی بشر آفندی جز عینکش 
وعصاش و کراواتش چی داره ؟ خدا بېمه شما عقل داده . 
خودتان هيدو نید بر کسی دلتون میخواد رأی ی 

سخث رآنی تمام شد . مردم متفرق شدند . رققای کاظم 
بقال جمع شدند توی فار اوو د 

«کانلمافندی این چه‌کاری بود کردی ؟ حالاموقع زدن 
این حرفپا بود ؟ تو بشیر را کردی یك‌ملانکه وهرچی عیب 
ببت ست داد قبول کردی کی گفته او دول نسداره ! شیر 
افندی با موحودی باتکش تمام زن د کی ترو هکره !۲ 

کالم بقال کرو کر همخندید» وقتی‌حرف دوستدارانش 
تمام شد گفت : 

رفا حوجهرا آخر بائیز میشمار ند 0 
به انتخا بات ما نده روز اخذ رای معلوم ميشه حق با کی به . 
یکی ازرفقاش با عصبانیت داد کشید : 

۷۱۳۵ 


« بابا همه ما که مردونيم پول ز از له زده‌هارا براشون 

خرج کردی» چرا نگفتی سایر :نهم بدونن »کاظم بقالسرشو 
تکان داد وبازهم خند ید : 

- منتظر انتخا بات باشید همه چیز روشن هشه . 

کی E.‏ ا با اعتراش كفت : 

تو گفتی هشتاد تا ده ششدانگ و دوست تا خانه 
داری ۰ این دروغ ها برای چی بود ۰ تو غير از خونه وباغ 
بدربت و این مغازه چیزی نداری . امبنه رفاص را هم که 
بشیر افندی آورد برای میمانپاش . بتو مربوط نبود چرا 
تکذب نکردی ؟ 

کاظم آفندی بازهم خندید : 

- صبر کنید روز انتخا بات معلوم مشه . 

روز اخذ آراء مرومی که میرفتند رأی بدن بهم می- 
کفندد : 

۳۹ آب لازم دارم : برق لازم دار یم . نان واسفا ات 
میخوايم . این بشیر که چند سال نتوسته زند کی خودشو 
درست کنه برای ما چکار میتونه بکنه ؟ این بارو کاری از 


۱۳۹ 


دسش خاد کر ا رفصا ندن رن باد نس و ممنو نه از 
ك ممهمان "وی خونه‌اش بذیرائی کند» به درد شرردارشدن 
ء 
نمخوره . همه با یك به‌کاطم افندی رای بدیم CC»‏ 
¢ سم 

در تمجه کاظم بقال سه برابر مشر افتدی رای اورد و 
در زد‌شد ‏ از اون‌سال ره بعک او نا ی که م.خو آهنددر | نتخا بات 
شهرداری کر کک توی برنامه‌شان می نو سند : 

2 هموطنان محترم من اسعدر دروت دارم ۰ انقدر 
خانه وده ششدانگی دارم؛ چرار تا زن عقدی دارم : هفته‌ای 
1 ی 
اڭزن هر صا م ۰ تمام این‌تروترا درمدت ششماه بازر نحی 


ددست آوردم Co.‏ 


۱۳۷۲ 


آدم جوأب اینو چی بده ؟ 


بلک به داشت خیابان‌های اصلی شپر را وصله نمی 
کرد و تا کسی‌ها مجیور بودند که قیقاجی بپیچند تو کوچه 
های فرعی تا به فرق اسفا لشکاری تخور ند . 

من بپلوی شوفر تشسته .بودم و توصندلی عقب مکمرد 
وزن ودوتا بچه و مك زن مسن توهم چپیده بودند . همه‌اشان 
سر تا ته مكث‌خانواده بودند ۰ بچه‌ها مکریز ازیدر ومادرشان 
سئوال‌های عجیب و غریب میکردند : «بابا جون این‌چیه؟, 
اون ,ارو چی‌چی میخوره . اون ماشین چرا اون رنکه : 
اون آقاهه چرا با خودش حرف مزنه 1٩۰.‏ 

از میدان پیچیدیسم بطرف راست . وارد یك کوچد 


۱۳۸ 


شدیم ۲ کوچه باریکی بود ۰ من فکر تمسکردم تا کسی از 
توی این کوچه جان سالم بدر برد . 

تازه عور ومرور آدم‌های برودار هم از انجا سورت 
خوشی‌نداشت. ازفکر م گذشت که هشداری به شوفر ا 
داده‌باشم . 

وداش مرک ھن جواش گە راه دیک اي انود 
بری ؟. 

که کو ری نمی بر که همه راهیا سته اس . 

- _ آخه . انجا خوت نداره . 

- طوری نیست بر کاز رد میشم . 

وسط های کوچه شر توشر عجسبی بود . دوسه تا از 
عابر بن محترم باشنه دهنشان را کشمده بودند وحواله بشت 
حواله بشوقر تا کسی ! 

۔ اوهو عمله نمیتونستی از به راه اه بری ؟ 

- کار بچی , اجام حاس که اومدی ؟ 

ای E‏ بر 
۳1 بس هیفرستاد : 


۱۳۹ 


زنی که دشت من ىتسه دود ۰ کو شاش نمر ده دود 

5 مگه این کوچه چیه ؟ 

هرد سر شو به اور واو نور تکان واد «لاحول و لا» ج 

1 ی 5 

- چیه اخه بجو به‌پینم | 

شوفره بکریز غروغر میکنه : 

ت شهرداری فوط أده خا بان هارو خراب کنه ۳ از 
ورن دردنقون خبری‌ذدس 3 والا ما کارمون او امن کوچه‌ها. 
استغفر أله دی والتوب اله 

شوهره حرف راننده را فطع کرد 

5 سيار خب آقای رانژده مواظب حاوتون با شين 7 

f 
. پر ثاز ازینجا رد بشیم‎ 
خی‎ 

ولی € مرشد جاو روت از بمکطرف شی راه ۰ 

از ارفی دیگه ازدحام مردم نمگذاشت ماشن براه خودش 
ص 

درود ۰ دو ودم که معرفت سه ودم مچبور برد 9 در حا دز نه 
هن وهن بکنه ۰ 

حلوی وك خانه ججعرت زبادی ۳ شده دود ند وراه 
کم يک نود » أن‌دفعه دسر ه رن در سك : 


۱۶۰ 


۱ ۱ ۳۳ 

ما سار حون تو این کوچه A‏ خبرات میکنن:؟ 

د 

لااله الا الله! دم جواب او چی رکه ؟ مه نمی نی 

,مادر بکعده آدمہای بیکاره واش دارن راست راست راه 
| 7 تهراه بر کشت 

مبرن ؟ عجیب <ای بدی ار رده بودیم ثفزاه بر دشت بود 
ونه فرصت حاو رفتن 2 شو هره دمع و عصیا نی داد کشید سر 
شوفره : 
" ۰ این صاحب مرده رو از تو این کوچه مر رون ! 

چته خشتکتو مسکشی سرت : مگه نمی‌بینی چد - 
ناهار باز ار ده ؟ ۱ 

شوهره خون‌خو نش را مخورد ودندان قرو چهمرفت. 

۱ بازم دوسه قدم رفتیم او نطرف آر حلوی خا ثه‌ای‌غلفاه 

بود » عده‌ای ازسوراخ در من ۶ عاشا میکردند. نکعده 
هم همد بگررو هل مىدادند که بر أف جلو ۰ 

رن حوان سرك کشید طرف سیشه : 

" این‌جا مشُل امن که بازار روزه کاش هفیهدای بك - 
روز هم این باز ارو نزد مك خونه ۳ راه با نداختند ! 

a ۰ ۱ گا ا ۱ ؟‎ a 
رر #سمی ند هی «صورت دوهره ردم» عرق سرو سر‎ 


۱۱ 


ازپیشانش هیر بخت . 

وفتی جلو در خونه رسیدم انکار زن تا بلوی بالای 
دررا خواند و یکدفعه جیغ کوتاهی کشید : «واه خاكعا > ۱ 

شوهره به تقلید زتش تکرار کرد : 

۳ 

: توبت دختر بچه ا دود‎ Yl 

- چە مادر ؟ چی شده ؟ 

- هیچی دخنرم چیزی نیست , ! 

صورت زن عینهو ابو سر خ شده بود و تاجائی که‌می‌شد 
سعی میکرد خودشو قایم کند : دوسه‌قدم که رفتیم بازم‌ماشن 
حجلوی بث‌خانه استاد لای در باز شد ولندهوری آمدبیرون 
ودر دو باره محکم پشت سرش بسته‌شد مردم هورا کش‌دند و 
شروع کردن به سوت بلبلی زدن : 

- باز کن بدرسوخته ! 

ده کم با تو فیستم باز کن : 

ببچاره شوهره تو بد دغمسه‌ای افتاده‌بود ازچیزی که 
میترسید پسرش آمده بور . 
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نت بچه مثل علیو رجه ازسر کول ششه عیرفت بالا. 

۔ بابا جون اینجا چیکار میکنن . چرا مردم میخوان 
برن آون‌تو ؟ 

مرد من من کنان كەت : 

- ایحا مدرسه‌آشونه بسرچون . ! 

- اوه چهم‌درسه شلوغیه . آین‌چه‌جور مدرسه‌ای به !. 
چقدر انا داشون مىخواد برن اون تو . 

شوهره بازم سرشو تکان داد وزور لب غرید : « آدم 
جواب اینو چی بده ؟ » وسر جون اينم یکجور مدرسه اس 
و 

- حنمن مدرسه ی صدعنیه ؟ 

انندقعه دختره ورسد : 

_ اما بابا حون شا گردهای أین‌هدرسه حرا همه‌شون 
سل دارن ؟ 

پر بچد جواب خواهرشو داد :. 

- این مدرسه بزر کاس : منم که بزر گف بشم هيام , 
تو این مدره ! 
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مادر طافت نباورد وغه کشید سر سرش : 

ہے خقه سو ۰ صداتو بسر ۰ افای شوثر تروبخدا زودتر 
پرید بیرون ۰ 

۰ 2 ۲ ۷ 

- خانم مده نمی سین راه سس 4 

دسر بچجه هاج وواج مانده نود ۰ 

5 مادر مک من یا ید درس بخونم $ و بعدا بیام اجا 
آخه چرا خنه بشم ؟ 

تا کسی که رفت جلو ار ۰ کو در یکی ازخا نه ها 
بازشد. سر بچه که چشمش‌افناد بەز نپا » کل از کلش‌شگفت: 

- اوخ حون ۰۰ عامان ۰ لو ین مدرسه دختر ها هم 
هسئن ! 

دختر بچه دشت بندش ام : 

- دس منم بزر گک شدم هیام انجا ۰ 

مأدره ا بی کفری شده اود : 

ی 

- ای ار مت ح4 حون دسر ۰ 

آخه جرا مامان ؛ ! ۱ 

تو این همر وودر زن چافی از 7 ازخا ندها آمك 


۱ 


برون ۳ زد به جەعىت : 
۱ چه خبرتونه . صبر کنین . چرا عزا گرفتین ؛ ببل 
" بکمر خورهه‌ها . 

ر 

بابا این خانم معلمه ؟ 

مادر بز رگ بچه‌ها که هنوز متوجه قضادا نشده بود 
اا 

- آین‌چه‌جود مدرسه‌ای به . که زناش باین بزر مدد 
امنا تو مدرسه چکار میکنن ؟ نکند اینجا دانشگاهه ؟ 

شوهر بیچاره مل مار پیج وتاب میخورد وشرشر عرق 
هر یخت و زاش مثل ماهی تا به روآ تش بەجزوولز افتاده‌بود» 
بدره غر بد ۰ 

۳ آخه آدم جواب ایو چی بده ؟ 

زن جوان طافت نیاورد و سرش را آود بيخ گوش 
مادر شوهره و یکپو يره زنل شروع کر د به‌داد و بنداد کر دن : 

۔ آقای شوفر قباحت داره . مگه راه قحط بود. مکه 


خواهر ومادر نداری ۰ 


شوفره از کوره دررفت : 

۳ حا لا ۳ ۰ یه کلمه ازمادر عروس بشدو : نم مگد 
من کف دسسمو بو کردم ؟ ۱ 

ببرزن مّل مر غ ره دود افداده دود : 

1" ددر سوخته هارو نیگا کن ۰ ۳۳ خبابان 
واسادن دارن چو نەھىز نن | الہی بگم خدا چیکار رون کنه!. 
شوفر ¢ تازه بشکر 5 درمعو نی افتاده نود : 

.هاور واش آر خa‏ خو ست نداره؛ بچه‌ها همشنفن» 
صدانم هیر ه رون ۰ 

3 ۴ ھم ۰ ك a‏ ¢ 
یه چم . يلار شعن : مده چو همه ۰ 
خدائی بود که ماشن بحر کت اقتاد ولی هموز دوسه 
دمی نرفته بود که» كنةر د عمك حلو کے وتو | نحص 
و مص چشم دختر رجه ازلای در افناد بهدرن جوانی که یمه 
خت تو هشمی دنس دود ؛ 
ین 8 ۳ نکنه 2 انا مدرسه «یاله» اس ۰ 
نه مدرسه ناس 
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بدره گردن کشد طرف نگاه بچه‌ها که زاش «ثل 
نار تحكث تر کید : 

- تو دیگه چشمتو درویش کن هرد ؟ 

بجهها] دم گرفته بودند . 

- بریم اونجارو تماشا کنیم . بریم آونچا اه 

مادره خون خونش را می‌خورد : 

سا کت . هگر نمی‌بینی چقدر شلوغه ۰ ابنجا ها 
حای شما اسن . 

ماشن ,ارم جلو روت . وحلوی ك خانه مردی سل 
کلفت به جمعیت التیما توم هیدای . 

س برین تو صف هر کس تو صف وای نسته » خبری 
سس ۾ 1 شما کی آدم هشین ٩۰‏ 

پسر بچه ذوق زده ازجا پرید : 

اوخ جون انم ناظمشونه . ! 
نه بابا مد بر شو ثه ! 
- شماها خفعون هسگیر بد بائه ؟ 


دختر بچه کنجکاو تر شد . 
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بابا این‌هردای باون کند گی‌چراتوصف‌واسادن؟ 
پسر بچه جواپشو داد : 
- میخوان کنکور بدن. ببین اون‌یکی چطور میلرزه. 
مل این که درسدو يلد نیس . رفته ٿو فکر 
جدره وق ه-ادره و مادر زر گه »> دل تو دلشان نبود و 
بدبختی کوچه تمامی تداشت و ماشین جلو تر رفت وباز هم 
آرمز کرد » او نهم جلوی بك خانه وازوسط در آهنی بزر گی 
وك پنجره کوچك باز شد و خانمی با صدای بم و گرفته 
داد کشد : 
فومت که ! دونفر 9 ببان تو . 
پر 29 
- بابا این امتدان کتبی‌به با شفاهیبه ! ٩‏ 
بدره داشت از ناراحتی و غصه متر کید : وبا خودش 
غر دک 2 آدم جواب انو چی دده ؟ € 
RR‏ , 
ماشین بالاخره از کوچ ه دزآمد . و افتاد.توی يك 
خا بان بك و بپن‌وشوفر باشو گذاشت رو کاز وسرعت گرفت. 
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آما بجذها ول کن معامله نمودند ۳ 

- من راید حتما يام ادن مدرسه» خرلی‌خوت جائنه. 

خواهرش دود تو حرفش : 

جو . 

سا مه حال ترو نوی ادن مدز سے ول هسکنن اول 

با وک دری دور تا ات رو تام کن : 
ص 

برو دی کارت . هب( ند دی بجه‌های دبیرستا نی دم 
اونجا بودن . 

دختر نجه از درش در سل : 

۔ بابا جون تو هیچ باین مدرسه رفتی ؟ 

بارو که داشت بادستمال عرقشراخشث میکردنگاهی 

ن 

انداخت بزنش و گفت : 


- آدم جواب ایئو چی بده ! ؟ 


۱:۹٩ 


خاله ملاحتم خیلی تمیز ووسواسی بود .. دراین‌دنیا 
غیرازاون کسی‌را نداشتم » ولی بخاطرهمین ونواسی بودنش 
سالی بکبار هم زود کی خو نه‌شان میرفتم ٠‏ هروقت هم که 
میرفتم خاله ام سر درد داش باز میشد و یکساعت نصیحتم 
با ۱ 

« سر حجان چر ا زن ر ؟. آدم زونه ك 
میخواد . سر و سامان میخواد . مرد بان سن وسال قباحت 
داره مجرد بمونه . » 

هرچی دلیل میآوردم براش حساب میرسیدم ومیگفتم 
«خاله حجان با این حقوق ها واین در آ مدها نمشه خو نه و 
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زند کی ادار د گر د .» بخرحش امبر فت که تممرفت . 

هروفت مرا همث یک دماغش را مسگرفت و صورتش را 
اخمو میکرد : 

2 واه ۰ واه ۰ TT‏ ! . » 

اطمینان داشتم که اگر زن‌هم شم هیچوقت ازا 7 
تمیز ار نمیشم . آما خاله أ اصر ار 7 بای مرا نوی جاله 
بسندازه ا 

من توی هل زند گی هيکنم اماس امو هیدم به - 
لباسفوئی . لااقل حالا این اختیار را دارم که هروقت دام 
مخواد لیاسیامو عوض کنم 0 اما اک رن چی ؟ ! . 
ت یی هر هفنه تاد که مبخوام پیر اهنم را عوص کنم زنم 
ابروهاشو ا وبائن مره وسیگه 

1 وقت‌نکردم ببر آهنت رأ بشورم ۹ امروز او بپوش‎ p 

اکر لباسپامو بدم ل-اسشوئی میگه « پش من اینجا 
چکاره‌ام ؟ ! . > اکر ندم هنگه 2 از بسکه کارم ز باده‌وارم 
دبوأنه میشم 1 . » ید همیر سرد «تو که زن نداری اسحرفیا 
را از کیا همزنی ؟ ۰ ۲ 
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درسته حق باشه‌اس بحمداله این بلاها تا بحال سرخود 
من نناهده و کاهگاهی که هرم خونه‌ی خالم ازشوهر خالم 
هیشنفم ! 

شوهر خاله‌ی من ثروتمنده چند دفعه م به خاله ام 
پسشنهاد رده ماشین رختشوئی‌براش بخره» اما خالهام ژ بر بار 
ثمبره که «ماذین رختشوئی لباسپارا باره میکنه او کر 
لباسپارا صیبره ! . آژهمه بالاتر چر کہا را درتمیاره . لباس 
را باہد چلوند . تا چر کش دراد ! . » 

چند روز دش رفتم منزل خاله‌جون . ديدم تمام اهل 
خونه افتادن به کار کردن ودارن فعالیت می کنند تمام‌خونه 
را ریخته پاشیده بورند پرسیدم : 

چه‌خبره ؟ ۰ نکنه دارین اسیاب کشی می کنید ؟ . 

خاله ام حواب داد : 

- کسی که خونه وزند کی نداره ازانکارها سر در 
تمباره 1 . 

ددم خاله جون خیلی عصبانی به وا کر چیز دیگری 
بپرسم ممکنه کفرش دربیاد . دختر خاله‌هام داشتند پردهها 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ 


را می کندند . روه‌یزی‌ها را جمع هی کردند . ملافه‌ها را 
درمباً وردند . خلاصه هنگامه‌ای توی خونه :ود که نگو 
تا شب این وضع همینجور ادامه‌داشت . شب که‌شوهر 

خاله‌ام آمد خونه بهش کفتم : 

- معذرت میخوام . هيدو نید که من مجردم واز کار 
خانمپا سر درنمیارم . توی این خونه چه‌خبره ۷ 

شوه رخا له‌ام انگشتش‌ر | گذاشت حاوی‌دهنشو گفت: 

هیس . خواهش میکنم بواش حرف بزن ۰ | کر 
خاله‌ات بشنفه روز کار هردوی ما سیاهه ! 

اون روزها تمیشه با خا له صحیت کردا گر بپش بکی 
دجانم» جواب میده «جانت دربره ! » 

ازشنیدن انحرف بیشتر تعجب کردم » ولی چاره‌ای 
جز سکوت نداشتم . خاله‌جان وسه‌تا دخترهاش همش اینور 
و اوئور مبرفتند . هرجا یك تیکه بارچه بدا می کردند ؛ 
برمىد‌اشتند مییردئد . 


خانه مثل یاز که دوست ممکنند لخت وعورشده‌ود. 


| ورت شوهر خساله ام نگاه 3 دم ددم آو نم بك 3 شه‌ای 
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دکز» کرده بواشکی ازجام بلند شدم و به خالهام کفتم : 

خاله حان من که دارم میرم . 

بکدفقعه بسرم داد زو : 

- نشین سر جات . کجا میخواهی دری ؟ . 

ازترسم بدون معطلی نشستم سرجام !. خاله‌جان‌هنوز 
مثل کارا کا ها نوی اطاق دنبال پارچه‌ها مییگشت ! وقتی 
مطمئن شد دیگه هیچ چیز جا نما ند دامنش یا اناد 
OT‏ اف هرخ و کت 

من بقدر کاقی عصبانی هستم تو د یگ سر نار احتم 
نکن ! ,ا اله پاشو لباس‌هاتو دربیار ! . 

بواشکی سرم زا بلند کردم وبه شوهر خاله ام نگاه 
کردم . با اشاره ازش برسیدم «عنی چی ؟ »> 

شوهر خاله‌ام باحر کت سر واشازه چشم وابرو فما ند 
دور ببار ۱ .> به خالهام کفتم 

- خاله جان ببراهن و زیر بیراهنی من تمبزه . تازه 
دوشہدم 

أ ندفعه بسرم داد ژد : 
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ی فیک درببار . بگوچشم. انا کجاشرن تمیزه؟. 
ازبسکه خوب شته نشدن چرك مرده شده . 

زودباش دربیار. تا چشمت ببینه لباس‌شستن ,عنی‌چی؟. 

چاره ای نبود ببژامای شوهر خاله ام را پوشیدم و 
هرچی داشتم خاله جانم برد بشوره . وقتی با شوهر خاله ام 
توی اطاق تنبا ماندیم بواشکی بهم گفت : 

سر هرماه وضع ما همیته . و سالی دوسه روز به - 
خاطر لاس شستن زند کی ما را بهم هیزان . 

من تا بحال خاله‌ام ودخترهاشو آسحوری ند دده‌بودم. 
اخلافاً آدم‌های خندرو و بشاشی‌هستند ولی حالا بقدری‌آخدو 
وعصبانی بنظرمیر سیدند کهآ د م جر أت نمسکرد آزشون‌چیزی 
پر سه : . وبا آنکه خنلی ازشب ا از شام خبری 
نبود . 

از شوهر خالهام درسیدم : 

- تکلیف غذا چی مشه ؟ 

بازم انگشتش را گرفت جلوی دماغش : 

- هس . ترو خدا حرفشو نزن . رالاخره بك چمزی 
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بما میدن پخوریم ۰ یکی دوساعت انتظار کشیدیم بالاخره 
خاله‌ام شام را آورد . چون رومیزی دا برای شستن جمع 
کرده بودند دوسه ورق روزنامه روی هز بهن کرد . بعدش 
هم يك پشقاب سالاد و کمی دوغن زیتون و نون گذاشت 
روی مىزو گفت ۱ 

1 ا بخور ین ببینم . » 

سابق هروقت به‌خو نه‌شان مباًمدم . چند جور خوراك 
برام درست می کردند د ولی حالا شام همین بود ۱ . 

از شوهر خاله‌ام برسیدم : 

- پس اون‌غذاهائی که نوی | شپزخا نس مال کی به؟. 

اونا را برای زن رخت شور بختن . تا اون غذاشو 
نممدن . 


نی چی ؟ . خب خوراك بقمه‌را تقسیم کنن» سهم 


اونم بگذارن ۰ 
شوهر خالهام خنده مخصوصی کرد . 
جے | ا 
- بف ! . مه میشة ؟ ! رخت شور ما اینقدر فیس و 
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کر سا اب ار 
ف غذا دست زده باشند دیگه ازاون غذا نمیخوزه ! . 

کفتم 

_ مك رختشور دنه ببارین . مگه قحطه ؟ 

شوهر خالهام سرشو تکان داد : 

به E‏ این روزها رخت شور بیدا میشه ؟ . 
حالا کجاشو دیدی ؟ . صبر کن‌بیاد تابینی چه ادا واصولی 
داره . 

سالاد وزیتون‌را خوردیم ورفتیم رك گوشه‌ای نشستیم» 
ولی خاله‌ام ودخترهاش هنوز مشغول فعالیت بودند و سر و 
صدآشون ھا 

«ثرقعه خا لهام | مد توی اطاق وبه سرشوهرش‌دادزد: 

- تو چقدر لباس کت هرن 4 . آخه مر و 
تو شا کرد ذغال فروشی ؟ آدم خجالت میکشه این لباسبا را 
انجوری بریزه حلوی رخت شور . خودمان شب دوتا اب 
شور ميکنيم بعد میگذاریم جلوی رختشور ۱ . 

بشت سر خالدام ون ر کن امد تو اطاق آونم 

۷۱۰۷۲ 


به باباش شروع به‌غرغر کرد : 

- بابا تو آبروی مارا هم میبری . مارا تو محل بدنام 
تم . رن رختشوره صد دقعه ز دان آمده میگه : 

«لیاسهای شما چرا اینقدر کشف مشه ؟ . 

شوهر خاله ام با اشکه بك آدم عصبانی است هیچ 
صداشو در نمیا ورد . وفتی زن‌ها از اطاق‌رفتند ببرون کفت: 

- این زن‌ها درهر کاری شورش را درمیارن . 

نصف شب شد ولی سر و صدای خاله‌ام و دخترهاش 
هنوز بگوش میرسید . من وشوهر خاله ام ازصدای شر وش 
آب و «قل . قل» سماور آب جوش نمی‌توانستیم بخواييم . 

ازشوهر خاله ام برسیدم : 

دک ی ن 

- نه . تا صبح کار میکنن ۱ . 

- تکلیف ما چی به ؟ . 

- هس . صدات درنباد . والا ازخانه هم بیرونمان 
کین 

خاله‌ام مکی اززن‌های باتر بیت اسلامیوله ورحالیکه 
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دستپاشو به کمرش زده و مثل زن های رختشور « لچك » 
چادرش را به کرو انداخته بود وارد اطاق شد وداد زد: 

چرا نسخوابید ؟ . 

شوهر خ-اله‌ام حرأت نکرد حرفی بزند . من آرام 
حواب دادم : 

E‏ سر وصداها چطور میتونیم بخوابیم ؟ 

سرتونو بکنن زیر لحاف . ما که نمیتونیم به خاطر 
شما لباس شستن را تعطیل کنیم . 

با لحن ملایمی گفتم : 

_ لااقل میتوانید بواش تر حرف بزئین ۰ 

اما اونا برسر وصدانر شروع بکار کردند . ازتقوتق 
حلیی‌ها . شروشر آب وچلب چلب لباس‌ها چیزی نمانده بود 
دبوأنه بشیم ۰ ۱ 

خا لهام مثل زن هائی که کنار رودخانه میرن لباس 
بشورن بصدای خیلی بلند به دخترهاش دستور می‌داد : 

« سفرك ها را تو آب جوش بینداز ؟ 

دختر خاله‌ام با همان وضع پرسید ؟ 
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«صابون کجاس ٩‏ .> 

« نمیدانم > چشمت‌را وا کن بين کجاس . رنگی ها 
را کنار بگذارین .> 

2 دیدی آب جوش تمام شد ؟ . » 

» نسل کجاس .۳ 

وفع سیکو گذاشتم 6 

« نبل‌ها ازهمان کاو نشون‌هاس ؟ . » ۰ 

«دآره.» 

« طناب‌های رخت‌ها را خوب بشورین .> 

د من خودم شستم ماعان . » 

« کو ؟ گیره‌های لماس کاس دختر ۰۰.٩‏ 

د من چه‌میدونم ازخواهر بپرس . » 

این سر و صداها همنتطور تسا صبح ادامه واشت . 
نزدیکی‌های صبح خوابم برده بود ۰ وقتی چشمم را باز کردم 
شوهر خاله‌ام رفته بود سرکارش . چون لباس‌هامو برده‌بودن 
پشورن نمیتوشتم برم ببرون . توی خانه قبامتی بود . غیراز 
خالدام ودخترهاش سهتا زن رخشورهم مشغول.فعا لت بودند. 
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۱ اما حالا عنان واختار دست زن رختشور بوده ۰ اون دستور 
وه بدون چون وچرا اجرا سکردئد ! . 

هرچه نشستم از ناشتاثی خبری نشد . ناهار را هم 
فراموش کردند . عصر که سر و صداها ۳ خوابده بود 
شوهر خاله‌ام مثل «سایه» وارد خانه شد گفتم 

ا و ماه 

۔ حالا کجاشو دیدی ؟ . اصل کار فردا شروع ميشه 
که مسخوان اتو کشی کنن . 

مضا له ام انکار با ها سر دعوا داشت . بالاخره هم سر 
هبچی با شوهرش دعواش شد . ضمن دعوا خاله‌ام که سی 
ودوساله زن وشوهرن گفت : ۱ 

- من میخوام طلاق بگیرم وجانم را خلاصسکنم . 

این دعوا بکطرفه بود » همش خاله‌ام فحش میداد و 
شوهر خاله ام صداش در نما مد . بعد هم دختر خاله هام 
بجان گر افتادند. چیزی نمانده:ود کار شان به کلانتر ی 
بکشد . من در فتم وسط که حداشان کنم تکدفعه همشون 
ررختند سرمن . خاله‌ام غش کرد . دختر بزر کش فربادزد: 
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دوی من کجاس . 

دختر وسطی دراز کشد وسط اطاق و باهاشو به زمین 
میکوبید . من چون شب نخوابیده بودم رفتم تو رختخواب 
نفپمیدم دعوا تا چه ساعتی ادامه داشت ! ٩‏ 

وقتی ببدارشدم دیدم تمام‌اطاق‌هارو مثل حجله‌ءروس 
تز بین کردن . همه جا طذاب کشیده و لباس‌های رنکار نگ 
را روی طناب‌ها آوشته بودند . خاله ام م با دختر هاش 
وك گوشه‌ای افتاده و تاکن نا له مسکردند 

تا راه افتادم برم دست و رومو بشورم یکی داد زد : 
« به لباس‌ها دست نزتی . ازاون پشت برو . » 

خاله‌ام و دخترهاش تا شب با ناله میکردند با بهم 
«قر» میزدند وفحش مبدادند . آوشب هم تاصبح بومین وضع 
گذشت ٠‏ رورسوم نوبت اطو کشی بود. دعوای بزر که واصلی 
اونوقت شروع شد. ٠‏ 

شوهر خاله مچاره‌ام برسید : 

- دستمالی که برای هن شستید کجاس ؟ . 

بعد از آون نفهمیدم چی گفتند و چی شندند , فقط 
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مکیو ددم شوهر خالهام که دهنش کف کر ده بود مثل يك 
حموان وحشی‌بر ید یس دختر بزر کش را گرفت وردیز مین. 
بعد دو ید بطرف بقیه . 

شوهر خا لهام که درادن دوسه روز به زحمت اعصاب 
خودشو کنترل کرده بود قیامتی ما کرد که 5 ا . 

من لباس‌هامو پوشیدم ومیخواستم بواشکی از ددبرم 
رون که خاله‌ام اس وصور کون ا لوو ا مد اوو دق + 

- مین الان شکل ند تا تردق . An‏ از ادن‌هر- 
هفنه ا اینجا لماس‌هاتو بذور یم . 

با اشاره سر تشکر کردم وقتی پامو گذاشتم تو کوچه 
داد زدم : 

- همین یکدفعه برای یك عمرم کافبه ۰ | گرخانه ۔ 


۰1۹۰ 1 ص 
داری و نظافت اند من اخر عەرم رن تمسسصرم ۰ 
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اسر ار خانو اده‌را اید حفظ کرد 


- هر کاری می کنیدیکنید فقط مواظب با شید د تن ان 
نفیمن ! . حفظ اسرار خانواد کی از مهمترین کار هاس ! 
هر اتفاقی توی خونه بفته نیا رد از در برون ره و ی 
دبگران برسه ! . ۱ 

بدر خا نواده بعد ازا بن سخنرانی‌مهمج از بك بك افراں 
خانواده برسد : 

. ٩ قهمیدین‎ - 

همه سرها شان را :کان دادند : 

بعله e‏ ام 

فقط چسر هوچك خانواده سرش پائین بود و حرفی 
نمیزد علش هم این بود که این سر و صداها و نگ مگوها 
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بخاطر او ایجاد شده بود ۰.۰ 

روز بش مدبر مدرسه اطلاع داده بود که او ائانه 
بچذهار | دزد ده است بدرخانواده که خبلی بها برو وحشتش 
علاقه واشت همه افراد خانواده را جمع کرده سفارش می - 
کرد که مبادا این مطلب بگوش کسي برسد !.. برای‌اطمینان 
خاطر دوباره به پسر بز رگش .. دختر بز رگش .. زاش.. 
مادرزنش سپرد . 

ِ نبادا ادن حرف را حائی بزثمد . 

رفتار بدر خانواده باعث شد که بسر کوچك هر روز 
کار های زشت تری بکند هروفت همرمانی به خانه ۳1 
ما مد جیب‌هااش را جستجو میکرد وپولهایش را به سرقت 
میبرد وقنی موضوع آشکار میشد پدر دوبرابر پولپائی را که 
سرش دزدیده بود بطرف میداد تاصدای قضیه در ثیاد مشب 
که یکی‌ازخان‌های فامیل میهمان آنها بود + وشواره‌های 
ف گم شد . پرداختن قیمت آن غیرممکن بود سر و 
صدائی بین‌خا نم صاحبخانه ومییمان ذل که آما بدرخا نوآده 
فوراً دو دد وینجره‌ها را ست وا نپا گنت : 
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شما را بخدا بواش صحبت کنن .. ممکنه همسا بهها 
مشنفن ! . 
وسرانجام م طوری آنزن را راضی کردند : 
وقتی سر دز ر گف شروع به سار کشیدن کرد »> بدر 
ات اوهاز رش ان هدیدان شوه هه روا روا 
وفتی هم چندی بعد فهمید سرش تر بالمیکشد ؟ تنم کاری 
که کرد انبود که تمام اهل خانه‌را جمع کرد وشروعبه - 
رن 

- نبادا ازاون جر بان چیزی بکسی بگین ! .. اسرار 
خانواده را باود حفظ کرد 1 

بچهها کم کم جری تر میشدند اول بسر :زر ۳ بع 
هم پسر کوچك شرو ع کر د شا در بخانه آمدن » بدر از 
ترس انکه همسا بذها متك < فی نممزد وقتی هم ماوره 
وك چیزی به‌بچه‌ها می گفت» باباهه فوراً جلوی دهن زنش 
۳ میگرفت وهیگنت : 

- زن چيکارميکني ؟ .. همسابه‌ها میشنفن وآ برومان 
همره 
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پعدهاهم که وسر بزر کی و بعدش‌هم کو چکه شمباً اصالا 
بخانه نیا مین باباهه گت : 
ت وط سعی کنید هہچکس ازاین‌موضوع خبر تشه !. 
۰ ی ۰ 
چىزى نگذشت که سیر بزر وی را درحین فروختن 
تر ماك ی و و بزندان بردند بابا باز همه را جمع 
کرد و گفت ۰ 
۔ خواهش میکنم جریان را بپیچکس نگوئید ا کر 
در سید ند کجا ره بکید رفته مسافرت ao‏ 
بکروز هم سر کوچك را جرم دزدی گرفتدد ویش 
برادرم دردند ۱ ددری 4 برای حفط ناموس د شهرت 
خا ا مل عتاب بالپاش را روی آ شا نهاش هن کرده 
دود به همه سفارش کرد 1 
" هبچکس نما مد ازوضع ما با خبر بشه ... هر کس 
در سہک K€‏ مشغول کاره ۰۰ رقت سر کار ! . 
بکوقت هم منو حجه شدند که شکم دختره دارد مہا دد 
الا [ .هر بدر ا نواده باز هم ھ4 را جمع کرد و گفت : 
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هراتفاقی می‌افته باود همینجا بمونه ! . 

سرانجام با وك عملیات ! کوچك شکم دختره خوب 
شد اما این ءملبات سه چپار بار تکرار گردید وکار بجائی 
کشد که دختره شما اصلا بخانه نمیا مد ۱ . 

بکروزهم دوتفر بخانه آ نپا مراجعه کردند و گفتند: 

- زن شما دیش درقمار سه هزار ليره باخته و چك 
واده ! . 

بدر خانواده با خونسردی و خوشروئی حواب داد : 

- هیچ ناراحت نباشید ... ما آدم‌های باشرفی‌هستیم.. 
فردا بیائید بگیر ید .. 

فردای آن روز در حدود بنج ششهزار ليره اثاث را 
فروخت به سه هزار لبره وقہل ازمر اجعه آدم‌ها پول را برد 
داد به طلبکار وبه اهل خانه هم گفت : 

- مثلی است معروف کر به روی کثافتش خاك هیر يزه 
وقایمش میکنه. ما که از کر به کمتر نیستیم ! این‌جر بان‌ها 
او یوش کی وة ارو قوومان ھر زاوها 
انسان هم دوست داره هم دشمن ۰ . توی هر خانواده ای 
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ممکنه آزاین اتفاق‌ها بیفته ! ۰ ولی نبا ید از چپار دبواری 
خانه برون بره ! 

بدر که بها بروی خانواده‌اش خبلی علاقه داشت مکی 
ازخانه‌ها ش را فروخت» ا لبره خسارت رور کن 
را داد وینجرزار ليره برای بسر کوچکک خرج کرد ئا از 
زندان افقوشان ببرون . 

یکت روز بلس به خانه آنا آم و لت : 

_ مادرزنت را وی خانه‌های بدنام گرفتیم !. 

با باهه فورا بلیس‌ها را برد توی خانه و گنت : 

۔ خواهش میکنم نگذارید کسی متوجه بشه من 
جر نمذشو میم ٠۰‏ 

فردای آن روز این خبر درتمام روزنامه‌ها با آب و 
تاب تمام منتشر شد » خوشبختانه اسم زن و نام خانواده را 
نمرده وفقط نوشته بودند : « زنی ازخانواده‌های معروف‌شهر 
ما که ۴ سال از عمرش نون درخانه‌ای بدنام an‏ 
شد .. 6 

هنوز این کثافت کاری رفع نشده باز زاش را دريك 
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قمارخانه ودخترش‌را دریکی ازخانه‌های بدنام گرفتند ! 

ولی پدر خانواده هنوز هم همان حرفا را تکرار 
ممکرد . 

- فقط مواظب باشید کسی نفیمه ! . 

و باباهه تمام اهل خانه را جەح کرد و گنت : 

- خوب کوش بدید . .. خانواده ما شرف داره ۱ , 
ناموس داره ! .. ذلیل بشید الهی اکر کار رد بکنید 1 . 

ردم :کار بد نیال یپا نه هسورون تاا بروی ماراسرن!. 
هر غلطی هم که فک مخفا نه کش ومو اظب ۳ شید کسی 
نفهمه ! . » 

مادره گفت ؟ 

- حق با شماس .. ولی ما چه تقصیر داریم خونه‌ی 
ما کوچنکه وهمسایه‌ها حرفهای ما را میشنفن ! وازاسرار 
ھا با خبر میشن ! برای انکه اسرار خانواد گی ما حنظ 
وبکوش کسی نرسه باود خونه بزر گتری بکیريم سب 

بدر عقیده زاش را ندید ويك | بارتمان چرارطقه 
گرفتند توی زیرزمن بسر بزر کی دستگاه شیره کش‌خانه و 
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تر ماك کشی‌کار گذاشت ۱ .. توی طبقه‌اول پسر کوچكمشغول 
چاپ اسکناس تقلبی و خرید و فروش اموال دزدی شد ! . 

طبقه دومر آمادرزن برای عمش ونوش اختصاص‌داد!.. 
و در طبقه سوم زنش قمارخسانه راه انداخت 1 ... درطیقه 
چپارم«م دخترش بازارسیاه دلاروخر بدوفروش اجناسفاچاق 
کرت کرد بدر خانواده هم خودش بهر چپارطمقه رسید گی 
۶ 

۱ 


در 
میرفت پائین ومیگفت‌آمان . بواش‌صحبت کنید خوب‌نیس!.. 


م 


رد ۰ "وی ا انه صدائی لد هیشد قورا 
اکر تو ومار خا زه دعوا راه میافتاد 5 عحله خودش را 
مبرسا زل آ جا و : 
خواهش مكنم آرام باشن همسا ره ها مشنان ۰۰ 
م ‌ِ ۰ ۰ ان 
| در نوی طبقه م-ادرزش جر ی ممشد : رفت و 
التہ۔اس هکرد : خواهش مكنم واش تر صداتون هدره 
درون ۰۰ اما lı‏ همه آین‌حر فا شب گذشته اتن به آ پار تمان 
آن‌ها شخونز ده تمام اهل محل در عیجت مأ ندند که بلیس 
ا این خا نواده شر اقءمند چکار دارد o‏ 
وقتی لسا از در و بجره واروخانه شل زک بد رخا نواده 
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که درائر سر وصدا ازخواب دار شده و مشاهده کرده دود 
که همسا به‌ها توی کوچه وج شده‌اند به رن و جه هاش 
سم 
دهت : 

ت 2 حار د جنجا ی راه ہنداز ید بگذار بد رمسا 
دی سر وص دا کارش ان را فک روک ازاین ك خاند هی - 

۰ ۲ سے 

یریم که چہارطرفش باع دزر ۵ی باشه ۳ هر چی سر وصدا 


ر 
در بماد بدوش شحو قر سه !. 


۱۷ 


توی قروه‌خا نه زندان جنب و جوش زیبادی بچشم 
مہخورد ۰ قهوەچی داشت قوری های چائی را آ مان می - 
کرد .. شا گردهاش با سر وصدا استکان ها رأ میشستند و 
خشك‌مسکردند تاموقع آمدن زندانی‌های جدرد چای‌تازه‌دم 
بپشون بدن . 

همان‌طور که سرو س‌های‌هواییمائی... کشتیررانی. 
ترن و اتوبوس های مسار بری برناعه معیثی دارند و ساعات 
رفت وهدشان مشخص اس4 زندان‌هم بر نامه‌ای مخصوص 
بخودش داره . 

زندانی‌هانی که قراره آزاد بشن تا کارهاشون انجام 
سکره ظپر مشه و بعد از ناهار ورقه مررخصی‌شان میرسه ۰.۰ 


۱۷۳ 


زندانی های جدید هم نا پر ونده‌شان از کلانتری برسه تسا 
باز جوئی بشن وبدنبال کفیل و ضامن و توصیه برن ! صدور 
قرار زندانشان تا آخر وقت طول میکشه ! . 

دمم ین حت هر روز بعدازا شکه ناهارز ندان تمامهمشه 
وجائی را هم تقسیم میکنن ... دم ودستگاه جائی را برای 
بذیرائی اززندانی های جحد ید آحادة همساژ ند ! . 

علتش معلومه 1 ؛ز ندانی‌های‌قد می دول چائی‌شان 
راهم به زور مدن » تا چه رسد به انعام وحق حساب ! . 
ولی جد «دی‌ها هم دو لدار تر ند وهم توشان آدم‌های ناشی و 
تازه‌کار مدا میشه پول خوبی خرج میسکنن 2 

وای بحال زندانی حدبدی که وقتی چائیش رامبخوره 
فقط ۲۵ قروش بای سینی بگذاره ! 

متصدی بند که از زندانی های با سابقه اس وحیس 
ابدی به ! بقدری عصماثی مشه که انار برش فحش ناموس 
دادن ! : .. با دوتا کشده ارف رم زندانی بدیخت را 
:| ته کر بدور بدرقه مسکنه و ممبره تحوبل بند « شیشی » 
هامنده . . 


۱۷ 


برای انکه زدانی های جدید موجه فضبه باشند 
متصدی باد «شگرده های مخصوصی داره . 

قبلازآمدن ز ندانیپای جدید چمار پنج تاازژ ندانی - 
های‌قدیم که همدست آوهستند و«سهم» عیبر ند روی‌سکوهای 
قرومخانه مینشینند ... وقتی برای زندانی‌های جدید چائی 
مبارن به اونا تعارف مییکئن . 

بعد ازاشکه همه چائی‌ها شونو 4 ۰ قهوه‌چی 
با سنی دستش اول میره جلوی قدیمی ها پول میگیره . 

نار اول بك صد لبره‌ای دوهی وسومی شجاه لبره‌ای 
می‌انداز ند توی سینی ... زندانی ه-ای جدید هرچقدر هم 
کنس باشند ده لیره کمتر نمیدن ! ۰۰ 

کم کم ساعت ورود زندانم‌اي جد ود از د دت‌میشه. .. 
متصدی « باد > رو ی شکچه نشسته با کت سمبلش را 
تاب میداد وبا دست و تسبح دائه درشتش را ترق ترق 
مبگرداند اون 

در آهنی باز شد ... مبله های آھنی ان 


بصدا امف ۰.۰ و یکنفر ۳۷ بلند ؟ فت : 


Yo 


2 هفده نغرن تحو بل ا ۰ 

متصدی بند مثل فنر ازجایرید وجلو رفت وباصدائی 
که سعی میکرد خشن تر باشد به ز ندانی‌ها گفت 

« صف بکشین به بینم ..» 

و دررا قفل کرد ورفت .. متصدی ند E‏ 
سرتابای زندانی‌هارا ورانداز کرد ... اونائی را که لباسخون 
کپنه وباره بود و بنظرش پول مولی ازشون در نمیاهد جدا 
کرد وداد دست « يادو » که بر ند قسمت شپشی‌ها ۰ واون - 
هائیکه به درد بخور بودئد فرستاد توی #/وه‌خانه ! . 

بکنفر تردد بیدا کر د نمدانست اجا E‏ 
ا کب تاه بات وهای وهی لاسما 
هم . هی ۱ .. نه زیاد خوپ بود ند زياد بد بود . بالاخره 
به آونم اشاره کرد بره قپوه‌خانه تا بعدش تصمیم اة ا 

ازاین هفده‌تا نه تاشو تونگهداشت بقرهرا «وك» کرد.. 
وقتی زندانی ها روی بیو های فروه‌خانه نشستند متصدی 
رمک » آهد روبروشان فشست و گفت : 

- رفقا خوش آهدین ۱ .. خسدا بد نده ...ای ... 


۱۷۹ 


زندان جای مردهاس دیگه ! ۰« این دوروژه عمر بث‌جوری 
باود طی شه ! , . تاراحت شین خدا بز رکه ۲ ماهم ایحا 
خدمتگذار تون هستیم زندانی های جدید خنده‌ای زور کی 
کرده و با اثاره در ازمتصدی بند تشکر نمودند .۰۰ جوان 
دهاتی درطرف راست متصدی بند روی یك صندلی حصیری 
کوچك نشست . 

متصدی به قروه چی گەت : « به رفقا چائی بده . .۰ » 

جوان دهاتی خبال کرد چائی‌ها مجانی به ! .. از - 
انکه توی زندان آدمپائی باون خوبی هستند و به غر ببه‌ها 
خدمت میکذن ! ترسش ريخت .. 

قھوەچى چائی‌های تازەدم را که توی استکانپای کمر 
بارك ر بخته‌بودجلوی میهمان‌ها گذاشت متصدی‌بند ازشون 
در سمد : « حرمتان چبه ؟ | .. چر | افتادین زندان ؟ E‏ 
معلومه همه ز ندانی‌ها خودشان را تام مید‌انند و 
حرمی که به اما چسییده با دژدی به .. با بدهکاری به ... 
ا اختلاس و کلاهبزداری به با بی‌ناموسی یه ...۰ یکی از 
زندانی ها هنوز داشت قصه اش را تعر بف میکرد . که 


۱۳۲ 


استکان‌ها خالی شد .. متصدیزندان برای اینکه زهررچشه‌ی 
از جدیدی ها بگیره با صدای کلفتش به شا گرد فبوه‌چی 
داد زد : 

کره‌خر مگه کوری ۰۰ نمی‌بینی استکان ها خالی 
شده . . چائی بار ۰.۰ 

باون هم اکفتا نکرد . چنان سیلی محکمی گذاشت 
بی کوش شا کرد قبوه‌چی به بیچاره که برق از چشمش 
ر 

زندانی‌های جدید ازد یدن این‌صحنه باك خودشانرا 
راختند ! > کسیکه واشت داسنانذو تعر ف مسکرد به لکنت 
زبان افتاد . 

چائی دوم را هم که خوردند فبوه‌چی با سینی‌دستش 
اول رفت حلوی زندانسمای قد می اوتا دوئا صدی و سه تا 
بنجائی کذاشتنں توىسىنى ! . وقروه‌جی بهر کدام می گفت: 

«خدا نحاتت بده ...» زندانی‌های جدید هم‌هر کدام 
سی و بست و ده دادند . آخر همه قبوه‌چی سینی را حلوی 


۱۷۸ 


حوان دهاتی برد و گفت : «خدا نجاتت بده . » 

حوان دهاتی دست کرد بغاش مدتی این جیب واون - 
تین را کشت ۰ بالاخره بعد آزمدتی معطلی کسه ای از 
س ور آورد . سر کسه با قطان محکمی سته شده و : 
چدد داشت . . تمام سرها بطرف حوان بر کشته بود 
متصدی بند هم زبرچشمی او را ناه کرد حوان دهاتی 
بدونعجله و خبلی آرام شروع ماز کردن قبطان کسه کرد. 
با خووش هم فت « لاه‌صب چه کره‌ای خورده ! » 

مدتی با گردها وررفت ۰ چون دد تمتو نه کره‌ها را 
باز کنمه » دندانش را بکار انداخت ! 

قرودچی که از ستادن حلوی اوخسته شده بود گفت: 

«برتره نخش را ببری ٩.۰‏ 

جوان دهاتی. سرشو تکان داد و صدای مخصوصی از 
دهانش خارج شد . 

« نوج .. حیفه نخش را ببرم ۰ ! > 

بالاخره بعداززحمت زباد کره سر کیسه با دندان‌باز 


۱۷۹ 


شد . مدتی هم فطانی را که دور کسه بود باز کرد ..بمدری 
اطراف کیسه قیطان پیچیده بو که بك سر آن بزهین رسید 
هنوز هم سر دیگر ش اطراف کیسه بود ! . 

از همه بد تر جوان دهاتی بقدری شو نسرد و آرام 
اینکارها را انجام میداد که حوصله همه سر رفته بور ؟ 

و قتی قطان کاءلا باز شد همه فم‌مبدند که این ك 
لنگه جورابشمی کپنه‌است که بجای کسه استفاده کرده!. 
ازظاهر امر معلوم بود که جوان دهاتی ازسااا بیش بولهاشو 
ان تو قایم کر اه 

جوان دستش را برد توی جوراب و مدتی کشت . 
ولی چیزی‌را که میخواست بیدا نکرد . جوراب‌رابر گرداند 
وچند دفعه محکم تکان داد .. يك چیزی دبا تق وتوق» افتاد 
توی سیتی ۰۰ انا دو تا بيست و بنج قروشی بون «درحدود ده 
شاهی ما > . 

حاضر ین خنده‌شان گرفته بود ولی از ترس متصدی 
بند بزحمت خودشان را کنترل میکردند متصدی بند مثل 
کر کی تیر خورده داد زد . « اونا رو بردار . » 


۱/۸۰ 


جوان دهاتی بگمان اینکه متصدی زندان داش بحال 
او سوخته و میخواد کمکش کله . دستش را بطرف سینی 
دراز کرد . 

ولی‌فوری عقب کشید» توی داش گفت : «یعنی‌آنومه 
بول را بمن میده ؟ . » از متصدی پرسید : 

« همه را بردارم ؟ .۰ 4 

متصدی زندان فکر کرد منظور جوان دهاتی دوتا 
برست وبنج فروشی خودشه » فرباد زد : 

د آره زود باش ورشان دار . » 

دهاتی لبخندی زوو گفت « خداوند اجرتون بده ۱ .» 
a‏ دستش را برد توی سینی وتمام پول‌هارا جمع کرد . 

متصدی زندان با وشت دستش چنان محکم زد توی 
سنه جوان دهاتی که بیچاره ازپشت افتاذ روی زمین وپولبا 
هم بخش شد به اطراف  !‏ 

جوان دهانی همانجا که افتاده بود گر به کنان گفت : 

« دوهفته است من با مك کمی لوبیا گذراندم . . از 
کرسنگی داشتم میمردم اما باین دوتا بيست و بنج فروشی 

۱۸۱ 


دست نزدم .. تمام سرما به‌ام همینه | کر داشتم می‌دادم .آ خه 
من چیکار کردم منو زدی ؟ ... اون بدر سوخته بی‌ناموس 
هرا لخت کرد . تمام بول‌های مرا کشد بالا . »> 

جوان وھا تی هم کربه می کرد هم حرف می‌زد . 
تمام ز ندانی‌ها حتی «صدی بدد ۳ شده بودند » ودر مك 
سکوت غم انگزی به حرف‌های او گوش می‌دادند : 

«خدایا . . خداوندا .. آخه چطور ممکنه بكوزد 
مك بی‌ناموس .. خودش را بصورت اهل عام در بیاره ۰ . بنام 
دین .. وازراه ریا وسالوس مال مردم‌را ببره .. من چه‌تقصر 
دارم.. گول ریشش‌را خوردم بهمسح کشیدن وناز خواندش 
اعتماد کردم .. پولی را که ثش‌ماه آز کار روز و شب جان 
که وس‌انداژ کرده بودم تا با نامزدم عروسی کنم ازوستم 
گرفت 0 درواقع پو ام را زند کرم را وامیدم را دزد بد . 

معصدی مد درسید : 

د لاد توهم جانش را گرفتی ۹ 

جوان دهاتی باحر کت سر جواب منفی‌داد ۰۰ یکی 
۹ از زندانی‌ها برسد : 


۱A۲ 


ت 


س چرا آمدی انا C.S‏ 
a‏ م ۰ ۰ 

» شکم (ر هلو با حوردم دجار این بد بختی شدم! C,‏ 

ممصد‌ی زندان که اکر وقت وى دود ك لکد 
دم بطرف ممزد از جواب جوان دهاتی حمده اش گرفت ۱ 
فکرش رفت پیش لوبیا باشم گرسنه که «یعنی چه ٩‏ .» وقنی 
أوخند رد دوه م جرت دا کردند وخند ودند ز ندانی های 
حل ید م اخمما شون واشد ۰ 

- ج 

مصدی زندان هٽ : 
0 ده نمسکنه ۰ وجو آنی و بعد ها مہو اهی زند کی کنی ۰ 

حوان‌دها تی اززمن بلذدشد و جمما A‏ شس ٽو بد دوار 
که داد و لی هنوز گر مه مبکرد : منصدی زندان گت : 

۳ تعر یف کن بسینم کی حقت را خورده ۰ چرا A:‏ 3 
زندان آفتادی ؟ .. 

جوان دهاتی با ا اشک هاڈو ياك رد ۰ 
مصدی رتفا بقهوم‌چی گەت : 

2 رك چائی بهش به حالش حا بماد Co,‏ 


۱۸۳ 


جوان دهاتی روغ ب4 تعر بف کرد 

2 نپنوی چویان ده کار میکررم و دحتری را که 
دوست داشتم بهم بمغام داد E:‏ وفتی دو لدار نشد م نبا ید اسم 
او نو بدرم ‏ . شیده :ودم خیلی ها توی استا مول صاحب‌دول 
ونروت شدن !. رست خالی راه افتادم و آمدما سا ۰ درسان 
برسان قبوه‌خانه ای را که همشهری«ام او تیدا ای هشدن 
بیدا کردم ۰۰ فول ده فروش ڊول وی ج ود ۰ دا ددر 
همشپر ی‌هامو بسامرژه ۰ دوسه روز مهما نم کردند ٤‏ وک م 

او نحا مد وق یر دم » ماسه می کشددم ۰۰ شب وروژ. 
دوسروس کار میکردم وفقط یکبار غذا میخوردم ‏ خال 
میکنید غذام چی بود ؟ نان خالی وآب خااص ! .. فکرش 
را بکشدور حدود شش‌ماه هزه چ وع غذائی‌را شید م!. ۱ 
شس‌ها م روی ماسه ها و زیر آسمان می‌خوابیدم ۱ روزی 
ده‌لبره می گرفتم ۳ ك لبره‌اش‌را حرج هیکردم وبقهاش 
را دس‌انداز هی کردم 

ازهمان روزهای اول کر افتادم دول‌هامو بک جائی 


۱۸ 


ی 

بگذادم .۰ منترسیدم بش خودم که دارم ۰ راه بانكك و 
ادن جور جاهارا هم باك نمودم ۰ . گفتم ررم بدم ددست ما9 
امن C..‏ 

3 ما امین ¢ اصلش مال دهات خودمان دود 6 خبلی 
پیش‌ها امه بود استا نول :6 ودرا سا زن گرفته 9 صاحب 
خا ند و زند کی ش ده دود . .و وی مسجل مدادشان شی 
دو دست سصد ثثر دشت سرس نماز همخو | ندند ۰۰ 

از همذیری‌ها ادرس مالاآمنر ابرسیدم ورفتم پهلوش. ۰۰ 
a 4 ۳ 1 ۰‏ 
حودم را معردی کردم و دسس را ودم بر هم 
2 تازه ازوهات آمدم واین‌<ا مشغول کار شدم Co‏ 

۶ 1 ی وس ۱ 8 

خیلی برم محبت درد و لەت . 
شهری‌ها و شوری‌ها رن ومرد , کوچك و بزر گ حقه باز و 
کلاه بردارن ۱ اکر غفات کنی ك کللاه شاد میرد سرت 

- سے 
واونوقت توی شهر بان بزر گی و بلان وسر کردان میمانی! 
مخصوصا بہت سفارش‌ميکنم دواهاتو دش‌<ودت نکه‌نداری! 8 
و سم 5 
حر وشو تصدیق کردم و هم : 2 ورسه رای همین 


\Ao 


آهدم کی شا 4 دولرامو بدا بسشتان . میخوام 

اي ۰ 2 
انشاء أله | در ر نده ما ندم ونمردم أ خر بنیز ار ذردم دهات 
يك کاو و دوسه ا هش بخرم و بی‌آد بی ده مار امن ت-مر 
کرد ۰ حتی مپات نداد حرفم تمام بشه ۰ 

قورا دوزانو ؛ روی دك نشست و با آسی‌نحش شروع 
به خواندن دعا کرد ۰ ۰ «۱ لام . 

مدنی معمظر شدم ولی دعاش تمام نمشد .. کفتم: برم 
باز ار خرید کنم ۰ 

اما ما امن بحای انکه حواب مرا دهد | صدای 
بلمد‌تری شروع وه خواندن دعا کرد J:‏ انیم صل ۰ 

۰ میدونستیم که کار غلطی میکنم و تیا مد ما نم دعأ - 
خواندن کک مرد موّمن بشم < اما چاره ای نداشتم معطل 
همشدم رفقام مر فتذد وتنا هما دم .. 5 لحن تضرع‌آمیزی 
کفتم 

5 در با نت رم مار امن ۰ اکر اجازه دادن ۰ 
ملا آمین صدآشو بلند 1 رد : د : «اللپم فل 
2 یکدققه دعا نخو نید . من عرضی دارم ۰« 


۱۸ 


اندفعه پلندتر داد کشید : « ال ...لاهم ... » 

2 نو کرتم مالا امن ۰ دارم مش ... » 

ملا امن مثل کسی که بالای کوه فر یاد میکشه نعره 
زو :د أل ...لا... هو .1 Cp‏ 

زنش که ازم‌طبخ صداشو شنیده بود دو ید آمد بالا و 
۲ 

دملا چی شده .. چرا داد هز نی ؟ ۰.۰ 

ملا حتی جواب زنش را هم نداد .. من کنتم : 

» آبجی دی که ئس ۰ داره دعا مبخوانه ۰۰ 

ازاون حرف من زن ملا عصباني شد وبا لحن‌مسخره - 
آمیزی كفت ۱ 

«نکنه‌بازم کلکی تو کارهس؟ که داریدعاممخوانی؟...» 

من از ترس اینکه پولم ازبین نره طرف ملا چکار 
خو ام بکنم ..فقط ایو میداستم که چند روز هیچی نخوردم 
و هم ندادم . 

زیر زمین تاريك ومرطوب بود .. وفتی خوب چشمم 
ب تار یکی عادت کرد اطرافم را € کردم .وك دیگ 


\AY 


کلی کنار دیوار بچشمم خورد ... درش را باز کردم دیدم 
اویبا بخته اس ... 

با کف دستم توی تارییکی شروع بخوردن کردم‌شکمم 
که پرشد خوابم کرفت .. بدبوار تکیه دادم ورفتم توی‌فکر 
دچکار کنم چکار نکنم ؟ نصف شب باید برم » برم بالای سر 
ملا با پولم را بگیرم با خفه‌اش کنم ۰۱ 

توی این فکرها بودم که خوابم برده بود يك وفت 
بهدای صحبت کردن دو نفر از خواب پریدم ۰ مردهی‌پرسید: 

دعزبزم انا مال که ....؟.. 

زن جواب میداد : 

دمال ٿو ملا حجان . » 

د ایا مال که شکر جان ۱. » 

« اونا هم مال تو ملا جان . » 

کو شی دستم آمد ! از لای درز تخته‌ها نگاه کروم 
ديدم مالا امین که بولهای مرا خورده با مك زنك برك کرده 
و نیمه لخت داره عشقبازی میکنه ! . بی‌ایمانی شنیده بودم 
ولی نه باین اندازه ! . « حالا تکلیفم چیه ؟ . اند شم داد و 
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یداد راه ببنداژم ؟ . چه فاده داره ! ہی آ بروئی ملا که 
برای من دول نممشه. او ووم کن می‌أفتم . مسکن نعف 
شب خونه ی مردم چکار دأاشتی ؟ 
همرنطور که ناظرعشقبازی ملابودم ودئبال راه وچاه 
می گشتم ۰ احساس ناراحتی کردم ! 
شکم من سر وصداش بشترمیشد ! آمین‌مثل 
کنه بیکی ازپاهايم چسبید وشروع به داد وفر باد کرد ۰ 
توی کلانتری زن ملا امن و حتی معشوقه او شهادت 
دادند که من برای کشت ملا بخانه آنا رفته‌ام , ودر اطاق 
ا وا ` 
هرج ی‌قسم‌خوددم و به‌افسر کلانتری التماس کردم که 
دابا وال . بال جریان اینه . من آدم کش نیستم » فایده ای 
نکرد . دوشبانه روز توی کلانتری وداد کستری مرا ایثور 
و آوئور بردند . و در انمدت همون أو با غذای من بوده . 
آخه من چبکار کردم » تقصیرم چیه انمه بلاها بسرم آمد 
کافی نیس . اینجا هم شما کتکم میزنین . بیائین سر تا پای 
مرا بگردین . اکه غیر ازاون دوتا بیست و پنج قروشی پول 


۱۸۹ 


آدمهای وطنیرست 


این رورنامه نوس ها یك موضوع کوچك را خبلی 
بزر کی مب تون : 

یکی از آنبا هفته پیش صورت املاك و دارائی مرا 
چاپ کرده و برسده بود اینهمه روت را از کجا آورده‌ام ؟ 

۰ حرف ازاون سخره‌تر می‌شود؟ خوب . بی‌افمدی 
شما که فلا وطذیر سمی را به سنه میزند برتر نود 
فلا راجع ن احق ق هکرد دد بعد آین‌ارقام غلط ونادرست 
و ان ی ما E‏ 
طبقه خا بان «شغلی» که تمامش‌متعلق بمن ! ۰ این‌علامت 
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تیوه دت کمن رتیه ادت ١١‏ ما رای پروی هرا ر ند 
واسم مرا لکه دار کنند . 

بخدا قم ازاین آیارتمان فقط بيست وپنج سهم آن 
مال مینست و هد به خانمم تعلق دارد هر ؟ س باوز تمیکند 
میتواند باود سندش را سید . روز اول ما این ساختمان را 
بمبلخ ۸۵ هزار ليره خریدیم حالا قیمتش چندین برابر 
ترقی کرده او جرم نمست ! " 

وجداناً قضاوت کنید . داشتن چنی ساختمانی برای 
منکه بکعمردراین مملکت کشیده‌ام وعرق ر بخته‌ام و برست 
وسه ماه و يك هفته ویتچساعت دروزارت « وصله بینه » کار 
کرده‌ام خیلی زیاد است ٩‏ 

بغیر از این ساختهان من روت قابل توجهی ندارم 
اکر منظور مدیر روزنامه آن ساختمانی استکه در « بو دول 
ادا» استآنکه ارزش کگفتن نداره من آنرا سالانه ۲۵ هزار 
ره دزد داددام . 

زمین هائی هم که اسم برده اند چیز مهمی نیست در 
2 چكمەچى » ۷۰ هکتار .در «ازمیر» مقدار ۳۰ هکتار و 
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در حومه ا کارا » ۴۰ ۵۰ هکتارست که قا بل بحث نمست 
ومجموع در آمد تمام اینما سالا نه بز حمت رك مىلیون مره 
یشو 

هرآدم با انصافی تصدیق میکند که ك میلیون ليره 
بپره ی سالمانه دز جت فش نمی‌ارزد و بنده فقط برای - 
اینکه دولت مالباتی ازاین املاك کیرش بايد این زمینما را 
چند سال پیش بمیلغ ناچیزی خر بدم حالا | گر شانس باری 
اکرده وقیمت آنا چندین برابرشده اشکه تقصیرمن نیست. 
تازه تمام این‌زمن‌ها واین ساختمانها برام مجانی تمام‌شد. 

این ابتکار ها باعث ازدباد سرمایه کشور و آبروی 
مملکت‌است ودو لت‌هم بدون| نکه دولی خر ج کندمیلیو نها 
به ثروت ملی واقتصاد مملکت مافزاید . 

مثلا ساختمانی که در «عثمان بيك» دارم معاه‌له‌اش 
یک شاهکار بزرک اقتصادی است . 

صاحت آن که یکی از تجار بزر کی و آ برومنه بود 
زند کی وآبروشرا يهن مون ات او داش ووشست 
میشد من .ابن ساختمان بنج طبقه را صد و شصت هزار ليره 
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خریدم واو با این پول به کارهایش سر وصورتی داد ۰ 

خداوند هم بمن که نظر مساعدت با پند کان اودادم 
کمک کرد وقیمت این ساختمان الان بش از بانصد هزار 
لره است فکرش را بکد چقدر ءعامله خوب و برسودی 
بوده اما حہف که منهم آن‌را ازدست‌دادم و سال گذشته آن‌را 
به دامادم بخشیدم اکر هر کدام از معاملات مرا نگاه کنید 
۳ بک‌علت اجتماعید ارد ومنظووم ازاینمءاملات خدمت 
بکشود :وده است والا وليل ندارد . 

من تجاه شصت قطعه اززمن‌های اطراف دارد انل‌را 
خر دم علت اصلی‌معامله این‌زمین‌ها این بود که بطوره‌خفیا نه 
اطلاع ډیدا کر دم نما ند گان‌دو لت و ا مر بوطه ثمی - 
توانند تصمیم رل که بابه های پل را در کحا بگذارند 
بیمن جرت بنده با فدا کاری بی نظیری نمام زمین های 
اطرافرا که ممکن بود با به‌هارا درآ تحا سازند خر بداری 
نمودم . 

مطمثن بودم نقشمرا هرقدر عوض کنند بالاخره‌یکی 
ازاین‌سرزمن‌هادرمسی رجاده وأفع‌میشود وقمت أن صددرصد 
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ترقی مبکند در کجای ونیا اینکار جرم است اینها دلیل 
پیش‌بینی و نبوغ بنده است هر کس با این فکر بنام خودش 
میباشد والا سود وزبان آن مال منست . 

چیزهای دیگررا اکر اسم نبریم بپتر است اد لا این 
صجت هوجب سر شکستگی آدم هو 

هر چه ثروت افر ادمملکت بشتر باشد و سطیحز ند گی 
هروم بالاقر برود باعت افتخار ماست ۰ من و میکنم‌همه 
مردم انداژه من بول داشته باشنه زیر ا هرقدر مزان اروت 
وامااك اشخاص بیفتر شود به مما کت ووطنشان ز بادترعلاقمند 
مسشوند . 

تسف میخورم که برایم عمر زیادی باقی نمانده تا 
دلستگی وعلاقه‌امرا به‌وطنم به آخرین‌درجه برسانم وتاریخ 
نام مرا جزء وطن برستان حقیقی باو و 

من الان روز و شب همه اش با ابجاد ساختمانهای 
بزر کی وآ برومند در خیابان های مهم درفکر | بادی کشور 
هستم ودائم برای آسایش و رفاه مستأجر ینم میکوشم هرسال 
خوراك هزاران تفر را از زمين هام بدست مبآورم و بازار 
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میرسانم ۳ مردم در مط.قه نماشمد ۰ ەمىك درأین سن و سال 
اداره اینکارها <عدر مشکلاست آدم جقدر با وک زحر بکشد 
5 حساب و کتاب دز اک و هزه را جور وی آن وقت 
روزنامه‌ها با کمال بیانصافی به آدم تهمت بزنند و نام نك 
چهد ین ساله‌اش را لکه ذاو و شمارا بدا دور ازوحدان 
ئست ؟ 

ا این‌حال جطور انتظار دار ید که امثال من باز هم 
درراه دشر قت bs‏ بردل قمت زمن‌های این‌مملکت وترفی 


سطح زند کی هروم جان خودشان را فدا کنند ؟ ؟ 


ی 
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وصتنامه 


جمال آقا صاحب بزر کترین دفتر و کالت شهرماست» 
اومتخصص وءثاورامور خانواد گیست وبهه‌ین‌جهت کارو بارش 
خبلی رونق دارد . 

حمال فا که مرد عاقل ودنا دیده ست چون دی - 
دانست بالاخره بکروز ببر واز کارافتاده می‌شود ورنود نانش 
را مقایند در چند سال ر بیش سلیم سر بزر کش را بدن 

فرستاد تا تحص اتش را دررشته حقوق تمام کند . وآماده 
شود بعد از او اداره دفتر و کالت را که آننرمه ند امن دزد 
e‏ 

سلیم آقا دوسه ماه پیش درسش را تمام کرد و با 
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یکدوجین گواهی‌نامه های کوچکه 9 بز رکه یه اسلامنول 
سے 

بز هه 

و تمحض انکه رقت وآمدها ودد و بازد ددها تمام 
شد سمت معاون پدرش شروع بکار نمود ولی درهمان چند 
روز اول اختلاف نظر شدیدی بین این بدر پیر باتجربه و 
دسر حوان تحصل‌کرده درو مود هچکدام حاضر مود ند 
زیر بار حرف دیگری بر ۱92 

هرروز این بحث دا دنبال میکردند پدر با حر به 
تجر بات ودوهی و سر ا دلاعل و مدارك علمی هکو شدند 
نظر به خودشان را ثابت کنند . 

بکروز که بحدث و گفت‌وهای آنا الا گرفته نود 
هدسی مخصوص وارد اطاق شد و کارت و ز ی را روی همز 
«آقا» گذاشت ۰ 

جمال آقا کارت ا خوآند و بعک درحالیکه عیدکش را 

۳ 

روی پیشانی میبرد ات : 

ت صمد بی ؟همچه شخصی را نمیشناسم چه‌جور آدمی به؟ 

- شخصیت‌مپمی یست.۰. مرد جوا تی به که‌ازقیافهاش 
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معلومه خبلی هم عصبا ئی به ؟ 

- چکار دازه ؟ 

آمده به ته راجع به نامه دیروزش چه اقداهی 
قره‌ودین ! 

- نامه دیروز ؟ کدام نامه ؟ 

بعک نگاه استفیام ا ی به سر و 

سایم» آقا که واشت با تہزی خط کش نوك داش 
را میخار :د اظپار بی‌اطلاعی کرد : 

منم نمیدانم 

تاش مخصوص لبخند هعنی داری زد وجمال ا که 
متوجه بود گفت : 

مشل انکه منشی مخان بگه این‌نامهرا بشماداده. 

معشی با سر تصدیق کر 2 

مل اینود که سلیم ۳ م ك چبزی اوش آمد ۲ 
در سید 

- اون نامه صور تی رنگ را ف 3 

بعد هم شانه‌ها شو بالا انداخت و شروع به جسنجوی 
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کاغنهای روی میزش کرد : 

- نمیدانم چکارش کردم ؟ م خرف بود مرد که احمق 
روی کاغذ صورتی رنگک نامه نوشته بود . 

جمال آقا که ناراحت شده بود با عصبانیت گفت : 

و از رنگ صورتی بدت مياد مردم چه گناهی 
کردن ! 

7 این دست خودم نیست من نسبت برنگه‌صورتی 
حساسیت دارم . 

- موضوءش چی بود ! 

تمیدانم .. انداختمش توی بخاری ! 

همچه‌کاری تا بحال توی دارالو کاله جمال آقا سا بقه 
نداشت . وقتی این حرف را شنید مثل اینبود که اطاق را 
زدند توی سرش ا کر کس دیگری بجای پسرش این ععل‌را 
کرده بود بدون بکدققه معطلی با اردنگ می انداختنش 
بیرول ۰ 

اما دست شکسته وبال گردنه و هیچ چاره‌ای نداشت 


با لحن خشنی گفت : 


کار بدی کر دی سر ۱ 
سلیم آقا با خونسردی تائید کرد : 
- کاملا درسته ». این بکدفعه حق با شماست ! 
حالا جوآبشو چی بدیم ! 

- خبلی ساده است . 

بعد سلیم آقا روشو به‌منشی کرد وادامه داد : 

تشن بگد نامه‌اش کمشده کی د که بو سه ؟ 

جمال آقا از این راه حل » بحدی عصبانی شد که 
دستهاش شروع بلرز یدن کرد : 

7 چی‌هیگی دسر که که همچه حرفی به‌مشتری 
زد : 

منشی هم حرف «آقا» را تصدیق کرد و گفت 

- تمیدا: ۾ موضوع کارش هم چیه ۹ تفت داره 
کا 

جمال آقا با تعجب پرسید : 

- خانمش هم همراهشه ؟ 


e 


سلیم آقا چشمایش را کشاد کرد وپرسید : 
- خانمش جوانه ! خوشگله ؟ 
- بله اما ... 
جمال آقا چنان چشم‌غره‌ای به‌پسرش رفت که بیچاره 
منشی بقبه حرفش را نزد وسا کت شد . 
حمال آفا خبلی خشك وجدی گفت » 
- بگو چند دقیقه باشند تا صداشان کنم . 
منشی بیرون رفت وجمالآ قا که عصبا نی بون چشمپاشو 
به دبوار مقا بل درخت . 
سلیم آقا برسید : 
حالا چکار میخواهید بکنید ؟ 
- بتو مر بوط نیست ۰ من ازتو خیلی ناراضیم . 
حق دارید بدر .. ولی فعلا بپتره راجع بکار این 
مشتری صحبت"کنيم . 
- مجبورم بیش بگیم نامه‌اش را نخوانده‌ایم . 
فکر میکنید لازمه بیش بگیم ؟ 
شوه .. چون ما نمیدانیم برای چی آمده ! 


e 


- ولی من فکر میکنم فهمیداش خیلی آسونه . 

- از کجا میفپمی ! 

- میتونم حدس بزنم . اجازه بدین بیان تو فول میدم 
دودفقه بعد آزوارد شدنغان بفرمم کارشان چبه . 

_ آخه تو هنوز حتی اس اونارو نمیدانی چطور می ۔ 
خواهی موضوع را کشف کنی ! 

الان هی‌پینید چه‌جوری میفهمم ! 


۳ اول با رک دك اش رن وشوور باخواهر و برادرن 


ت بمحض انکه ب۵ بىنمشان حدس هدر م ۰ 

جمال آقا با ناباوری شانه‌ها را بالا انداخت و گفت: 

۳ 51 ین مسئله را حل کنی نا غه‌ای ۰ 

و بعک هم زنگی زد ودسئور داد آقا وخانم را به اطاق 
راهنمائی کند ۰ 

دس از چند لحظه منشی دررا باز کرد خانم‌جوانی که 
چشه‌پاش هنوز گر به آ اود بود ازجلو ومرد جوانی که خیلی 
عصبا ی بنظر ممرسید بدتبال آن وارد اطاق شد ند , 
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سلیم آقا که ازدیدن خانم جوان آب لب ولوچه‌اش 
راه افتاده بود ازجایش بلند شد وتعظمی کرد : 

- بفرماشد آقای صمد آقا . . یشان بدر من هستند 
ولی کار کوچك شما مر بوط به بنده است . 

صمد آقا و خانمش روی صندلی اشستند و صمد قا 
ی 

- نامه را مطالعه فرمودید ! 

سلیم آقا خیلی جدی جواب داد : 

- بله ... دیدم ... اما خیلی مبپم بود ! 

صمد آقا روی صندلیش حر کی کرد و گفت ۱ 

- ولی من همه حزئیات را اون تو نوشته‌ام . 

- بله اخوب ادمه به‌بخشیدخانم‌را معرفی نفرمود بد! 

- ایشان خانم بنده هستند . 

سل آقا مثل کسی که چیزی‌را فراموش کرده خنده 
لادی کرد . 

دته ی واه معلومه که ۰ صمد آذا که کمان 
وتو سلیآقا نامه‌اش را خوانده وموضوع‌را میداند گفت: 


۱۰ 


ی خانم من ادا مال یه انجام اینکار ست ۰ 

سلیم آفا تیرش نک خورد و نتوانست چیزی ازاصل 
موضوع از دهان مشر ی شود آما از معنای حمله حدس زد 
که ممکن‌است موضوع طلاق بن‌زن وشوهر درحر بان باشد. 

سے 

بهمین جرت خنده خشکی کرد و (فت : 

- الیته اینکارها خیلی ناراحت کننده است وبه‌رود 
زمان آدم معوضوع را فراموش مسکنه ۰ 

بحای صمدآ قا خا نم که بز حمت خاو کر به‌اش راهی - 
کرفت جواب داد : 

‌ بله صمل ۳ هم همو میگ و ای هن ؛ نمیتوم ¢ 
نمعهوم مأ همش چرار ماهه ازوواج کردم 

ل 


۳ 
شا حق دار بد خا م قول میکند همهم با ۳ 


حدسش مبدل به شین شد وخبلی جدی گفت : 


موافقم . صمد آقا هم منصرف بشید . 

صمد آقا که انتظار نداشت در مقابل این دا کاری 
بزرگ توببخش هم بکنند با ناراحتی پرسید : 

- شا بد برای اینکه مبلغش کمه مخا لفین ! 


۳۰۵ 


سلیمآقا دیگه هیچ‌تردیدی نداشت که موطوع‌مر بوط 
به طلاق وپرداخت مپریه است با اطمینان کامل گفت : 

- صحبت سر کمی با زیادی ميلغ لیست .۰۰ به بینید 
صمد آقا خانم شما زن بسیار تربیت شده و نجیبی است . 
بنظر من شما با مد درا بنموضوع تجدید نظر کنید . 

صمد آفا که حوصله اش سررفته بود جواب داد : 

نه ... اشکار هیچ عببی هم نداره .. 

- بسیار خوب هرطور میل شماست ولی انتشار این 
خمر برای همچه خانم با احساسی خوش! یں ست . 

صمد آقا سرشو تکان داد : 

- محض خاطر خانم کاری میکنم که اسم او درسد 
برده نشه . 

سل آقا هعنی این حرف‌را نفهمید یعنی‌چه ؟ چطور 
کته درسند طلاق اسم آززن نبرند ؟ 

خانم صمد آقا اشکپاش را پاك کرد و کفت : 

- خدا شاهده من راضی نیستم ۰ من اونو بی‌اندازه 


دوست دارم ۰ 


سلیم آقا که گیج و مات شده بود پی‌اختیار پرسید : 

حاضر ید اورا به‌بخشید؛ هنوز هم دیر نیست هیشه 
کارهارا اصلاح کرد . 

صمد آقا با عصبانت داد کشد : 

منظورتان چیه ! 

سلیم آقا خیلی خفك وچدی جواب داد : 

3 بگذار ركو دوضت کنده بهتون بکم ا موکان 
ما کاملا بمااطمینان نداشته باشند ما نه‌یتوانیم کاری برا یشان 
انجام بدم . 

صمد اقا را همان خشو نت گفت : 

- من کار بدی نکردم که بخواهم ازشما پنهان کنم ! 

- پس شما واقعاً کار پدی انجام ندادید ! 

خانم صمد آ فا بحای شوهرش جواب داد : 

نه ... شوهر من واقعاً فرشته است وهیج‌خطائی‌ازش 
سر فزده ؟ 

- دس مقصر شما هستد خا نم ؟ 

۔ خانم صمد فا مثل ترقه از جا در د و با عصبا نیت 


کفت : 


- من چکار کردم ¢ چی میکید آفا شما ! 
صمد اقا هم به‌دشممماً ی خا نەش سار سلیم فا دار زد 
ملآ که حواس‌شما خیلی بر ته ۳ واصلانه‌یدونید 
موضوع چیه | 
حمال آفا که lî‏ بحال سکوت کرده و ناطر صیحیه بود 
وفتی دید کند کار مخ واوضاع داره‌خر اب هبشخمد اخله 
کرد وخلی آرام به صم آقا کفت : 
2 تشر ف بار ید انجا من خودم کارتون را درست 
کنم ٥‏ 
صمد | که زیرلب غرغر میکرد بطرف میز (حمال 
بيك) رفت . 
جمال قا خیلی آهسته وشمرده گفت : 
- هن نامه‌شمار ند بدم‌خودتان بقرما شد بمو ضوع 
چی بوده ! : 
ما آمدیم ك وصتنامه تنظیم کنیم ۱ 
وصت نامه .. ؟ همش همین بود ؟ ! 
- له همين . ۱ 


۰۸ 


جمالآقا نگاه دقیقی توی صورت خانم صمدآقا که 
هنوژ ژست آدمپای مصمیت‌دیدهرا واشت انداخت وبرسید : 

- پس چرا خانمتان اسقدر اراحته ! 

او خیال‌میکنه هر کس وصیتنامه تنظیم کنه زودتر 
ر 

صدای هق هق کر به خانم بلند شد وصمد آقا بطرف 
او بر گشت وشروع بدلداریش کرد : 

- ءزیزم گربه نکن . 

جمال اقا پرسید : 

ب خوب چکار میخواهید بکنید ؟ 

صمد آقا ۱ بی‌حوصلگی جواب داد : 

- من همه چىز را تو آون نامه نوشته‌ام . 

سلیم آقا که دید بازم نزدیکه کند کار دراد از 
جا رش بلند شد و گفت ۱ 
- بدر اجاژه بدید پرم یك کار مہمی دارم . 
جمال آقا هم که کوشی دستش بود جواب داد : 
- آره جوثم .. خیلی کار کردی خسته شدی . برو 


۲۳۹ 


روک روشو ره صمد آقا کرد وادامه داد : 
و 1 مر 
| لرر<همت نست خودتان موضوعرا تار بف کنسد. 
صمد ۳۹1 نگاھی ر4 خانمش کرد و گفت 
ب وصتامه من بك‌حمله سر فمست «تمام داروندارم 
7 ۳ . 
را پس آزهر دم به زن عزیزم می‌بخشم > . 
زن کر به صدا داری کرد وحمال اقا گفت 1 
بسیار خوب فکری کردید ٠‏ 
صملا 51ا روشو بخانمش کرد ۱ 
ت ھی می ۳۹ هم نظار مدو دس بدن . 
ت وة | کرممکنه این کلمه دس ازمر گي رائئو مسد 
ف امته تة ...هن یکجوری وصتنامه را تنظیم 
می کنم که کلمه دس ازمر گک توش نباشه ۰ 
‌- همنوام ۳ ۰ 
ی / 
حمال اقا برای روشن شدن مطلب فت : 
۳ جاشکه سوه ترا وارت شوهرش باشه ۰۰ 
صدای کر ده شل رل خانم حرف حمال 1 را فطم 


1۰ 


9 د وصمد آ فا بتندی گفت : 

- خواهش میکنم کلمه بیوه را هم ننوسید . 

۲ خیلی معذرت میخوام ... درهرحال آقای صمد آ ڌا 
شما کار عاقلانه ای میکنید که از حالا وصیتنامه تنظیم 
` 

خی همنونم . 

- خوب حالا باود بچند سئوال من جواب بدهید . 

۔ حاضرم آ فا ! 

- شما قوم وخوش درجه اول دار ید ؛ 

س تخیر من نه پدر دارم ۰ نه مادر ونه خواهر و 
برادر ... 

- بسیار خوب کار تون چیه ؟ 

داوخ ب ازشر کت‌های خارجی هستم . 

- با اینتر تیب مبلغ وصیتنامه خیلی جزئی بابد باشد! 

- من حقوق حو بی‌هیگیرم هرماه تقریبا یکهزار ليره 
سا نداز ميکنم 

جمال آقا سرش‌را ازروی تحسین‌حر کت‌داد وگفت: 


١ 


۔ لابد هرسال هم حقوقتان اضافه ميشه ؟ ! 

- بله طبق اساسنامه شر کت تسا موقع بازنشستگی 
حقوق من صدی هفتاد وپنج اضافه خواهد شد . 

امیدو ارم‌موفق‌باشید ۰ لا بد بدهکاری‌هم ندار ید a.‏ 

- تخیر .. 

صمدآ قا سکوت کرده اما خانمش باهمان لحن گر یه 
7 سم 
أ لود دهعت : 

ی چپار هزار لبره هم بس‌انداز داریم 

جمال آقا که از حر کات زن نزديك ہوں خنده اش 
۹ و 
مرد ھت : 

- معلوم‌میشه زن‌وشوهر خوش بختی هستید امیدوارم 
ببای هم دەر شید . 

صمل او با سر تشکر کرد : 

- ادم رفت بکم . من پنجاه هزار لیره هم خودمو 
اہم ردم . خبلی دام مخاد ك خا نه بزر گی م براش 
بگذارم . 


از کیا معاو مه ثشه .. شا ددم خدا خواست ودرست 


۳۹ 


صدای تاله و کر یه خانم صمد آقا بل گر شد : 

ك الپی قسمتم نشه ۰ . من بك موی صمد آ فا ۳ ا 
هزار تاقصر یبلاقی ءوض‌میکنم بعد ازاو من خانه‌وزند کی 
را عمخام چکار ۱ 

حجمال اقا که می‌خواست بکجوری سر و مطابرا 
درز بگیره گفت : 

۳ کاماه دزسنه ..ه بدظار من صمد ۳۹ ماد وفتی 
++ ەنە ۰ 

حمال آقا مو حه شد که قاشهرا باخته وھ € 

وت کر ری ٭ر 
کرد بکجوری حرفشو اصللاح کند جمله‌مناسیی بادش‌ناهد 
و اچار سکوت کرد وصمد آ فا کگفت : 

5 سمینرد ف تمام ٫حٿ‏ ما سر أنه که خانم اصر ار 
داره من بكس میهم ددر خا له‌هام ددم اما هن زیادموافق 
يسام ۰ ۱ 

خانم صمد | قا مل کسی که از حق مشروعش دفاع 
مینکن با صدای بلند گفت : ۱ 

‌ مگه خداراخوش ماد آنبارا از ارث محروم کنی. 


۳۳ 


أا هم امىد دار ند مثیع عا دی درستی ندارند .. ا 


داد . 


صمد آقا با یکنوع حالت تسلیم ورضا موافقت کرد: 
بسبار خوب | قا نفری‌صدو بذیحاه ایره بر اشول بنو مدا 
خانم با لجاحت حرف شوهرش را فطع کرد : 

ك خبلی کمه in‏ دور ثار ۳ اصل ره بماد ه 

صد ونجاه لبره «سث شوه ۰ 

س له عز یزم کمه ۰۰ 

بسیار خوب دوست وپنجاه لیره بنوسید ! 

خر 1ا همون يا نصد لبره باشه ۰ 

صمداقا نمی‌توانست حرف‌خانمش‌را زمین بدا ندازه: 
باشه هرچی خانم e‏ همو ذ .. 

روک اسم و مشخصات ون دحخر خالەھارا بهو کیل 


خیال اقا ر 

ا ۰ E‏ 
سب ھم 1 دده فرماشی ست ؟ / 
تخر ۰ 


۳۹ 


خانم صم و دوباره کت : 

- پس سیم مار ستان چی شد ؟ 

جمال اقا ورسید : 

سم پیمارستان چیه ؟ !! 

خانم حواب داد : 

سال گذشته شوهرم مدتی در بیمارستان بود و بیش 
خیلی خوش گذشت فرار گذاشتيم بك میاغی‌هم برأی توسعه 
بعمارستان اختصاصی بكيم . 

جمال اقا ورسك : 

- جقدر برای انکار گذاشتد ؟ 

- ووهزار لیره پنوسید . 

خانم خیلی عصبا نی شد وگفت : 

8 بکدا میخوای دول بدی . دوهزار لبره چہه! 
۹ دنو سید ماهی ده هزار لیره صمد فا ناراحت شد : 

خا م آخد چرا امه دول به بسمارستان بدیم 2 
تخیر آقا فقط یکبار آ نهم پنجهزار لیره‌کافیه ! 

نه همین که کفتم حتی اولادهای ما هم با مد هر ماه 


۳۹۵ 


ده هزار لبره را ببرداز ند . 

- بسیار خوب ماهی پنجهزار لیره بنوسید . 

- اینقدر كنس بازی درنیار بیمارستان محل عمومی 
ای واو ۾ هرقدر بان تشکلات كمك کند هدر نمیره . 

- باشد ... حالا که خانم اصر ار داره حرفی ندارم . 

جمال آقا که برای اون بار بود زئی امنقدر فداکار 
و کم طمع ممد ید بقدری تحت تآثیر فرار کر فته بود که ۳ 
مدتی باورش نمی‌شد ولی قضه ۳۳ حقبقت داشت وزن و 
شوهر مو أفقت داشتند که وصتناهد با | بن شرایط تهیه شود. 
بهمن حبت صلاح دید تنظیم آن را ڊروز بعد هو 5 ل کند 
۴ اکر هر کیام تسیر عقیده دادن ضرری متوجه اونگ ود 
ووش بیپوده تلف نشده باشد روی این نظر کفت : 

- بسیار خوب‌فرداهمین‌موقع تشر یف پیاور ید وصیتنامه 
ساضرء ! 

صمد | قا اصر ار واشت که همین امروز كلك کار را 
بکنند وجمال آقا ناچار شد وصیتنامه را تنظیم تماید . 

درتمام مدتی که وکیل مشغول کر بود خانم صمد آقا 

۳۹۹ 


اهك مر مخت وبی‌تابی هی 3 ۹ هنگامی که کار ها تمام‌شد 
وا‌ضاای سندکامل کردید خانم صمد آقا با لحن پرالتماسی 
هت : 
- آقا خواهش می کنم وصیتنام‌را پیش خودتان‌نگه 
دار ید ۰۰ . من نمی‌خو اهم چشمم باو بیفته » شما نمی‌دونید 
من چقدر شوهرم را دوست دارم . 
جمال آقا با حالتی که تمسخر وناباوری ازآن بیدا 
بود سرش را جر کت داد و گفت : 
- امیدوارم تا آخر عمر بابکدیگر همینطور صمیعی 
وبکرنگ باشث . 
خانم صمد آفا ازاین حرف خوشش نیامد و اعتراض 
و 
- چطور همکنه یکر وز ما بهم نارو پزنیم . 
۔ اکر ثروت آقا چند برابر امروز شد وسن شما هم 
وم بالا رفت و تغسر عقیده نداد 1 مت معلاو م می‌شود 


اسان حقة 


ی ہہک ه ۰ 


صمل ۳ حواب داد : 


۳۷ 


2 خاطر جمع باشیف چنن روری دش نخواعد امد . 
جمال آقا لبخندی زو و گت : 
ت بظار من خیلی زود هم خو اهد ر سرد آ توم ته‌یکار 
ودوبار پلکه ... 
«حمال بی؟ در واز کر افتاده شدو واداره دفتر خانهرا 
به سلیم که حالا درد جا افتاده اش سیر ده است د خودش 
کار بهدفتر خا نه هیا ود و کاری بکارهای آ نا ندارد وك 
روز صیح مستجدم وارد اطاق سیم مسشوو و اطلاع مد هد 
که خانم صمل 1 میخو اهد اشان را ملاقات کند ۰ 
سلیم بی یکه‌ای خورد و بسرعت میهرسد . 
<ا م صمل آفاست 3 خودش ؟ 
‌ خانمش 
۳ هن منتظر خود صمل ۳ هسم ۰ . که فراره l=‏ 
پیاد اینچا . 
مسبخدم تمد ند جه جوابی بدهد و سايم ای دس از 
کر ت اضافه منکند : 
س پسیار خوب بگو بياذ تو به‌پینم چکار داره ! 


۳۹۸ 


دس از لحظه‌ای | م صمد یی وارداطاق مود او<الا 
درحدود سی وهەت هشت سال دارد کمی چاق شده وازقیافه 
بشاش وطظاهر آراسته‌اش معلوم است که 0 آنیا دخو بی 
میگذرد و ازوضع خود راضی تم 

سلیم ی زر دای خانم بأد همشود و صندلی بپلوی 
میزش‌را باو تعارف میکند . . وعنتظر میماند تاخانم شروع 
به اظهار مطلب کک و ای خانم صمد لی خیلی خونسرد و 
آرام دون انکه تصور شود کار برخلافی انجام شده مشغول 
تماشای | ثا ئە جد ید وتغبر ات تازه‌ای که درظاهر دقتر انحام 
ص 

دردد مشود 

سلیم ی نموأ ند این سکوت را تحمل گذن وهمیرسد؛ 

لاش قرار بود ا قای‌صمد بی‌هم تشر بف پیاور ند. . 

خانم خنده بلادی میکند : 

بله در حقیقت قرار بود شوهرم تنما پاینجا بیاد و 
الان م زم-دو ذه کد من با جا آمدهام وشا وك هم از دیدن 
هن درأنحا زیاد خوشش ناد ۰ 

سلیم ای هنور ثمستو آند ولل این مجم‌ولات را شحف 

۳۱۹ ۱ 


وبرای روشن شدن مطلب عیپرسد : 

- به‌بخشید .. منظورتان اننه که ِ 

۹ فکرھای خود نکند شوهرم تصمیم داره بازهم 
وصتنامد را تمر باه .. 

سلیم خنده خشکی مبکند : 

- لابد بازهم شوهرتان بمقام بالاتری رفته و اضافه 
حقوق بشتری گرفته ؟ 

- بله .. ما حالا آدم ! با شخصیتی شده‌ایم ! 

ب صحیح ۰ . 3 ۳ دن دنحمین بار ه که وصتنامه را 
عرص میکنید 1 

خانم صمد بی روی صندلی جا بجا مشود وبا ناراحتی 
سرش را حر کت میدهد : 

- ولی اینبار من هیچ موافق با تغییر مواد وصیتنامه 
نیستم بهمین‌جوت با ینجا آمده‌ام که مواظب‌باش کار احمقا نه‌ای 
فكنند ! 


دراینه‌وقع 


مرد بو لدار وخوش ظاهری شده بقدری عحله دارد که ۳ 


صم ای هم وارد دقر هی شود اوهم بدا لا 


۲۱۰ 


متوجه‌خا نمش نه شود و ازهمان‌جلو در باصدای بلندمگو دک 

سلام آقای سايم ... اجازه‌بدید بدون فوت‌وقت 
۲ اجم بکارمان صحیت کنیم ۱ 

و چون چشمش به خانمش می‌افتد نمی‌تواند بقیه 
صحت‌ش را ادامه دهد ؛ 

اوه دغزاله» تو هم اینحائی ؟ 

خانم صمدبی بروی خورش نمی آورد وخونسرد جواب 
می‌دهد . ۱ 

ما همان اشکه فُراموش کرده بودي بمن و ولی‌من 


ديدم برتره بام . راستی چطو ر شده که باز تصمیم گر فتی 
وصتنامه را تغییر بدی ؟ آنهم بدون اطلاع من ! 

۔ ژیاد تغییرش تمیدم ...و چون نمیخواستم شما 
ناراحت بشی بوت نگفتم : 

- منظورت چیه ؟ 

- | خهوفتی آدم وصیتنامه تنظیم مسکنه خواه و ناخواه 
ووج مرگ ومیر پیش میاد ۰ ۰ 

سل 


۰ 1 ی 
ی حرف صد )3 را تصدرق منک : 


Y1 


۳ بله ٤‏ اینطوره ۰ 
اما خا: 
فطع میکند ۰ 


۵ صمد نی سر عت حرف صاحب دفر خانه را 


- ثه همجه ری ست .. مکار به‌در ازیو کوتادی 
عمر ارتباطی نداره ! 

سلیم ی حرف ۳۹ م صد اقارا م تصدریق میکنه 

- حق با شماست ۳ 

صاحب‌دفتر می خو اهد توصیحی دد هد آما خانم‌صمد ای 
مهلت نمیدهد ووا له کلامش اضافه مسکند 

- من نمی‌دانم چرا وقی ادم زند کی راحتی داره 
داش مخاد برای خودش بك در دسری درست گنه ۹ 

اما الان همه چ-ز دار یم پول ۰ خو زد ۰ اوهل ۰ 

وی شوهرم بحایانکه خوشحال باشه دائم‌تویفکره. 

- من درفکر اد شما ها هستم ۰ 

a a ل‎ ۳ 

خان 5 تشر نکاهش‌را وی صورت موهر سل هی - 
ص 
درداند ۰ 

3 منظورت هم 3 فامیل‌های عز :زت که مسل E‏ 

YY 


اطرافت جمع شدن ٩‏ 

صمد بی ازاین حرف ناراحت مشود . 

تو حق نداری به فامیل‌های من توهین کنی ! 

صاحب دفتر خا نه که می‌بیند کار داره بیخ پیدامیکنه 
سخه وصتنامه را ازروی مىز برهداره : 

- این آخرین وصیتنامه شماست . 

لابد مل دار بکدفعه براتون بخوانم ؟ 

- نه ازومی ندأره . 

خانم صمد بی هم با طعنه اضافه ميكنه : 

۔ ما تقریباً تمام موادش را حفظیم ! 

صا حب دفتر برسید : 

- خوب حالا چه تغیری می‌خواهید درش بدید . 

صمد فا ابخندی همز ند : 

+ خبال فک من الان چقدر ثروت دارم ؟ 

- چه میدونم . نمینوم عب 9 ی کم 

2 تا هفتصد هزار ليره ! 

خائم صمد آقا فوراً حرف شوهرش را قطع میکنه. 


۳۳۳ 


- این غر ازخونه و لای خارح شهر ماست . 

صمد آفا با دست بزنش آشاره مسکند ۲ 

- ويلا را که برای ساختن بیمارستان گذاشتيم . 

خانم بی‌اختمار عصیا نی مشود وداد میزدند : 

- این چه کاربه ... اونجا برای بیم‌ارستان حفه . . 
مگه میخوای منو ازارث محروم کنی ! 

- این حرف چیه عز بزم ۰ . حالا بیشتر از سایق بتو 
میرسه . فقط مك چبزی هست ! 

- ها ؟ چی شده باز ؟ شاود میخواهی پولها را بيك 
موسسد خر به بدی ؟ !۱ 

- نه ۱۰۰ میخوام ترتیبی بدم که پول‌ارا بسکی‌بسبارم 
واو هرماهه نزولش را بشما بده . 

خانم صمدبی که رد بكك است ازعصبا نیت د بوانه‌شود 
پرسید * 

- منی چی که ما صغر یم که مبخواهی بر امون 
قم تعین کنی 4 

. عزیزم اینکارخیلی معمولیه چون ما بچه دارم فکر 


دوش 


کردم بول‌هادا پیش یکی بگذارم 1 

خانم حرف شوهرش را با عصباثیت فطع میکند : 

- وس بمن اطمینان نداری مکه من :رای او نا مادر 
خوبی نیستم ! 

اغ ارا 
کمی اونارا اوس بار آوردی . 

ای علتش‌چبه که میخوآهی بو پارا به کس دتگرخ 
سپاری ! 

- علتش اینه که بعد ازمن تو راجع بپول نگران 


- هن برای بول‌خودم چه‌نگرانی ممکنه واشته باشم؟ 

صمد اقا آزانجور حرف زدن خانمش. خملی ناراحت 
شد و گفت 0 

شما نکجو ری صحصت هیکنی فك که من هردم 
وپولہا مال خودت شده . ! 

۔ شما هم فکر میبکنید که بعد ازمر کت ممکنه من 
شوهر کنم ۱! 


Yo 


زن وشوهر طوری بهم اھ وا فر ی 
هدز نزن که صاحب دفتر دست و یا شو کم‌میکنه و هبتر سما دا 
اونا با هم دعواشان بشه ! وبیمن جوت سعی مسکنه وسط | نپا 
وموضوع را تمام کنه : 

- ببخودی اراحت نشید .. هبچکس نمدونه عاقیت 
کارها چی مشه ! . 

خانم صمدآقا که نزدیکه اشکهاش سرأز یر بشه‌شروع 
به صیحنت هسکنه : 

- هن برای خودم فیک همه‌اش درفکر بچه‌ها 
هستم . . که آینده اونا تأمین باشه ! 

سلیم بی سرشو بعلامت تصدیق حر کت موه : 

Yi _‏ ې مہدم چرا می‌خو آهمد و صتناهه را عوض 
کنید ! بخاطر بچه‌هاتون ! 

0 هم موضوع را تاشد میکند ۰ 

خانم ۱ كنوع غرور وفاتحانه حواب مده : 

- فقط مواظب باشید دووصیتنامه جدید بای ۳3 
EE‏ نباد . من خودم‌کاه‌اا فادر هستم بجه‌هامو اداره کنم. 


۳۳۹ 


دفتردار بشت هیزش می‌نشیند و میپرسد : 

۳ حوب ۳ سم فبلی ۳ چطور مدل ۳ ى هجو نه 0 

صمد اقا یشدستی میکند : 

و ۳ و 

سا ق برای‌بیمارستان ما هی‌بنجهز ار لبره ذاشته‌ایم 
ولی حالا تصمیم دارم اضافه‌اش کنم ... 

خانم صم ۳ مل ترقه از حا می درد : 

- چی داری تم ۰ چی‌چی زو میخواهی اضافه 


5 


۳۳ 
ہی ! ؟ مده دبوو نه شدی ! 
۷ چرا خانم عر دزم ددوانه شدم E‏ خداو ند شمه 
بما دروت داوه جه عیب داره بکمقدار شیر ی برای راحت 
ص 

پند گائش خرج کنیم . 

هر چ زی سا بی‌داره! عاهی بنجیز ارلره هم ژباد به 
تو تازه مىخواهی اضافه‌اش کنی ! 
من احاژه تمیدم ۰۰ 
محطر داز که ھی تسد بازم کار داره بحاهای بار بأث 


می‌کشد مداخله مسکند : 


۳۳۷ 


- دراینجا برای دوتا دختر خاله‌ها تون نفری صدلیره 
مقرری ماهیانه تعیین کرددن این چی ... عوض مشه ! 

خانم صمد قا بازم بدون اختیار داد کشد : 

- هرماه چه خبره ! قرار بود تکدفعه بهر کدامشان 
صد لیره بر داخته بشه .. 

صمد و که تاراحت شده میخاد جواب بده ولی خا . 
ملت نمیده : 

- امنکار عافلانه نیست کها نیمه دول به اوتا بد .یم بش 
دختر خاله‌هات انهمه پول می‌خواهند چکار ؟ 

صمد اقا پرحمت جواب هیده : 

- فراموش نکن که اونا خیلی ویر شده‌اند ونمیتوانتد 
کار کنند . 

- خرجی هم ندارند برای هردوشان سالی صد لره 
کافبه ! 

صمد آقا با تسلیم سری فرود می‌آورد : 

- هرطور خانم میگه همان جور و سید .., ! 

صاحب دفتر لبخندی میز نه : 


۳۳۸ 


- لابث شمه دارائی به خانم و بچه‌ها هیرسه ! 

حرفی ندارم ۳ 

5 ارب درسم دخدر خاله و میزافی که برای 
بیمارستان وموّسات خمر به معین شده بود مقداری سر شد 

قرار شل آفای حمال بی که هدوز هم کارهای مپم‌را 
فخا انجام مدهل » وصتنامه حل رل را تنظیم کند ۰۰ 

زرا اوعشنده داشت که زند گی این رن وشوهر مل 
«اث زمان برحادثه اس کتاب مفصلی که هبچکس هتوا ند 
حدس بر ند ج4 جوری تمام خواهد شل . 

( حمال ای ) کاهی بدفتر سر می کشد د دشت کر ه 
جاو نور خورشد می‌نشیند وچرت میزند . 

صیح اول ووت ات (سایم بی) دشت میزش سه و 
مشغول فک کی بکارها وامضای تا مه‌ها ست که هستخلام‌خیر 
مد هد ك آفائی 8 او کار دارد ۰ 

ت بگو تشر شف ببار ند ۰ 


۹4 


صمد آقا که درحدود شصت سال دار د وھ وھا ش‌سفد 
شده داخل اطاق میشود . لباس هشکی بوش ده وعلامت عزا 
بسینه‌اش زوه اما قیافه‌اش چندان گرفته ست . 

(سلیم بی) باد بدن او ازجا بلند مشود ؛ 

- اوه آقای صمد بی ! بفرمائید سلام . 

(صمد بی) بالبخند سردی جواب اورا می‌دهد وروی 
صندلی کنار هبز هی‌نشند . 

او حالا یکی ازمردان سرشناس ومشور شر ماست و 
د وقت دارو برای ابراژ مطا لمش مقدمه چینی کند , 
اما وقتی‌چشمش به(جمال‌بی) می‌افتد که کذار پنجره نشسته 
وچرت میز ند لبخندی روی صورتش نقش می‌بندی . 

- پدرتون خیلی در شده . 

(سلیم بی) تصدیق میکند . 

- بله . سنش خبلی بالارفته و حافظه اش هم خراب 
شده . 

صمد آقا ازاون حرف بیاد گذشته خورش می‌افند : 

- اینپم خودش حسنیه که آدم حافظه‌اش را ازوست 

۳۳۰ 


بده وهمه چبز را فراموش کنه ! 

(سلیم بی) متوجه بیشامد تازه او میشود . 

ارا به بخشید بادمرفت تسلت بکم. هن در نشییع 
جنازه بودم . 

- بله ۳ ك 

خانم شما واقعاً زن ایدهآ لی بود . 

- بادتون هست چند دفعه بسا هم برای تنظیم و تغییر 
وصت نامه | تجا آمدیم .. همشه فکر ھی کردم اول من 
خو اهم هرد . 

(سلیم بی) قیافه متأثری بخود می گیرد : 

ب انا دست ما شست . وست اون . 

- بله‌خیلی چیزهاهست که ما نمیدانیمو | کرمیدونبة 


۳ 
انجور خواهد شی از اول وصتنامه را طور »1 تنظیم 


هیکردم : 
(سلیم بی) باز هم لبخند سردی هرز ند : 
- چه ميشه کرد . هیچکس خیال نمیکرد خانم شما 
این زودی فوت کنه . 
۳١‏ 


(صمد آقا) با حوصلگی شانه‌هایش‌را بالا هیاندازد: 

- این حرفا چه فا ده داره . 

- بعله . ۰ . ما غافلیم ولی زمان به‌سیر خووش‌ادامه 
هیده ۰۰ . اکر خانم حالا زنده بود . 

- خواش هیکنم دیگه راجع باو صحبت نکنید .. 
ما دریك دنیاثی زند کی میکنیم که جز پول هیچ‌چیز ارزش 
نداره ! 

- ورسته . ۰ . ولی دلستکی ها و علائق معنوی را 
نمشه ناد و قت . 

(صمد آقا) سر جاش حر کتی میکته : 

- من برای بحث فلسفی اینجا نیامدم . بپتره راجح 
باصل موضو ع صحبت کنم ۱ 

- بنظرم میخواهید وك وصیتنامه جدود تنظیم کنید! 

- بله . . همیتطوره . 

(سلیم آقا) آه بلندی می کشد : 


مر چعدر زود میگذره هشل اشکه دیروژ بود 


۳۳ 


شما وخانم امن وصتتنامه تنظیم کنید ۰ لاد حالامی- 
خواهد ٹروتتان را به بچه‌هاتون بدید . . 

- نه ۱ .. بچه‌های من خیلی‌نا خلف هستند تصمیم‌دارم 
ازارت محرومشان کنم . . 

(سلیم بی) با تعجب به بالا نگاه میکند : 

- فرمودید بچه‌ها تون تاخلف هستتد ؟ 

- باه ۰.. وبرمین جهت من تر کشون کردم ۰.۰ 

- باعث تأسثه که اینموضوع را میشنفم . 

تاد کش ار اه بر بای مه مش 
آ نقدر در وشکته نشدم که قا بل دلسوزی باشم ۰ من 
امروز جزء ثرو تمندان بزر گ ان‌شهر هستم وامروز در دنا 
کر کن بیشتر دول داره فوی‌تره ۰۰۰ زودتر وصت‌نامه‌های 
قبلی مرا باطل کنید من هردوتا بچه‌هارم را از ارث محروم 
میکنم . تا اونا بقیمند نافرمانی یعثی چی ٩‏ ۱ 

(سلیم‌بی) که هنوز مردد بود و نمیدانست تکلیفش چیه 
ك آرامی كفت 

- اجاژه بد ید KE‏ صیر کنم تا عصیانیت شما 

۳۳۳ 


برطرف بشه ...۰ 

- نه ...من وقت برای صبر کردن ندارم ... زودتر 
و 

د من صمد بيك سا کن خیابان ... با تنظیم این سند 
تمام وصیتنامه‌های قبلی‌را باطل اعلام میدارم دره‌وقحهر 13 
تمام دار وندارم اعم ازمنقول ور منقول ... » 

(صمد بی) مکث مکند . . درقیافه‌اش یك بلاتکیفی 
و تردید موج میزند . . 

ممل آدم‌ها ی مبماند که راه را بلد نستند وخودشان 
هم تمىدانند چکار باید بکنند . 

(سلیم‌بی) که فام توی انگشت‌ها,ش مانده سکوت‌را 
E‏ 

- نوشتم ... 

- منقول وغیر منقول را اسم بردید + 


۳ بعله 00 


€... تمام انپا را می بحشم بك‎ DD 


۳۳ 


بازهم صمد آ قا مکث هسکند نمیدا نید پولپارا به کی 
يىخشىل ۰ . 

(سلیم آفا) مىپرسد : 

- به کی می بخشد ؟ ! 

2 خو دمم نممدو م‎ ù 

دختر خالدهاتون هم فوت کردند ؟ ! 

- بله چند سال دش ... 

۳ ده کسی را ندار ید ؟ ! 

دا نها هبچکس ۰۰ نو سیف 1 می‌بخشم به - 
موسسات خر به ! ۱ 

در أینموقع (جمال‌بی) ازسر وصدای آنا چشمانش 
را باز میکند وهیپرسد : 

چه خره . . . سقدر داد وبنداد میکنرد ؟ 

(سلیم آقا) جوابش را میدهد : 

همون صمد آقا است که اول دفعه شما براش 


وصتنامه‌ای تنظیم کردید ۱ 


۳۳۵ 


پیر هرد چشمان خسته‌اش را روی صورت (صمد بی) 
هکرداند : 

ان او نیست .. . او يك جوان باهوش وزرنگی 
بود و زن جوان وخوشکلی هم داشت . ۰ ۰ بادم مياد پولشان 
خیلی کم بود و لى ا را بحد برسش دوست داشتند . 

(سلیم بی) که میترسد پدرش حرفپای‌دیگری بز ند و 
باعث رنجش این‌مشتری خوبوپوادار ,شود میخواهدصحبت 
را عوض کند : 

- بله ودر ۰ . دنا عوض ممشه : بشر تقصیری نداره. 

(جمال بی) با لحنی که ازسنش بعیده جواب مده ؟ 

را با اه اس ها وا 
را بحساب روز کار میگذارم ؛ . 

(سلیم بی) بازهم سعی هیکنه مطلب را درز بگیره؟. 

- این حرفا خوب نیست پدر . 

بجای حمال بی صمد آقا حواب مده . 

ان بگه عيب نداره . 

(حمال بی) ادامد میده ؟ 


۲۳۹ 


- این اواخر اخلاق زن وشوهر خیلی فرق کرده‌بود 
ومر تب با هم EOE‏ داشتند (سلیم پی) تصدق میکند . 

- نمیدانم چرا زند کی آ نرا خوب بش نرفت و از 
راه راست منحرف شدند . . 

پیر مرد سرش را حر کت مندهد . 

- هن میدانم ‌ ان ك مرضه . زن و شوهر هردو 
+ ین مرض مبتلا پورند , . 

سلیم ئ فة رف شنم 91 خم ميشه معذرت 
مبخام بدرم فکر ش درست کار امسکنه و خودشم نمیدونه 
چی میکه | ولی صمد آقا که از حرفرای بر هرد تحر یکی 
شده بالحنی خشن به‌سلیم‌بی جواب میده ! 

ها کک خیلی هم حون میقرمه ۰ حوب ددر 
ادامه بد وف گفتید چه مرضی داشتند ؟ 

د مرض خطرنا کی که ظاهراً هیچ آثاری نداره ولی 
خیلی زود مردم را هبتلا میکنه ۰ این‌مرض اواش مثل مك 
نقطه سياه توی خون آدم دىدا میشه بعد روز بروز بسرعت 
رشد میکنه و شخص را ازا درمیاره . . بدیختی انچاست 


TY 


که نه‌تنما شخص مر یضرا از بین میبره بلکه‌اجتماع را قاس 
مسکنه میدونید میکرب این مر چیه ٩‏ . 

دبر هرد ا مکٹ مکنه مل اشکه مبخاد تمام 
قواشرا برای بردن نام مسکرب جمع کنه .۰ وبعد که نفس 
پلندی مسکشد ادامذ هیده . 

3 اسم این مسکرب پوله.. پول واسم مررخش‌هم پول - 
دوستی وپولهرستی به . 

(سلیم بی) از اهانت هائی که بدرش به این هشتری 
ډو لدار مسکنه خیلی ناراحت‌شده ونه‌مدونه چه‌جوری محلس 
را ختم a hS‏ برعکس اونه تنها از شنیدن 
این حقایق ناراحت نیست بلکه خیلی داش میخاد راجع 
باون موضوع صحبت کنه . 

هتم کته جلو این مرض را گرفت ؟ 

- برای دیگران بله ولی اونا هردو خیلی دير هتوجه 
شدندزن وشوهرروزهای اول که فقیر و بی‌چیز توافت نت کین 
خوبی داشتند اما هرچه بولهاخون زبادثر میشد .۰ مرض‌هم 
درروح وجسم آنها بیشتر ربشه میدوانید . . 


۲۳۸ F7 


صمد ا قا مطا لیی را که سلیم‌بی برای تنظیم وصتنامه 
بادداشت کرده بود از حلو او برمیدازد وباره هسبکنن 1 

) سلیم بی ) که کمان هسکند مشتری او تخر عقنده 
داده ومیخواهد متن وصیتنامه را بنفع بچه‌هایش عوض کند 
خوشحال مشود ۰ 

- تصمىمتون را عوض کرد ید ۹ 

- باه .. مید‌آنید چه فکری کرده‌ام ر درایاشکه 
بچه‌هایم را تنبیه کنم بهتر دن راه اينه که آ نپا را هم باین - 
مرض مبتلا کنم ری که فا بل معا لجه بست این بولها 
آ نپا را هم ازبن مسره همینطور که من و خانواده‌ام را از بن 
برد ۰۰۰ بیچاره آن‌هائیکه از فقر ونداری مینالند وخبال 
میکنند پول میتونه بشر را خوشبخت کنه دعا کنید هیچکس 
از تزدیکان شما به مرض بوادوستی گرفتار نشه . 

که این‌مرض نهتنها آدم‌را از بین عسبره پلکه خا نواده 
واجتماع را ازهم متلاشی میکنه . 


—— o0 


۳۳۹ 


مسایقّه انتخاب دحدر سال 


تیراز مجله بسرعت پائن میآهد . . میبایست هرچه 
ژود تر فکری کرد ۰ وازهر راهی که ممکنست جلوی 
این فاجعه را گرفت . 

۳ سردبیر رسید مسا بقه ای بین خوانند کان طرح 
کند ٠‏ ودس ازشور ومطالعه ی زیاد فرار شد «مسابقه‌انتخات 
دختر سال» راه بندازند . 

یك کته ۳ نفری مر کب از خانم دری‌زاد و[فابان 
شادزی وخوشحالیان برای اجرای این طرح انتخاب شدند . 

اعضاء کممته اولان اسه خود را تشکیل داد وشرایط 
داوطلبان شر کت دره‌سابقه را باین ثرح تصویب نمود . 

۳: 


۱ - سن داوطلب از ۲۷ سال پیشتر واز۱۷سال کمتر 
نباشد . 

۲ - قد بین ۱/۸۵ سانتیمتر :| ۱/۳۵ سانتیمتر . 

۳ - وزن بشتر از۵ه کلو و کمتر از۴۵ کاو شاشد. 

1 ازدواج و باشد . 

۵ - سوء سابقه نداشته باشد . 

۶ - بیکی اززبانبای خارجی تسلط کامل داشته‌باشد. 

۷ ۔ |شنائی بسکی ازرشته‌های هنری «رقص - آواز- 
موسیقی» . 

برای انکه تمام‌هم‌وطذان خبر بشوند ودرأین‌مسابقه 
شر کت وق قرار شد علاوه بر تیاغ در روزنامه ها وراد یو 
وتو یز دون آفش‌های ر € زر ۳3 تهمه ودر تمام مغازه‌ها 
وفروشگاههای شهر و حتی روی دیوار خیابانپا و کوچه ها 
الساق گردد . 

همان شب «ره‌نان» مأمور وصول آ بونمان مجله‌طبق 
معمول هرش که توی فروه‌خانه ی «حبیب کچل» دوتا چای 
قندیراوهسخورد واخبار وشایعات‌را برای هشتر بهای‌قپوه‌خانه 


۳:۱ 


هیگفت ۰ جر بان مسا بقه هم ازدها نش در رت و همه چىز 
را تعر رف کرد ... 

فردا بدون انکه احتیاجی a‏ تبلیغ باشد موضوع 
مسا بقه همه جا ببچید واصف بیشتر مردم شپر ازاین جر بان 
با خبر شدند . 

آفای »شادزی» صبح زود که به اداره آمد از دیدن 
زنهایژ بادی که جلوی درساختمان‌محله اجتماع کر ده بودئد 
حر ت کر د ازا نبا درسند : 

- « امری دارین .. ؟» 

یکی اززنبا با خجالت جواب داد : 

خیلی معذرت میخوام شنیدم شما مسابقه ی | تخاب 
دختر سال ترتیب داده ... برای امنوسی آمدیم ! 

شاوزی که سر برست کک بود شکر فرو رفت . 
هنوز چیزی معلوم مود . اعلانی وه وخ 1 بصدای بلندی 
پررسید : 

همه ی خانمپا برای همینکار آمدن ٩‏ 

س بله ؟ ,.. همه برای این آمدیم ! 


۳: 


شادزی دید چاره‌ای شت گفت : 

- بسیارخب .. بفرمائین‌تو خودش ازجلو وبقیه‌دنباش 
وارداطاقشدند .. شادژی کیفش‌را انداخت رومیز وبر گشت 
فا فا قفا نبا درم 

ما هنوز اینموضوع را ا نکردیم شماها از کیا 
قهمیدین ! 

خانم مسنی که توی اونها بود ودخترش را آورده بود 
معرفی کند جواب وأو : 

- آقای مدیر ازد یشب تا بحال این‌خبر مثل‌بمب توي 
کوچهی ما صدا کرده وهمه ی اهل محله ی ما دارن در باره 
اینموضوع صحیت مسکنن اد یشب صف بیشتر سا کنین خیا بان 
ما نخوابیدن » تا صبح زودتر برای نامئویسی بیان .. 

شادزی هنوزم تردد داشت تمدو نست تکلبفش چیه.. 
چون جمعیت داوطلبان هر احظه ز بادتر میشد گفت : 

سار خب ؛ پس تو صف واسین تا یکی یکی 
آسمتونو بنوسم ! 

بعد کشوی ميزش زرا تاز زرد و برسشنامه‌ای فزا ورد 


۳:۳ 


وخانمی را که حلو تر ازهمه استاده بود صدا کرد : 

- اسمتونو بفرمائن ! 

- نام فامیلی ؟ 

- دوست داشتنی . 

ب چند سال دارین ؟ 

۰ سال قا . 

- چند کیاوئی ؟ 

- ۵۷ کیلو .. 

- قدتون چقدره ؟ 

- پا کفش باشنه پلند ۱/۶۸ میشه آقا . 

ازدواج که كردن ¢ 

۔ خدا را شکر ازملانکه‌ها پا کترم . 

مادر یکی ازدخترهائی که عقبتر وایستاده بود شرو ع 
به غروغر کرد.: 

د خجالت نمیکشه دروغ میگه جمعه گذشته کورتاژ 
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۳۶ 


شادزی انحرف را نشنید و بر سید : 
2 سوء سا بقه که ندار ین ؟ 
۔ اوا ... بچه‌مناسبت آفا سوء سابقه داشته باشم .. ! 
ازز بان خارحی چی هدو نید ؟ 
۔ تمام زبانیای محلی را میدونم . 
- بکدامءك ازرشته‌های هذر ی آشنا هستند ؟ 
- همه‌اش .. درهتر رودست ندارم . 
۔ در اینموقع در اطاق باز شد خانم بری‌زاد وآقای 
خوشحا لبان وارد شدن .. آونا هم اول ازاین اجتماع تعجب 
کردن ولی بعد که جر بان را فرمیدن روی صندلی نشستن و 
مشغول تماشا شدند . 
) شادزی ) بر سشنامه دوم را شروع کرد : 
خا م اسم شما ! 
عەت ۰ 
فامىلى ؟ 
3 آفتاب ثد دده . 
_ چند سال دارن ٩‏ 


_ تازه ۲۶ سال را تمام کرد . 
go‏ 


- قدتون .. ؟ 
- ۱/۶۸ 
- درست ۶ کنو مل ماھی ترم و لغزان ۰ حرف که 
مجبور بودم برای حف ماس ب اندامم رر e‏ وال ا 
هید یدین که جه 1 وردنی داشتم 
ِ ؟ .۰ هت اي 
- رل ری ۵ روسری بسته‌بود نتواست زپونشونگه 
۳ 
داره و ھن : 
المته من مر بوط ئىست مداخله کنم ی «جبورم 
حعمات را بگم دخترهای ما اشقدر بقلم ۵ هسکشن 
ورژیم حمام آفتاب میگیرن که مثل چوب‌های زیر درک 
خشك وساه‌سشن و اة مردهای مچاره چه کناهی کردن 
5 خانم دری زاو در سید : 
- خانم شما هم داوطلب شر کت در مسابقه هستین ؟ ! 
زن پیر چشم‌غره‌ای بیش رفت : 
- هن اهل أنڪرفيا سم . دخنرهو آوردم اسمشو 


بو سد ! 
۳:۹ 


- دختر تون کدومه ؟ 

یکی از دخترهائی که عقب واستاده بود آهد جاو 
پیرزنه بازوشو گرفت وجلوتر آوروش : 

آننه‌ها .. خي نیکاش کن یك تیسکه ور میموئه . 
چشم وابرو که محشر کرده ... سر وسینه که چه عرض کنم. 

چشم دد دور مادر دهر نظر شو تخو اهد دید : 

خوشحالیان برسد : 

- کدوم مدرسه درس خونده ؟ منظورم اینه پابه‌ی 
تحصیلاتش چیه ؟ 

- توی مدرسه (مادام اودو کسیا) کاردستی» کلدوزی 
را باد گرفته ! قالی‌بافی را هم خودم بیش راد دادم ! 

شادزی برای اینکه حرف زنك را درز بکیره گفت: 

سیار خب فة بگذار کار این خانم تمام بشه ؛ وقتی 

نوبه ی دخترت شد این توضیحات را بکو ! 

بعد روشو به عفت کرد وپرسید . 

- ازدواج نکردین ٩‏ 

زن سرشو آنداخت بائن وا هسته کفت : 


وروی 


- ن ۱.۰ 

ای ورپلیس ندارین . 

خبر ! 

- زبان‌های خارحی چی مدونن ! 

۔ ازفردا میرم سر کلاس . ! 

- هنر چی باد بن ؟ 

- تا دلتون بخاد .. هثر بلدم . 

اوبت به یکی دیگه رسید شادزی ازش پرسید : 

2 اسم شما ؟ 

دخترك با لحنی که نشان مداد مدت‌ها در خارجه 
بوده وز بان مادرش را فراموش کرده جواب داد ؟ 

ی 

۔ شما خارحی «ستمد .. ٩‏ 

. نه ... اما .. زاد سال‌ها در خارحه بودی .. تازه 
آمدی ۱ ۱ 

- قدتون چقدره ؟ 

وان اندایتی تو . 


۲:۸ 


خوشحالمان ا ین‌جملهرا ترجمه کرد : «یعنی ۰۹۱/۸۲ 

شادزی سئوال کرد : 

وزنتون چةدره ؟ 

- سك مثل ك کبوتر نامزدم مرا با بکدستش اززمین 
فک و BLE‏ کر شام 


eS 


3 

- هدر تون چہه ؟ 

داس ... بخصوص در «استر شز» رو دس ندارم و 
شما در کلوب (رافات) برنامه دارم . 

شادزی بیخ کوش خوشحالیان پچ وچ کرد واونم اسم 

دختر کو وشت . 
خانم (پری‌زاد) از کسی که نوبتش بود پرسید ؟ 
- شما هم داوطلت هستید ؟ 
- بله ! 
اون خانمی که بپلوتون واستاده مادر تونه ٩‏ 
قبل ازاینکه دختره جواب بده مادرش گفت : 
له... 


۲:۹ 


اسم شما چیه ؟ . 

- هنور ! 

- مال شما را نمی‌پرسم , اسم دخنر تون چیه ؟ 

- غزال 

- سیون چەدره ؟ 

- بازم مادره جواب داد : 

- شناسنامه دخترم اشتباهیه ! جنک بین‌المللی دوم 
فرار بود ۰ من با بدرش عروسی کنم ٠‏ آو نوفت‌ها اون کارمند 
اداره اجراء ثبت بود ... بیش تهمت زدن که رشوه گرفته و 
برای این ہمت بیجا ازاداره بیرونش کردن . بهمین جپت 
عروسی ما چند سال عقب افتاد .. وقتی جنگ تمسام شد و 
قیمت طلا بائین آمد هنم ایندختر را که مثل طلا میمانه 
ودنا آور دم با این حساب سنش چقدر مشه ؟ 

- درحدود هبحده و نوزده سال . . 

e E 

خانم پر یزاد برسید : 

- وژن وود خانم کوچولو حجقدره ؟ 


۱5۰ 


انتدقعه هم مأدره جو ات دأو ؛ 

- توی مطبخ بهراحتی شیذه ی سر که را ازبالایرف 
میاره واحتیاج نداره صندلی زیر پایش بگذاره ! 

. خب ازدواج که نکرده ۱؟ 

- دودفعه نامزد شده اما هردودفعش را من بهم زدم ! 

- چرا بهم زدی ؟ 

. قسمت اینطور بود ! 

ژنی که روسری بسته بود اعتراض کرد . 

اش ا نی وی ی 
هقفت هشت ماه بدون مر اسم عقد خونه ی شا کرد ضاط نبود؟ 

انگار زنور جقت رون منور خانم را زد... يك - 
دفعه ور کشت عقب وداد زد : 

"و چی هکی » شله‌زرد شب مونده ! خیال کردی 
دختر منم مثل دختر خودته ! که تا نصف شب تو کوچه ۳ 
ولوباشد ؟ به‌بینم دخترت ازدواخانه‌ای که پپاو قصابیه‌برای 
چی هرروز پنی‌سیلین میخره ؟ 

- همه دوا میخرن ! 
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3 نگذار دهنم واشه ! 

۳ اینونیکا.. .متا که میخاد در خز به حواهرات‌رو 
وا کنه ۰ تدلو فة که ا که کش دشت سر دحدر من = 
دز نه دهنشو معل چت ت تدیده جر .. ر بر میم 

- و و جر ۰۰۰ ۰۰۰ر مر مدای هه پس صر کن 
بهت تا نشون بدم جردادن چیه . 

دوتا زن‌ها مثل دوتا خروس جنکی سرهاشون وسط 
سینه‌هاشون فرو بردن و آماده حمله پسکدیگر شدن . 
دخترها همه که تا بحال از خحاات روشون نمشد حرف بز نن 
لنکه کةش‌ها ر | کشیدن 4 

شادزی که میدید نزد بك است کارد دربیاد از جایش 
بلند شد درسشنامه وفلم را کنار انداخت وداد کشد ؟ 

_ خا نم‌ها اجا حای اننکارها نیست ۰.۰ بیخودی دم 
دعوا نکنین ۰ دختر هیچکدامتون انتخاب نمسشه . 

۳۹ رهای حاسه (شادزی) توی داد وببداد دوتا زن - 
پبرها ودوتا دختر ها که بهم پر یده بودن وسر وصدا وفحش 
وفحشکاری راه انداخته بودن گم شد . 

Yo 


سرددر وحشت‌زده وارد اطاق‌شد وقتی ما جرارافهمید 
داد زد : 

2 باب اصلا متا دقه انحام نخو اهدشد ۰ همه تون در دك 
درون ۰ بالاخره با مدا خله بلس زن‌هارا از دفتر محله رون 
ك دزد و د شمباره روك فم“ حاب جند e‏ از احتما 

ر 22 ر ۰ سس ¥ Tw‏ س 3 ع 
ا نم‌ها دو شزه ژولدن که تازه ازخار جه اة و در کلوب 
«رافایت» رقص استریتیز میکند بعنوان بهترین دختر سال» 

ب ف 
معرثی ڈردط ۰.۰ 

تەتنپا تبر از میحلة بالارفت و تمام شماره‌ها ی‌آن بفروش 

ر سید بلکه از آن‌تار مخ در کاوپ «رافات» سر و کله هشر ی - 


های حل نیدی وله شل . 


Yor 


تو آدم نمیشی 


ك داستانی هست که ا 2 درزمان قدرم دسر 


بکنفر تا صدراعمی هم رسیده بود اما باز بدرش نک 
«بسرجان تو آدم تمعشی ‏ . 

این بلا سر خودمنآمد وتاریخ یکبار دییگر درمورد 
من ت<د ید شد ! 

دوره ابتدائی بودم که پدرم شروع کرد به کفتن بمن 
که د تو آدم نمیشی » متوسطه را تمام کردم رفتم دانشکده 
بازهم پدرم این جمله را تکرار کرد : 

کواهی‌نامه ایسانس حقوقم را گرفتم : بردم نشانش 
دادم باز همان حرف را تکرار کرد . 


of 


مکه نمی بینی . 
ورفه لسا نسم با نداژه بك رختخواب بچه ! . 
بدون‌انکه نگاهی به کواهی نامه‌ام بکند جواب‌داد: 
- پسر‌چون تو آدم نمیشی . 
| خودم گفتم ۱ 

- انا بنظر پسدرم مهم نیست بگذار وکیل بشم . 
اونوفت . بین ادم میشم یانه ! 

فردا رفتم کتاب «دروغ‌های شاخدار» اثر«مارسه‌اوها» 
را خر دم . . دریکهفته ده بار کتاب را دوره کردم تا طرز 
دروغ گفتن را باد گرفتم . 

بعد بر نامه انتخاباتی را شروع کردم .۰ هرشب از يك 
صنف وبك تیپ دعوت‌میکردم میوه‌هایعالی وغذاهای خوب 
وشراب‌های ناب را بشکمشان می‌بستم وبهآ نها وعده میدادم 


که اکر ادن رای بد‌همّد هحدشه این بر نامه ادامه خواهد. 


همه خیلی زود یمن اعتماد ددا هسکردند ۰ 


o0 


۳ رأی‌مان را سو ندم Se‏ ی بدم ¢؟ ! 

دیش‌خودم حساب کردم ۰ ددم ازهمه جلو ارم» دو ۳ 
رقم دش ددرم و کفتم : 

بابا توی لست ی کا ندیداها اول هستم . 

من اتتظار داشتم ددرم آزشتدن ین حرف عقیده‌اش 

م ت 
نسمت دمن ار دردد اما او وت : 

- پسر جان تو آدم‌میشی ! بحرف این‌شهر پا نمیشه 
اعتماد رده 

دیدم راست میگوید يك گونی نقل رنکی برداشتم و 
راه افتادم نوی دهات دروغ هافی به دها تی‌ها میگفتم 8 
اکر ۵ سگ هیگفتی از جاش حر کت ممسکرد : 

س زند کی همتون را تامن میکنسم ۰ ده هزار مره 
سرما به هدم ۰ برائون مدرسد و بممارستان می‌سازم ۳ جاده 
حاتون‌را آسفالت هکم ؟ قا نون سدتا زن گرفتن را بصو وب 
میرسانم اک زنبای مملکت خودمان کفا ت‌نکنه ازخارج 
رن وارد ميکنيم ۰ 

ك دسی برای من زدند ویک زرنده بادی گفتند که 


YoN < 


نگو ! پعدهم سر کو نی نقل‌های رنگی‌را باز کردم وبین آنها 
تقسیم نمودم . 

جطوره ؟ خوش‌هزه هست ؟ 

دهاتي‌ها مشت وهشت نقل مر ختند توی دهنشان و 
تعر بف میکردند ۱ 

عالبه .. خبلی خوبه ! 

کفتم 

رفقا بمن را بدن › وتات تون هثل این 
نقل‌ها رنگار نگ وشیرین مشه ! 

همه با هم داد کشہد ند : 

- بهتر ازشما کی باشه ! 

رفتم پیش پدرم و گفتم . 

- باباجون و کیل مات‌شدم . دهاتی‌ها قول دادن بمن 
رای بدن , 

دەت : 

- سرجون تو آدم نمیشی . . اینحرفها را قبلا همه 

برای او با زدن . اونا کوششان ازاین حرفیا بره ! 
YoY‏ 


فہمیدم راست می گوید وراه نتخاب شدناینها نمست . 
رفتم تو حزب بزر کگ نام نویسی کردم . 

وقتی خبرش‌را به‌پدرم‌دادم پدرم همون‌جمله‌را تکرار 
و 

- سر حون ٿو آدم نمی . 

پیش‌خودم گفتم : لابد پدرم این‌حزب‌را دوست نداره 
رفتم تو حزب 0.1.۲ عضو شدم . پابام بازم همان حرف‌را 
زد .. رفتم تو حزب 1.16.8" عضو شدم بازم همانر اگفت ! 
حزبی تو مملکت بود که عضو نشده باشم » ایندفعه خودم 
بك حزبی علم کردم و لیدرش شدم . وقتی خبر دادم بازم 
همان جواب را ازیدرم شنیدم ! 

پان جان تو آدم نمیشی. 

کله‌ام اد نکی» صدا ك د . فهمیدم حق باودرم است» 
وین راهیا به نتمجه نمر سد باید ازراه دین وارد بشم ! 

فوراً مت تسپیح ود ونه دأنه دستم گرفتم وشرو ع به - 
رفت وامد درمسجدها ومحا اس دی کردم؛ درهر کچا که 
مناسب میدیدم بحث را شروع میکردم : 


۲ ۵ ۸ 


راه کعبه را بايد تعمیر کنیم : 
ملت با دك دول حج يدم اذان را با د ۳۳ بلند گو 
در همه حا پخش کنیم و 
«یخم» گرفت‌طرف‌داران زبادی بیدا کردم روز نامه‌ها 
هرروز مقالات وعکس‌های ووک ازمن چاپ مسکردند ۰ 
رفتم پیش پدرم و گفتم : 
۷ سن با با : راهشو ببدا کردم ومطمتنم بان تر تیب 
موفق هسم ۰ 
سری تکان داد و کفت : 
- تو آدم نمیشی پسر جان . 
د ددم خر فاده ندارد مد تی هم رفتم چیی شدم ۰ 
اعلامہه چاپ کردم سرا نی وتنك راه انداختم» آماعشرده 
۰ ر 
«درم عوص اشن که يشل با خود همم : 
دس چیکار کنم تا آدم بشم ! اما بیدا کردم این یکی 
7( حال بعقلم تر سمده نود 1 حق lL‏ دذرمه ! کسی که ارو با را 
زد ددد جزء! دم‌ها ىس ! 
دو دم رفتم بش رئبس اداره و گفتم : 
۳5۹ 


- مرا جزء یك هیکتی به اروپا بفرسین ! 

واله . تمام هیتت‌های صنعتی و کشاورزی و علمی 
رفتن» فقط بك هيت هنری ! مونده . باأینا حاضری بری؟ 

چرا حاضر نیستم ! هیکت . هیکته . چدفرق مسکنه 
چه هیکت علمی و هت هنری ! 

مدت سه ماه با پنج نفر سرناچی » ۲۵ و کیل مات » 
۱۵ مدیر کل . درحدود ۵۰ سر پرست که مثل همه هشت ها 
خودشان‌را قالب مسکنند تمام اروپارا کشتیم! «وقع‌مرراجعت 
با ده دوازده چمدان هدا با رفتم پیش پدرم و گفتم : 

- بابا اروپا را قدم بقدم گشتم وهمه جارا ديدم . 

بازهم گفت . 

تو آدم نمیشی سر چان . 

دیدم راست میگوید تا کار انتخاباتم تمام اشودجزء 
آدمها در نمیا م ۱ 

بهر تر تیبی بود و کیل شدم ۰ اعثبارنامه‌ام که تصویب 
شد رفتم بپدرم مژده دادم . ولی او باز اخمش وانشد گفت. 

- تو آدم ثمیشی سر جان . 


۳۹۰ 


۳ میدانم منظورت اه که وز در بشم هرطوری شده 

س ند و ادم نمشی ۰ 

وز در شدم همین حرف را زد € نخست ور در هم شدم 

- او آدم نمءشی دسر حجان ِ 

ص ۳ 

تصمیم نباتی را درفنم حالا که <سرت ادم شدن هن 
نوی دلا بام ۳ ذده دمحرم بتر است تاز نده باشم داد کشندم: 

۳ مدرم خودمو بکشم ! 

داشتم از در میرفتم مرول که بدرم صدا م کرد و 
ص 

دوت : 
۔ با مسر . با اینجا . 
کشتم بب واه ب؟ انط 

بر اشتم ب4 بینم چی میخواهد بدوید پدرم همان‌کور 
که اخمباش توهم بون بر سیث ۳ 

مادرت جه ووت مرد ؟ 

- موقعی که هن کد زا آمدم ۰ 

تب آخه اولادناخلف دستان را تمام کردی» دبرستان 


۳ 


۳ تمام کری ۰ در <زب شدی چیی شدی > راستی شدی 
وکیل مات شدی » وز بر شدی » نخست وزور شدی » هیچ 
گفتی ددر ۳ برات ك رن € ۱ 

ی 

عم : 

اس با ا آخر سن تو از هفتاه سال دشر ه ۱ 

با عصبانیت جواب داد : 

فت نکنتم او آدم نمی سم ز بادیاشه هنوز که ئس 


میکشم | 


ی 


NY 


بچه تیم نافش را خودش میبره ! 


عزیز نسین پرای چپارمین‌بار بر ند جا بزه‌اولداستان 
و سی بین‌المللی شد . 
جه جه چه 
ملاتصرالدین بك‌روز توی‌بیابان حالش بهم‌خورد ... 
مان کرده عرده » روی زمین دراز کشید و منتظر ماند تا 
دوستا نش بما ند وجنازه‌اش را بر ند . 
اما هرچه انتظار کشید کسی به‌سراغش نیامد ازجا 
بلند شد و بخا نهاش رفت وبزنش گفت : 
- من مرده‌ام وتوی بیا بان درفلان‌جا افتاده ام . | کر تا 
شب نبائید جنازه‌ام‌را ثبر ید » گر گ‌ها جسدم‌را میخورند! 


۳-۳ 


بعد از کفتن این حرف ها دوباره رفت نوی ببابان 
سرجایش خوایید . 

زن ملا شرو ع به کر یه و زاری کرد و رفت بیش 
همسابه‌ها وبا التماس گفت : 

- شوهرم هرده وحسدش توی بیابان هانده ., 

همسایه‌ها پرسندند : 

E‏ اوهد هردنهو خبر داد ؟ 

زن ملا جوابدار : 

- بچاره شرهر غریب من > كىرو داره که يماد خەر 
مر کشو دده ! خودش آمك خەر داد که مرده و توی با بان 
افتاده ! 

وضع تست وان و هذرمندان چیزی شبیه به همین 
ماجراست این‌ها کسی را ندارند که حتی خبر مر گشان را 
بدهد ۱7 چه رسد با دن که خبر «وفقت آن‌ها را منتشر کند 
عزوز سین هم خبر موفقیت آمیز اخیرش را خودش برای 


رفا ودوستازش اورد ۰ 


“4 


اصل خبر این است : « بلغاری ها يك مزاح نويس 
مشپور دأدند به‌نام الکو کنستا نتنو» که درحوانی قربانی 
وك سوء فصد شد . 

اثر معروف «الکو» رمانی است به نام « بای کانه» 
که به چند زبان خارجی ترجمه شده . 

روزنامه معروف «نارود ناملادژ» که در صوقبه هنتشر 
شی گر ددبر ای تج لل از این نو سنده مسا بقه ای بین نو سند گان 
فکاهی جپان ترتیب داد .. 

دراین مسا بقه درحدود سصد نوسنده از بازده ملت 
مختلف شر کت کرده بودند که درمیان آنپا بیش از بیست 
نو سنده معروف بودند . 

عزیز نسین ومزاح‌نویس مشپورا امانی دار یچ کاستنر» 
مقام اول . مزاح نوس اسرائیلی «افرهیم کیشون» ومزاح- 
نو س‌روسی «بوری‌باشکی» مقام‌دوم. مزاح نویس مجارستانی 
دآ ندراس کورتی»ومزاح‌نویس بو کسلاوی |٥‏ يليا پوپودیسکی» 
مقام سوم را بدست آوردند . 
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بافتخار این و سند کان جشن‌مجللی درصوفه‌بر گذار 
شد و طی آن به نفرات اول مدال خاریشت طلائی - نفرات 
دوم‌مدال خار پشت نقره‌ایو نفرات‌سوم مدال خاریشت برنزی 
اهداء کرد ید . 

و نفرات برنده به مدت بیست روز میهمان مردم 
بلغارستان بودند ودر کنار دریای‌سیاه «وارنا» پذبر ائی‌شایا نی 
از آ نبا بعمل اھک 


۲۹5 


مقصر اصلی کیه ؟ 


یکی از تفر بحات وسر کرمی‌های هش دان‌فروه‌خانه‌ها 
بحث و تفتگو در اطراف مسائل روز است عده ای از همين 
مردم متوسط که نه تحصیلات عالی دارند و نه دوره های 
تخصصی و تکهیلیدیده| ند و بزحمت‌دوسه کلاس درس‌خوانده_ 
اند » شیپا توی قروه‌خانه ها دورهم جمع میشوند و ضمن 
خوردن چائی و کشیدن قلبان مطالب و وفایم را حلاچی 


هنکنند . 


ان شب هم بمغاسیت ورود اخست وز «ر دشر ما که 
طق ك بر نامه ی دقیق وضع کله شر ستان‌ها را از نزد مك 
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مطالعه هکرد + بحث پر سر وصداثی بین هشتر بان‌فبوهخانه 
شروع شده نود . 

(احمد بی) معلم مدرسه گفت : 

- نخست وزیر بتنپائی چکار میتونه بکنه ؟ اونم 
نمبخاد آسنطور باشه ! وقتی اطرافبانش همه بهش در وغمیکن 
و هرچیزی را وارونه نشون میدن او چه تقصبری داره ؟ . 
اکر یکی ازمبان انا دریاد وحقیقت را بگه هیچ همچه 
چیزهاتی اتفاق نمی‌افته . 

( پوسف ) دلال حرف ( احمد بی ) را قطع کرد و 
گفت : 

- ینش درسته .. اما خب او بالاخره آدم‌بزر که و 
لابد عفلش هم باندازه ی مقامشه بابد حرفهای حسابی را از 
ناحسا بی تشخیص بده . 

(مصطفی) سلما نی به پشتیبانی (احمد بی) درآمد و 
كفت : 

فرمارش آقا معام صحیه همه تقصیرها بگردن 
اطر افاست نخست وزور که علم غیت ف داره انشا صحنه را 


۹۸ 


یکجوری درست میکنن که اونم باوز میکنه . 
کارمنك باز فشسته آمار قلبان کن را نیمه کاره 


- حقیقت همینه؛ تمام تقصیرها بگردن این‌بادمجان 
دورقا بچین‌هاس که نمیگذارن او حقیقت را بفیمه . 

آفا ( رفعت ) که داشت با تسبیح دانه درشتش بازی 
کرو کت 

- بابا امنجرفپا را ول کنین آدم باین بزر گی که 
اون بالا نشسته دختر با کره‌ی چشم و گوش بسته که نیس 
کولش بزنن خودش همه چیزهارو ازما بتر میدونه . 

(احمدبی) و (آقام‌طفی) سلمانی و کارمند باز نشسته 
آمار مثل ترقه ازجا دررفتند وجلوی حرف آا رفعت سفت 
وسخت استادند که : نه .۰ . همچه چیزی نیست. ۰ ۰۰ تو 
شاه هک 

آقا (رفعت) با تادف سرش را کان داد و گفت : 

ب حف . . حف از اون نون کندمی که شماها 
مبخورین مو هسای ابروتون داره سفید هشه هنوز عقلتون 

۳۹۹ 


سر تون نیامده مد م بکروز مئل شما بودم . خیلی ه هما تیشم 
ازشما تندتر بود . ولی زود به اشتیاهم بی بردم بگذار ین 
جر بان را برای شما هم تعر یف کذم تا بعد از این بخودی 
جوش نزنین ! دواژده سیزده سال بیش بك شهردای داشتیم 
بنام د کنر (عظفر) چون خواهرزادهاش داماد خاله‌ی من بود 
بدون اننکه من خبر داشته باشم دستی بالا زد و هرا جزء 
نما ند گان انجمن‌شهر ازصندوق درآ ورد خدارا شاهد می - 
کرم من راضی نبودم ج منو باین کارها چه ..؟ 

خدا باهر ز پیشنماز مسجدجامع (رشیدیی) هم‌خیلی 
بمن اصمحت کر د گفت دسر بعد ازاون سن وسال خودت‌را 
توی این مملکت بد نام نکن » اما جناب شهردار دست ازم 
بر نداشت خودهم یك کمی هوا بسر م زده بود و کفتم باداباد 
هرچی ميشه بشه وارد کود شدم ۱ 

کار این انجمن‌ه ومجلس وسیاست‌هم خاصست عجسی 
داره عین ثمار بازی میمونه » یکدفعه که دستت برش مالیده 
شد دمگه ثمیتونی ازش دل بکنی 

منم روز بروز بیشتر عاشق اینکار میشدم یکروز خبر 


۷۰ 


رسید که وزور کشاورزی برای سر کشی بامور کشاورزی 
وارد شر ما مشه . 

انجمن شپر فعا لیت زیادی بیدا کرد د کترمظفر مثل 
فرفره توی‌شپر راه افتاد ازاینور به‌اون‌ور شروعبه‌اصلاحات 
کرد من ازهمه بیشتر بپیجان آمده بودم دا گر جناب وزير 
بپرسه اين هو شتا که کر ارش دادن ساخته شده کو ؟ چی 
جوآبشو بدیم ؟ » رفتم پیش شهردار گفتم ۱ 

- تکلیف چیه ؟ آ برومون میره . 

جناب شهردار لبخندی زد وجواب داد : 

- از چی میترسی . . بگذار بیاد و بینه وضع ما 
چطوره ؟ 

هرچ ی کفتيم بگوشش فرونرفت اعطای انجمن خواب 
وخورا کشان از بین رفته بود شب وروز کار مسکردن وجان 
مبکندن بالاخره جناب وزير تشر یف آوردن جاو پساشان 
أبنقدر قالی و فالبچه يهن کرده بودند که چاله چوله های 
خیا بان بچشم نمبخورد دردوطرف‌خیا بان پچه‌ها صف کشیده 
دودن وفر بادهای زنده باد ند بود جوا نماهم بار چه‌سفیدی 


۳۳۱ 


روی دوتا چوب کشده نوشته بودند : دیبرستان ... » رفتیم 
«مش شهرداد و کنتم ِ 

اجاقت کور بشه مظفر خان نصف بچه های شهر ما 
مدرسه ابتدائی ندارند . این دببرستان از کیحا بیدا شده ؟ 

وک مظفر كفت : 

- صدات در ناد عمو رفعت اينارو از مر کز استان 
آوردیم تازه میخواستم بچه‌های دانشگاه را هم پیارم . 

وك دختر وبل 1 ازصف آمد بیرون و دسته کلی 
تقدیم وزبر کرد د کتر مظفر رفت جلو و گزارش داد : 

قربان انا دانشآموزان دببرستان دخترانه هستن. 

داشتم دیونه میشدم . رفتم عقب سر مردم و شروع 
بکندن موهای سر م کر دم . 

اینا چقدر آدم های دروغگوئی هستن روز دوشن 
جلوی مردم دارن وز بررو کول مبزئن . 

تتونستم خودم را کنترل کنم بواشکی ازتوی جمعیت 
دررفتم و آمدم خونه و 

مکساعت بعد شم‌ردار آمد سرآغم و گفت . 


YY 


۳ اعشب بافتخار جات ور در "وی شیرداری حشی 


داریم بايد بیائی . 
هس : 

- دورهمدو خط بکشین ٠٣ن‏ ازاین‌چاخان‌ها ودرو غ‌ها 
خوشم نماد ۰ 

تمءشه عمو رقعت با وک ما نی ۰ 

5 نمام ۰۰ 

۳۹ ما ت اعضاء انحمن‌صا خا نه آن با مد باشن ! 

و از نظرم تا خا أت نکشدی انهه 
درو غ حو بل با با دادی 0 

شیر دار باز «م خند ید : 

ص عمو رفعت دال موقع انحر فما ست فع بك 
ممم‌مان بزر کی تو سهر ماست ؛ مخاد | اعضاد انحمن شېر 
صحبت کنه ۰ 

ب لا بل میخواهی هن بام ازدرو غ‌عات حمایت کنم؟! 

بالاخره زنم و بچه‌هام مداخله کردند وشپردار برور 


۳۷۳۳ 


مرا با خودش (رد ۰ 

توی‌شهرداری وكمیز شامی تر تیب داده بودن که‌توی 
دستگاه هیچ دو ی هم دده نشده بون خوردند - آ شا هدند 
وآخرسر موفع زطق و خطابه‌ها شد » دکتر مظفر خطابه ی 
مفصلی خوأند و گنت 2 تمام شهر از ورود شما غرق شادی و 
مسرت شده . » 

جناب وژبرهم ضمن ببانات مفصلی از آمدنش به‌شهر 
ما اظپار خوشوقتی اکرد ودرآ خر حرفپاش گفت : 

7 اخیرا ماکار خانه ی بزد کی برای ساخت د کاری» 
درآدا بازاری درست کردم شماازاین د کاری» هاخر د د؟! 

د کتر مظفر جواب داد : 

- درسابه اطغ ومرحمت شما تمام‌مردم آدن‌شهر نفری 
دوسه تا خر دن ! 

تف برویآدم د و یکدفعه‌جاخوردم 
با خودم گفتم 

« جناب وز بر الان میفیمد که شهردار درو غ گفته و 
ك تفی مسکنه تو صور تش ٩‏ . 


۳۷ 


اما ديدم وژ بر لبخند کرمی ود وبا من تشن کرو : 

- خیلی‌ممنون هستم اف هگ فک تک تیا 
از این« گاری» ها خریدن ؟ 

مکی ازاعضای انجمن ازجا ش بلند شد و گەت : 

_ اجازه بدین عرض کنم 

بعد دقتری از چسش در آورد وشروع بخواندن کرد : 
, دزفاه! بان شفیزار .. اسفند نه‌هزار ... اردممشت شانزده 
هزار تر بیست وچرارهزار ... چون رفع‌احتیاجات مانشده 
تقاضا کرده‌ايم سی‌هزار تا دیگه هم بفر ستن > 

داشتم از تمجب شاخ درمبآوردم . اصلا تمام جه‌عیت 
شپر ما سی هزار نا نبود . انگار این عرد داشت ۰ کردو 
می‌شمرد 

ا خودم کفتم : 

- الان حق دروغگوئیشو میگذاره کفدستش بگذار 
تف کنه تو صورتش تابەد ازاین دیگه اینقدر دروغ نگه1. 

اما ات ور تشکر دروو کے : 

ت تاز گی ها ما یکنوع کندوی زنبور عسل درست 


۳۷6 


کردم ازاو نا هم خر یدین ؟ 

مکی ازاعتاء جواب واد : 

۔ بله .. ورا جا خانه‌ای نست که توش ده بانزده 
کندو نباشد ! 

باز با خودم کفتم : 

« وای .. وای بسن چطور با جرت دروغ هیکه 1 
اقلا صورتش دم سرخ ثمیشه ! شهر ما کوهستانبه و دام باد 
ماد اینجا زنبور پرورش نمیشه » 

اینو لابد آقای وزير خودش میدونه سواد داره درس 
جغررافی خو نده ! 

الان با مك اردنگی می‌اندازدش بیرون تا بعدازاین 
دروغ نکه. 

اما جناب وزیر با تيسم پرسید : 

محصو لشون چطوره ؟ 

د زاد و مرغوب مقدار زیادی به آنکارا و 
استانبول صادر ميکنيم . 

بواشکی به دکتر متفر گفتم : 


۳۳۹ 


۔ اگربگه يك کمی ازعسل‌ها بیارین چیکارمیکنین! 
اسنحا که حتی يك مثقال عسل برای دوا بیدا نمشه ! 

جواب داد : 

چیزی‌نگو چندقوطی عسل اهر کزخر بدیم آوردیم. 

جناب وز بر گەت : 

- تو روزنامه ديدم نوشته‌بوی اینجا بر نج بیدا نميشه 
چطور شما برنج دارین ؟ 

باز جواب دادند : 

- اختبار دار بن‌فربان.. این چه‌فرماشه درسا به‌اطف 
شما برنج‌هایه۱ هرسال زبادی‌میاد میمونه خراب هيشه کسی 
ثه‌خره از س ز باده ! 

با خودم گفتم : 

- الهی ذلیل بشین ۰۰۰ آدمم اینقدر دروغ میگه ! 
آخه دراین منطقه کوهستانی بر نج عمل ثمباد ؛ .صبر کن 
الان بپتون معلوم میکنه . 


موف 


اما جناب وزیر با همان قیافه متبسم پرسید : 

- مصرف کود شممیائی اینجا چقدره ؟ 

اصلا کو د شیمبائی مصرف میکنید 

- بله قربان تا بحال درحدود سیصدتن کرفتیم‌چپارصد 
تن هم سفارش دادیم با 

داشتم از تعجب شاخ درمآوردم این‌لامروت‌ها دروغ - 
هاشان هم مثل خودشان بی بند و بار بود دهنشون رو که وا 
هسکردن هرچی به ژ بانشان میا مد میگنتن . 

جناب وزیر بازم تشکر کرد : 

- خلی همئونم ... 

پیش‌خودم گفتم: » وفتی این بادمجان دورفاب‌چین‌های 
دهات وزير را اتطور گول مبزئن ؛ دس وای به اونائی که 
مر کز هستن ! 

معلوم مىشه آین‌ها هیچ تقصبری ندارن . بکدعه زد 


بسرم که حقا یق‌را فاش کنم . وی این‌فکرها بودم که‌جناب 


YA 


وزير پرسید ؛ 

اینجا وضع آب چطوره ؟ 

باز جواب داده شد : 

_ خدارا شک رکه از لحاظ آب هیچ نگرانی‌نداريم 
تا دلتون بخاد اینجا آب فراوانه . 

صبرم لير یز شده بود د که ذمیتو نستم تحمل کنم از 
جا بلند شدم و بصدای بلند گفتم : 

_ آقا انا دادن شما رو گول میزئن » هرچی کفتن 
دروغه . 

شهردارداهنم را کرفت و کشند؛ یکی ازاعضای‌انجهن 
دستم رااگرفت . يك‌نفر دیگه هم برای ایشکه صدام درنیاد 
لد محکمی زد روی بام اما من بلندتر داد کشدم : 

- اینا با کمال وقاحت بشما دروغ‌میکن شمارو کول 
۳ 


عضی‌ها م دامن ودستم را مسکڈمدن منم برای 


۳۳۹ 


اشکه نیفتم زهين دستم را محکم گرفتم آزلبه ی مبز و ادامه 
دادم : 

- جناب وزیر تمام حرف های اینپا كلك بود نوی 
این شپر فقط سی چرل تا « کاری » آمده اونا هم همشون 
خراب وشکسته اس . دراینجا برای نمونه وك کندویعسل 
هم بیدا نميشه چون اینجا کوهستانیه و زنبور نمیتونه دوام 
بباره برنج هم اینجا اسلا عمل نمیاد . آب برای خوردن‌هم 
نیست تا چه رسد برای زراعت انا دروغ‌میکن ۰ دروغ .۰ 

در اثر فشار عقبی‌ها واینکه من لبه میز را محکم 
چسسنده بووم هز بحر کت افتاد اونا منو مسکشیدن . منم 
میزرا گرفتم‌چیزی ما نده بودهر چی روی‌هیزهست بر زه‌زهین . 

شهردار شلوارم را گرفت و کشید شلوارم شل شد و 
فتاد پائین اما من وست بردار نبودم . می‌خواستم به چتاب 
وزیر خدمتی انجام داده باشم ۱ 


در جه من تعر رف میکردم قافه جناب ور در اخموتر 


۳۸۹۰ 


می‌شد خوشحال بودم که حرفرام دراو اثر کرده و الان بدر 
این متماق‌ها ودروشگوها را درمیاره وادیشان میکنه . 

اما یک دفعه جناب وزیر که قىافه اش نشان میداد 
خبلی عصبانی شده ا : 

ج این هرتیکه را بہرون کنہں ! . 

با صدور این فرمان دوسه‌نفر مرا ازعقب بلند کردئد 
ومثل پر کاهی ازاتاق بیرون بردند . 

فرار شد تا صبح مرا توی کلانتری € دارند . اول 
وقت بنام آشوب‌طلبی ببکی‌از تقاط بد آب وهواتبسد کنند. 

شهردار برام بیام فرستاد که «ببچاره‌ام خواهد کرد» 
رفقا بحالم تأ سف می‌خوردند وزن و بچه‌ام عزا گرفته بودند. 

تمام‌شب مثل‌دود کش‌فظار پف بف کردم فر داش‌مأموری 
آدن و گفت : 

ات ری ات کی 


رفتم پیشش دستور داد همه برن بیرون . وقتی‌دو نفری 


A1 


کنیا ما ندیم گفت : 

اهر که تو خودت را ازهمه عاقل‌تر هیدانی: ٩‏ 

کفتم : 

- استغفراله . اختبار دارین ؛ هن ۳3 همچه غاعلی 
کردم ! 

- پس این فطولی‌ها چی بود کردی ؟۱ .. 

- قربان » اونا دروغ میگفتن بنده خواستم ... 

جناب وزير حرف مرا قطع کرد و كفت : 

2 من او نقدر « چیزم 6 که نمیدو نستم وفقط تو 
آدم بودی که ەدى ؟ 

ما که خودمان این اری ها را درست می کنیم یعنی 
نمید و نیم چند تا گاری این‌حا فرستادم ؟ . 

۳ البته که میدائه . ۱ 

- خب .. پس‌بتوچه مر بوطه مثل‌نخود توی آش‌فضولی 
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ی ° 


YAY 


انا تقصر را مسسگذارن کردن اطرافءان تا خودشان 
ياڭ جلوه کنن ۰ 
بعك هم راهش را گرفت و سرعت رفت که شکند بازم 


بر اش پرونده‌ای ساژن . 


بایان 


